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	خاطره اي در بارة 

زنده ياد
 سيد احمدكسروي تبريزي
ضياء الدين صدرالاشرافي




در ادامه يادي از زنده ياد كسروي بي مناسبت نيست كه با سه خاطرة كوتاه از آزادگي، شهامت اخلاقي و مقام انساني اش ياد كنم كه يكي از آنها احتمالاً نخستين بار است كه بيان و چاپ مي شود. دو خاطره ديگر را من از زنده ياد “ محمد ايرج اسكندري”،  مؤلف كتاب “ در تاريكي هزاره ها” و مترجم “ سرمايه”  شنيده ام كه به احتمال قوي آگاهان و شنوندگان ديگري هم داشته است. اما در خاطرات ايرج اسكندري تنها به ذكر يكي از آنها به كوتاهي اشاره شده است. آشكار استكه نوشتن خاطرات و تاريخچه ها و تاريخ هاي كوچك براي به وجود آمدن تاريخ بزرگ اجتناب ناپذير و از ضروريات محسوب مي شود. 

خاطره اول :
دكتر محسن هشترودي كه به يقين بزرگترين مغز متفكر علمي قرن بيستم ايران بود در صحبتي كه در دهة چهل با ايشان داشتم سخن از زنده ياد كسروي پيش آمد و من نظر استاد را در بارة كسروي پرسيدم. دكتر هشترودي ضمن اشاره به اينكه الزاماً كسروي و نسل او بطور كلي از منطق علمي و توپولوژي بي خبر بودند و در نتيجه تنها با ابزار منطق ارسطو مي توانستند به تحليل مسائل بپردازند، صحبت را به شخصيت و شخص كسروي كشانده و گفتند : “ من ايشان را در عين داشتن تعصب زياد به عقايدشان، شخصيتي پاكدل، حقيقت جو و شريف و نستوه يافتم” آنگاه در بيان علت قضاوت خود در باره همشهري كسروي افزودند : “يكبار در مراسم اول دي كه جشن “ كتاب سوزان” كسروي و پيروانش بود از روي كنجكاوي به محل       “  باهماد آزادگان” رفتم. ديدم كتابهايي مانند مفاتيح الجنان، امير ارسلان نامدار، ديوان بعضي از شعرا، كتابهاي دعا و فلسفه، با مقداري رمان خارجي در وسط حياط، به صورت تلي كوچك جمع كرده اند. كسروي و پيروانش از جنبة سمبليك با سوزاندن آن كتابها، مي خواستند هم حرمت ساختگي و تقدس دروغين آنها را از ميان ببرند و هم به اصطلاح به “ ضاله بودن” آن كتابها از نظر خودشان براي جامعة ايران اشاره كنند. ضمن تماشاي كتابها نظرم به يك “رمان تاريخي” به زبان فرانسه جلب شد كه خود آن را خريده و تماماً خوانده بودم. همان كتاب را برداشته پيش آقاي كسروي رفتم كه با اصحابش در صندلي ها نشسته و منتظر فرا رسيدن ساعت موعود بودند. پس از سلام و معرفي خود، از ايشان پرسيدم :

“ چرا اين رمان فرانسه را مي سوزانيد ؟”

آقاي كسروي در جواب من گفت :

“  اين با خرد ناسازگار است ! آيا شما كتاب    « در پيرامون زمان » مرا خوانده ايد ؟ جواب دادم بلي خوانده ام و مطمئن هستم كه شما اين كتاب رمان تاريخي را نخوانده ايد. متأسفانه نظر شما در آن كتابتان ناظر به حكايت هاي افسانه اي شرقي خودمان، امثال امير ارسلان نامدار و حسين كرد شبستري     و ... است اما، رمان آن نيست كه مورد حمله و انتقاد شما قرار گرفته است. اجازه بدهيد با مثالي موضوع را روشن كنم”

استاد هشترودي افزود : مرحوم كسروي در صندلي خود كمي جابجا شد و گفت بفرماييد : 

ـ گفتم شما مورخ هستيد به عنوان يك مورخ وقتي مثلاً از قهرمانان و ضد قهرمانان مشروطيت صحبت مي كنيد نمي توانيد تمام گفتگوهاي آنها را در تاريخ خود بياوريد و عيناً آنها را بيان نماييد. اگر در كنار كتاب تاريخ مشروطيت شما، يك رمان تاريخي هم راجع به مشروطيت  ( مانند غرش طوفان الكساندر دوما در بارة انقلاب كبير فرانسه) نوشته شود مي توان آن رمان تاريخي تمام گفتگوهاي آن قهرمانان و ضد قهرمانان را آورد و حتي آنرا روي “ سن تئاتر” برد يا از آن “ فيلمي” تهيه نمود. اين رمان تاريخي فرانسه نيز مربوط به حادثه اي در جنگ جهاني اول است و بيان تاريخ به صورت رمان است نه به شكل تاريخ. البته در رمان تاريخي تخيل نويسنده در حد مجاز دخالت مي كند همچنانكه قضاوت مورخ در سنجش نيك و بد حوادث تاريخي مؤثر ميافتد. وقتي سخنان من تمام شد آقاي كسروي با هوشمندي خاص خود، تمام مسأله را دريافت و بلافاصله همچون يك انسان شريف، حقيقت پرست و پاكدل، بلند شد و در ميان تمام حاضران كه اغلب از مريدان و پيروان او بودند با صداي رسائي گفت : 

“ ما اين ندانسته بوديم !” 

گفتم “ پس بدانيد !”

فوراً دستور داد تمام رمان هاي خارجي را از تل كتاب بيرون بياورند يعني بلافاصله خطايش را كه ناشي از عدم آگاهي بود جبران كرد كه اين، مهم ترين نشانة شرافت و شجاعت اخلاقي هر فرد محسوب مي شود. سپس از من صميمانه تشكر نمود. 

در اينجا بكوتاهي به توضيح منطق علمي   مي پردازم : منطق علمي يا منطق رياضي توسط برتراند راسل و وايتهد به شكل نسبتاً كاملي تنظيم گرديد.
1 ـ  منطق ارسطو : ًً بر اساس بود و نبود ـ اين هماني و عدم تناقض و بلاخره حذف وسطا استوار شده است. ًً بر اساس اين منطق، هر چيزي خودش است يعني چيز ديگر نيست به عبارت ديگر ـ يك كاغذ كاغذ است ( اصل اين هماني) 

ـ وقتي كاغذ شد ديگر قلم يا هيچ شيئي ديگر نمي تواند باشد ( اصل عدم تناقض) 

ـ بين كاغذ و قلم هم به عنوان يك چيز سوم نمي تواند باشد ( اصل حذف وسطا) 

در مورد اشياء ما نه تنها با منطق ارسطو فكر مي كنيم بلكه اشياء نيز بنابر آن منطق با ما رفتار مي كنند من اين منطق را منطق حسي ناميده ام هر موجودي كه داراي حس بينايي و لامسه است بنابر سه اصل منطق ارسطو قضاوت مي كند و رفتار مي نمايد. به عنوان مثال شير نيز وقتي غزالي را مي بيند هر دو با اين سه اصل ارسطوئي رفتار مي كنند كه   گفته اند “ از شير نعره خوش بود و از غزال رم” . 

2 ـ منطق ديگر كه به نام منطق ديالكتيك معروف است به صورت ابتدائي در يونان توسط هراكليت و سپس افلاطون مطرح شد . 

هراكليت با گفتن اين جمله كه “ در يك رودخانه بيش از يكبار نمي شود وارد شد” اشاره به جهان “ شدن و تحول” در برابر جهان بودن و ايستائي دارد كه چنانكه اشاره شد بعد از او ارسطو منطق اين جهان ايستا را تنظيم كرد. افلاطون استاد ارسطو نيز كتابهاي خود را به صورت ديالكتيك سقراطي نوشته است و عنوان يكي از كتابهايش نيز ديالكتيك است. در دوران اسلامي، انديشمندان بخصوص بعضي از شاعران صوفي مشرب از جمله مولوي بلخي ـ رومي و صائب تبريزي  اشعاري ناظر به ديد تؤام به تضاد دارند : 

جنگ اضداد است نقد اين جهان

                    صلح اضداد است عمر جاودان 

صائب نيز بكرات در اشعار خود ديد ديالكتيكي را كه عبارت از :  “ فهم تضاد در جوهر اشياء و پديده هاست” به نمايش مي گذارد. :

ماتم و سور جهان با يكدگر آميخته است   

          آب مي آيد به چشم از خندة بي اختيار

بعدها منطق ديالكتيك به وسيله هگل فيلسوف نامدار آلماني بر اساس انديشه هاي تز و آنتي تز “ كانت” به صورت كامل در آمد و او “ سن تز” نوين را بر آن افزود. تمايز منطق هگل ( ديالكتيك نوين با منطق ارسطوئي) را خود وي در اين جمله كوتاه و زيبا بيان نموده است : 

“ حقيقت در يك چيز ( اين هماني) يا نقيض آن ( شيئي ديگر) پيدا نمي شود بلكه بايد آنرا در تركيب آشتي پذير بين اضداد جستجو كرد” 

به عنوان مثال : حركت نه در انقباض ( دست) و نه در انبساط ( نقيض) آن قابل توضيح است بلكه آنرا بايد در تركيب آشتي پذير انقباض به انبساط و يا بر عكس توضيح داد. هگل در بيان نسبي بودن مفاهيم انساني و مطلق بودن ديد ارسطوئي نيز به سبك خاص خود اين چنين مطلق را به زير سئوال برد. 

“ مطلق شبي است كه در آن همة گاوها به يك رنگ ديده مي شوند” به عبارت ديگر در مطلق هيچ نسبتي قابل تشخيص نيست همچنانكه در شب تاريك، رنگ بي معني   مي شود و تشخيص گاوها (موجودات   مختلف ) از هم غير ممكن مي گردد.. 

اين منطق بعدها توسط ماركس استادانه براي تحليل روند دوگانه پديده هاي اقتصادي و كل سيستم سرمايه داري و تحول اجتماعي در كتاب سرمايه بكار بسته شد و همچنين بوسيلة آخرين فيلسوف بزرگ يعني نيچه نيز در مقدمة كتاب “ ارادة معطوف به قدرت” ( ترجمه هوشيار) منطق ديالكتيك در تحليل تحولات روانشناسي اجتماعي جامعة پيشرفته غربي و فرا رسيدن و فراز آمدن پوچي ( نهيليسم) به كار رفت. پوچي از ارزشهاي غلط مذهبي ما يعني وحدت و غايت و حقيقت كه بر جهان و زندگي داده بوديم ناشي شد. و خود نيز علت بوجود آمدن و شكل گرفتن ارزشهاي والاي بعدي خواهد بود كه از درون نهيليسم بپا خاسته و ناشي خواهند شد. بنا به پيشگويي او قرن بيستم و بيست و يكم عصر نهيليسم است و قرن بيست و دوم به بعد عصر ارزشها و نيك و بد نوين غير ديني و غير نهيليستي است. 

3 ـ با ابزار منطق رياضي راسل ـ وايتهد تنها مي توان معادلات رياضي را به صورت استدلال منطقي در آورد  ( و بر عكس)ء در ضمن نكاتي را ميتوان از نظر منطقي توضيح داد كه در منطق ارسطو نمي توان آنها را مطرح نمود، فرق اساسي منطق علمي          ( رياضي) با منطق ديالكتيك هگل و منطق   “ حسي” ارسطو در اين است كه :

در منطق ارسطو و ديالكتيك موضوعات و مسائل، به صورت “ درست” و “ غلط” مطرح مي شوند در حاليكه در منطق علمي، مسائل ابتدا به صورت “ معني دار” و “ بي معني” مطرح مي شوند و اگر معني دار بودند در آن صورت درست يا نادرست بودن آنها را مي توان مطرح كرد. به عنوان مثال :

4 =2×2  معني دار و درست است

3 يا 5 = 2×2 معني دار و غلط است

شيطان يا خدا = 2×2 بي معني است

در نقد علمي بسياري از تصورات بشر كه به صورت قراردادي معني دار فرض مي شوند در واقع بي معني از آب در مي آيند. لذا در تفكر منطق رياضي بايستي اول ديد در چه شكل و صورتي فلان موضوع معني دار است آنگاه به مقوله درست بودن و يا خطا بودن آن پرداخت.
اين ديدگاه منطق نوين ناظر بر اين نكته است كه قدما از زمان ارسطو و در هند باستان : منطق را راه درست فكر كردن يعني روشي كه ذهن انسان را از خطا مصون مي دارد تعريف مي كردند. 

اما كانت فيلسوف بزرگ آلماني كه به نظر من افلاطون دنياي مدرن و پدر فيلسوفان عصر روشنگري است به درستي خاطر نشان ساخت كه : نمي توان گفت منطق راه درست فكر كردن را به انسان مي آموزد يعني اگر كسي منطق نداند نمي تواند درست فكر كند و هميشه به خطا مي رود و كسي كه منطق   مي داند مرتكب خطا نمي شود و همواره درست فكر مي كند در واقع منطق نظير دستور زبان تفهيم و تفاهم بين كلمات را آسان و هموار مي سازد. همو در تعريف فلسفه نيز به نظر من بهترين تعريف را از فلسفه كرده است كه : 

“ فلسفه ياد دادن انديشيدن به انسان است نه ياد دادن انديشه” كه اين يكي تاريخ فلسفه است نه خود فلسفه. منطق رياضي از محصور بودن در كادر درست و غلط و صواب و خطا تفكر بشري را به مرز ديگري كه معني دار و بي معني بودن است فرا برد و بدين طريق در پالودن ذهن از خرافات، پيشداوريها و اوهام نقش تعيين كننده اي بازي كرده و خواهد كرد. متأسفانه در زبان فارسي تنها كتاب با ارزش ولي تخصصي در اين مورد منطق صورت نوشته دكتر غلامحسين مصاحب است اما شرح و بسط آن در انديشه هاي عادي روزانه هنوز ممكن نشده است كاريكه منطق ارسطو و منطق ديالكتيك ( به وسيله كمونيستها بخصوص) در اين زمينه گامهاي مهمي برداشته است .
اگر منطق ارسطو به ابزار توجيه الاهيات مسيحي سپس مانوي و مسلمان بدل شد، و انديشه آزاد و فلسفي در هر قدمي كه مجبور شد با مسيحيت بجنگد ناچار بود با افكار ارسطوئي هم به نوعي مبارزه نمايد و نيز همچنانكه منطق ديالكتيك از حد والاي كاربرد علمي ـ فلسفي هگل، ماركس و نيچه به حد ابتذال سياسي استاليني و قلم بمزدهاي روسيه ( پطروشفسكي و دياكونوف) و احسان طبري و ... سقوط كرد. كتاب در تاريكي هزاره ها تأليف ايرج اسكندري تنها نمونه موفق كاربرد منطق ديالكتيك در تحليل تاريخ ايران باستان ( ايلام) است. در چين مائو تسه دون، فلسفه لائوتسه در مورد “ يان” و         “ ينگ” با تز و آنتي تز ديالكتيك برابر گرفته  و از اساس تحريف گرديد. ( رسالة تضاد مائو). 

منطق علمي و رياضي راه را بر ماوراءالطبيعه و اسكولاستيك بكلي مي بندد و آن را به عنوان مقوله هاي بي معني از حوزه بحث “ درست و غلط” منطقي و علمي خارج مي كند. جز پديده ها و وقايع قابل تجربي و محاسبه پذير     نمي توان حوزه معني را به عالم خيالات و اوهام برد در اين معني “ واقعه واحد چيزهائي است كه واقعيت دارند”

خاطره دوم : از زنده ياد ايرج اسكندري است كه در بارة كسروي پاكدل برايم نقل كردند. با زنده ياد ايرج اسكندري در رابطه با چاپ و آماده سازي كتاب “ در تاريكي هزاره ها” يا “ روند فرو پاشي جامعة بدوي ( اوليه) و ( طرز) تشكيل نخستين دولت در سرزمين ايران” آشنا ( و مدتي بيش از دو ماه محشور) شدم. ايشان دو خاطره از كسروي برايم نقل كردند كه بدين صورت جائي احتمالاً چاپ نشده است :

خاطره نخست در مورد دفاع كسروي از پرونده “ محمد شورشيان” بود كه به كوتاهي و به اشاره در خاطراتش، بدان پرداخته است. ايرج اسكندري خاطرات، چاپ تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي 1372    صفحه1.1  “ كسروي يكبار ديگر در دادگاه آبروي شورشيان را ريخت” 

خود من نيز با امضاء “ ناخدا” در مقدمة چاپ كتاب كسروي به نام “سرنوشت ايران چه خواهد بود” ضمن ذكر همين مطلب نوشتم كه آقاي اسكندري به من گفتند : 

من خودم دفاع حقوقي و قضائي كردم (خاطرات اسكندري صفحه 1.1”

ولي كسروي نه تنها از شورشيان كه از كل جريان 53 نفر دفاع اصولي و جمعي حقوقي كرد.
ـ تاليف ايراني (كسروي) مقدمة “ سرنوشت ايران چه خواهد بود” انتشارات مهر و نويد آلمان 1988 صفحه 15)

قابل توجه است كه خود كسروي كه كتاب زندگاني من قسمت ده سال در عدليه را تمام كرده است و لذا خاطرات بعدي و از جمله دفاع تاريخي اش از محمد شورشيان و كل پنجاه و سه نفر و نيز دفاع او از ًً سر پاس مختاريًً بعد از سقوط رضا شاه در آن كتاب منعكس نشده و بايد نوشته شود. در جلد اول كتاب سه جلدي انور خامه اي به نام “ پنجاه نفر و سه نفر” نيز جريان اين محاكمه به كوتاهي ذكر شده ( صفحه 167 جلد اول) وي دفاع كسروي را از كل 53 نفر نه تنها محمد شورشيان چينن ذكر كرده است : “ اينها شبيه در آورده بودند. اينها حزب نداشتند. حزب بازي كرده بودند... اينها بزه كارند اما بدگهر نيستند... اينها را بايد گوشمالي داد نه كيفر... به همين اندازه كه زندان كشيده اند بسنده كرد.”

زنده ياد اسكندري از قول اسماعيل رائين به من گفتند كه رائين به من گفت : من همة پروندة محاكمه پنجاه و سه نفر را از يك مسئول بايگاني دادرسي ارتش توانستم با پول بخرم ! و آن را در لندن در گاو صندقي به امانت گذاشته ام متأسفانه رائين، قرباني جوشش و خشم پرولتارياي حزب توده و حزب الله در چاپخانه امير كبير شد ! و از دار باقي يعني دنياي ما به دار فاني يعني عالم ارواح و اشباه شتافت و بقول خيام “ با هفت هزار سالگان سر به سر شد”. لذا اميدوار باشيم كه روزي متن اين محاكمات نيز كه گوشه اي از تاريخ چپ كشور ما مي باشد چاپ و پخش شود. 

مرحوم اسكندري گفت “ در آن زمان كه نفس كشيدن جز با اجازة رضا شاه ممنوع بود شجاعت فوق العاده اي لازم بود تا وكيلي از اولين فرد دستگير شدة پنجاه و سه نفر يعني شورشيان دفاع اصولي و جمعي به عمل آورد. به نظر مرحوم اسكندري (خاطرات صفحه 83) رضا شاه از همان اول مسئله را مهم نگرفت بعد از محاكمه نيز با توجه به دفاع اصولي كسروي “ به سبب شناختي كه رضا شاه از او داشت” و بر خلاف درخواست كاسه ليسان و بزرگ نمائي هاي شهرباني كه مي خواست            “ دستگيري شبكه كمونيستي خطرناكي” را براي رضا شاه جلوه گر سازد، رضاه شاه در جواب قرباني كردن چند تن از آنان براي عبرت سايرين گفته بود : “ چند معلم           ( روشنفكر) كه اين همه هاي و هوي لازم ندارد” و لذا بر خلاف روال قبلي محاكمات نه در دادگاه نظامي كه در دادگاه جنائي عادي و كاملاً عادلانه برگزار شد و سران و مسئولان اصلي حداكثر به ده سال و حداقل سه سال زندان محكوم شدند ( انور خامه اي جلد اول 271 ـ 27. ) دو نفر نيز تبرئه شدند و مسئله تا مرز آمپول هوا و پزشك احمدي و ترور و ... پيش نرفت : مورد فرخي يزدي، ميرزاده عشقي، محسن جهانسوز و تيمور تاش و ... جز دكتر تقي اراني كه به سبب تمهيدات كامبخش و ابتلاء به تيفوس و عدم مواظبت مسئولان زندان در گذشت ( انور خامه اي ـ صفحه 225 ـ 222) بقيه پس از شهريور 132. از زندان آزاد شدند.. 

خاطره ديگر از ايرج اسكندري در باره زنده ياد كسروي مربوط به داستان دهكده اوين است كه بعد در زمان محمدرضا شاه به زندان اصلي كشور براي حبس زندانيان سياسي تغيير شكل يافت و در جمهوري اسلامي نيز همچنان زندانيان سياسي و عقيدتي را در آن نگهداري مي كنند. اوين شكنجه گاه و كشتارگاه زندانيان سياسي از زمان شاه بوده كه در جمهوري اسلامي ابعاد فوق العاده پيدا كرد. واقعه از اين قرار بود كه رضا شاه در غصب روستاهاي كشور كه از گرگان تا آستارا يعني  كل دو استان طبرستان ( مازندران) و گيلان را شامل مي شد حرص عجيبي پيدا كرده بود كه به گفتة دكتر مصدق : “ پنج هزار و ششصد رقبه از املاك مردم بود بدون آنكه كسي اعلان ثبت آنرا در جرايد ببيند، بر طبق اوراق رسمي ثبت اسناد به ملكيت خود در آورد       ( مصدق در محكمة نظامي جلد اول صفحه 39 ـ 38)”. دهكدة اوين را نيز رضاه شاه        مي خواست به دست آخوندي به نام “ شيخ خالصي زاده” به بهانة اينكه هشتاد سال قبل وقفي امام رضا بوده و متولي آستان رضوي در هر زمان شاه آنزمان است، از دست روستائيان خرده مالك به در آورد و بدين منظور بنا به نوشتة زنده ياد كسروي در كتاب زندگاني من   ( صفحه 419 ـ 427) : شعبة يكم، رأي به مسلم بودن و وقفيت رقبة ( دهكده اوين) داده و از هشتاد نفر كشاورز اوين شروع به خلع يد مي كنند. در اين رابطه كسروي مي نويسد :  “ دربار گذشته از آنكه زمين ها را از دست كشاورزان مي گرفت به درختهائي كه كاشته و خانه هائي كه بنياد گزارده بودند بهايي      نمي داد. آنگاه با آزمندي رضاه شاه و ستمگري آخوند خالصي زاده بيم آن مي رفت كه اجارة سالهاي گذشته را نيز بطلبند” در اين اوضاع روستائيان به نزد نقيب زادة تبريزي     ( آقاي مشايخ) رفته و او را وكيل گرفته بودند و او به نام اينكه رفتار “ اجرا” بيرون از قانون بوده، عرضحال به زيان دربار به عنوان “ رفع مزاحمت” به صلحيه داد. و چون امين صلح نيز از ترس، رأي محكمه شعبة اول بدايت را ابرام كرد ناچار نقيب زادة تبريزي كه وكيلي شجاع بود، استيناف خواست و بدين ترتيب پروندة دهكدة اوين ( سابق و زندان كنوني) به دست رئيس كل بدايت كه كسروي بود آمد. زنده ياد كسروي پس از خواندن پرونده به همكاران زير دست خود مي گويد : “ چنين پيداست كه رفتن من از اينجا نزديك شده است”. 

زنده ياد ايرج اسكندري به من گفتند : “ من در آن محاكمه حضور داشتم آن موقع در دادگستري كار مي كردم. من شجاعت را از كسروي فرا گرفتم ! كسروي مي دانست كه اگر خود او به اين امر نپردازد آن زمان هيچكس قادر به محاكمه رضا شاه و دادن حكم محكوم كردن او و خلع يد از تجاوز دربار        ( معتاد به زمين خواري) نخواهد بود ( كه يكي از عيوب بزرگ و غير قابل بخشش رضا شاه و فرزندش محمدرضا شاه بود).
كسروي بعد از يك محاكمه دقيق، رأي صلحيه را شكست و حكم به رفع مزاحمت دربار ( رضا شاه) داد وقتي رآي قطعي و لازم الاجراي خود را قرائت كرد از وكيل رضا شاه با لهجة خاص آذربايجاني چنين خواست : بيائيد ايمضاء كونيد ( بيائيد امضاء كنيد). وكيل كه مي دانست بعد از بازگشت به دربار، چند لگد چكمه از رضاه شاه نوش جان خواهد كرد كه  “ فلان ... شده به عنوان وكيل شاه مملكت رفتي و محكوم شدي و امضاء كردي و آمدي”. وكيل جواب داد : من امضاء مي كنم ولي اعتراض مي كنم. 

آقاي اسكندري كه مي خواست طرز فارسي حرف زدن كتابتي با اكسان تركي زنده ياد كسروي را پيش من تكرار كند با گفتن “ معذرت ميخواهم” پاسخ كسروي را چنين بيان كرد كه دوباره آن را خود كسروي تكرار كرده بود : ايمضا كونيد اعتراض كونيد ( امضاء كنيد، اعتراض كنيد). بعد اسكندري اضافه كرد اين حكم لازم الاجرا بود ( و استيناف نداشت). اما كسروي مي دانست كه در اداره اجرا كسي جرأت خلع يد از رضا شاه را ندارد. كسروي انسان دوست و عدالت طلب كه در احقاق حق مظلومان و ضعيفان ترسي به خود راه نمي داد تصميم گرفت اين زنگوله را خود به گردن گربه ببندد لذا با دو تومان از جيب خود  درشكه اي را كرايه كرد و با مأمور اجرا به دهكدة اوين رفت و حكم عادلانة خود را كه بر عليه “ شاه و شيخ” بود عملي ساخت و تا خلع يد كامل رضا شاه و دادن زمين به روستائيان دهكدة اوين در آنجا باقي ماند.” اين بود خاطره زنده ياد اسكندري. 

متأسفانه براي انتقام از اهالي همچنانكه با متروك گذاشتن آثار عهد قاجار آنها را به صورت سيستماتيك در دوره پهلوي تخريب كردند و در جمهوري اسلامي نيز اين سياست تخريب همچنان در ابعاد وسيعتري تعقيب گرديده و هنوز هم ادامه دارد. دهكدة اوين نيز بكلي از صفحة خاطره تاريخي محو شد و به نام زندان شهرت ابدي يافت. 

صدور اين حكم و اجراي آن “ مثل توپ تركيد” و كسروي كه اهل رشوه خواري . سازش، نادرستي و چاپلوسي و پستي نبود وقتي بعد از مدتي در روي ميزش حكم داور وزير دادگستري را ديد كه :

“ از اين تاريخ به بعد شما منتظر خدمت شده ايد”. با شهامتي كم نظير اين كلمات جاودان را در زير آن نوشت : “ و از اين به بعد خدمت منتظر من خواهد بود و نه من منتظر خدمت !” 
بدين ترتيب از شغل قضاوت براي هميشه دست كشيد و به وكالت پرداخت. براي حسن ختام قضاوتي كه تيمور تاش وزير دربار ترقي خواه و مستبد از قوة قضائيه در دوره رضا شاه داشته است درگفتگوي زنده ياد كسروي با او نقل كرده و سخن را به پايان مي رسانم        ( زندگاني من صفحه 425 ـ 424).        تيمور تاش وزير دربار رضا شاه خود شاهد آن بود كه داور وزير عدليه، به بهانة تأسيس       “ عدليه دنيا پسند” چند ماه سراسر كشور را بدون عدليه گذاشته بود ( زندگاني من 335 ـ 334). وقتي كسروي رضا شاه را محكوم      مي كند فاضل الملك را مي فرستد و به كسروي مي گويد : “ اعليحضرت بسيار عصبانيست به وزير عدليه، به وزير دربار، به من، به اسدي پرخاش بسيار فرمودند “ گفتم چرا ؟ گفت : “ به خاطر حكمي كه داده ايد و خودتان به محل رفته اجرا كرده ايد” من پاسخي نداده تنها گفتم “ خواهشمندم آقاي وزير دربار وقت دهند و من ايشان را ببينم” . فردا فاضل دوباره آمد و گفت “ آقاي وزير دربار امروز منتظر شماست”. هنگام عصر به دربار رفتم . همانكه از در رسيدم تيمور تاش با لحن پرخاش گفت : “ آقا چرا بر ما           مي تازيد ؟! ” گفتم : “ اگر نظر حضرت اشرف به موضوع اوين است بهتر است توضيح دهم”. گفت بفرمائيد. گفتم : “ قاضي در رأي خود آزاد است” سخن مرا بريده گفت : “ قاضي در رأي خود آزاد است ؟! ” “ قاضي مستخدم دولتست !” گفتم “ قاضي مستخدم دولت نيست قضاوت خودش قوة جداييست” گفت : “ اينها حرف دمكراتهاست” گفتم : “ حرفهاي قانون است قاضي تا آزاد نباشد قاضي نتواند بود. خواهشمندم حرفهايم را تا به آخر گوش دهيد”  تيمور تاش وقتي استدلالهاي كسروي را مي شنود او كه يكي از مغزهاي بزرگ رفورم و مدرنيزاسيون دوره رضا شاهي بود به جاي كسروي به فاضل الملك پرخاش       مي كند ولي داور به نوشته زنده ياد كسروي بالاخره شرايط منتظر خدمت شدن او را فراهم مي سازد. تيمور تاش كه در زندان رضا شاه به قتل رسيد در كل از كسروي حمايت مي كرد. 

	نقدي بر يك نقد

              از دكتر بهزاد كشاورزي



سردبير محترم با سلام. در شمارة دهم از سال سوم نشرية درنگ ( ژوئيه ـ اوت 2002” نقدي بر يك اتهام، نقدي است از جانب آقاي ضياء صدرالشرافي در مورد مقالة  “ نگاهي به زندگي سيد احمد كسروي” به قلم اينجانب كه در شمارة نهم همان جريده به چاپ رسيده بود. نظر به اينكه در اين نقد اينجانب به “ آلوده كردن تاريخ” متهم    گشته ام،  لذا مستدعي است اين مقاله را در پاسخ ايشان در صورت امكان منتشر نمائيد.. 

اعتراض به جمله اي است به شرح زير : “ چند سالي بعد (1333  ه ق ـ 1294 ه ش)           كسروي در صف همرزمان خياباني وارد شد و به عضويت حزب دمكرات در آمد. طولي نكشيد كه از او ببريد. و شايد قطع رابطه اش به اين دليل بوده است كه ايدة جدائي آذربايجان از پيكر ايران پسند طبع كسروي جوان نبوده است.ًً 

بنظر مي رسد كه نقد نويس محترم بدون تأمل در ساخت جملة فوق، آن را دست آويزي جهت انتقاد تهمت آلود بر عليه اينجانب قرار داده است. آنان كه در تحقيقات علمي دستي دارند، به خوبي مي دانند كه يك تحقيق علمي ( يا اجتماعي، انساني و تاريخي) از به هم پيوستگي مراحلي تشكيل مي شود كه در جمع آن را روش تحقيق مي نامند. يكي از مراحل معتبر تحقيق، تدوين فرضيه است. بدين معني كه محقق پس از انتخاب موضوع“ sujet”، جمع آوري اسناد،  بررسي اطلاعات، به مرحلة فرضيه مي رسد و آن بنا به تعريف عبارت از يك ايدة احتمالي مقدماتي ( ممكن و يا غير ممكن) در باب موضوعي است كه محقق، هدف مطالعاتي خوداش را بر اساس آن طرح مي كند. نقش فرضيه در تحقيقات علمي آن است كه تبيين هاي معيني در بارة واقعيات عرضه كند و محققان را در بررسي اين تبيين‌ها كمك و هدايت نمايد. (1) روشن است تا زمانيكه تحقيق در مرحلة فرضيه مي باشد، موضوع تحقيق “ sujet ” بطور قطعي تأييد شده نيست. لذا بيان فرضيه با كلماتي از قبيل “ شك” و “ شبهه” و “ احتمال” و “ شايد” همراه است تا خواننده آن را با “ تعريف” و يا  “ قانون” كه مراحل بعدي يك عمل تحقيقي است، اشتباه نگيرد. و ما نيز در راستاي همان روش، فرضيه اي با بكار بردن كلمة “ شايد” ارائه كرده ايم. 

بهتر بود نقد نويس محترم قبل از پرداختن به هر گونه اظهار نظري در مورد مقالة ما لااقل اولين قدم انجام يك نقد علمي را مراعات نموده، مفهوم آن جمله را در نظر مي گرفتند. ايشان نه تنها چنين نكرده اند،  بلكه از كلمة  “ شايد” در اتنقاد عليه اين مقاله سود     جسته اند : “ ... متأسفانه با ذكر “ شايدي” حيثيت قهرمانان آزادي خود را پاس         نمي داريم (2) ... ”

تعجب در اين است كه قبل از ما كسان ديگري ( نه به عنوان يك “ فرضيه” . بلكه با تأكيد و اطمينان) نتيجه گرفته اند كه علت رنجش كسروي از خياباني ايدة تجزيه طلبي او بوده است. با وجود اينكه مطلب فوق و منبع آن هفت بار تجديد چاپ شده است و سالها مورد استناد دانشجويان دانشگاه ها قرار گرفته است ( و هنوز هم چنين است) ـ در حد اطلاعات نويسندة اين سطور ـ تا كنون هيچگونه اعتراضي نسبت به آن اعمال نگرديده است. شادروان علي اصغر شميم استاد تاريخ دانشگاه تهران كه چند سالي نيز در اروميه به تدريس تاريخ مشغول بوده است، در بارة موضوع مورد بحث ما مي نويسد : “ احمد كسروي . چنانكه بالاتر اشاره كرديم . در جناح مخالف روش خياباني قرار داشت و جز او كسان ديگري مانند سلطانزاده و علي آقا هيئت از رهبران دموكرات نيز با روش سياسي خياباني و تجزيه طلبي او مخالف        بودند (3)” 

بهرحال جمله اي كه ما در مقاله بكار برده ايم برداشتي است “ احتمالي” از روابط كسروي و خياباني و علت رنجش آن دو از يكديگر. بگونه اي روشن تر،  نويسندة اين سطور با مطالعة روابط آن دو احتمال مي دهد كه كسروي معتقد بود كه هدف نهضت خياباني بخاطر گسترش اصلاحات در ايران، ابتدا بدست آوردن “حكومت مستقل” در آذربايجان بوده است و اين يكي از دلايلي بود كه موجب گرديد تا وي از حزب دمكرات فاصله بگيرد. با اين همه كسروي به عللي كه خود مي گويد از داوري دقيق در بارة خياباني پرهيز كرده است : “ ... خياباني چون از پيشروان آزاديخواهان آغاز مشروطه بود و احترامي داشت و آنگاه كشته شد و جان خود را در راه تلاش هاي آزاديخواهانه باخت، كسي نخواست در بارة قيام او از روي دقت به داوري برخيزد و گر نه قيام خياباني با آن حال كه مي بود و براي آذربايجان استقلال دروني مي خواست، به نتيجة درستي نتوانستي رسيد (4) ...”

و اين “ عدم داوري دقيق” در جمله اي كه كسروي درست قبل از بيان مطلب فوق در بارة خياباني آورده است،  به وضوح روشن است : “ بايد گفت اولاً مرحوم خياباني هم مقصد روشني نداشت و تنها آن مي خواست كه اقتداري بدست آورد. ما اگر بخواهيم خوشگماني نمائيم، بايد بگوئيم خياباني       مي خواست نيروئي بدست آورد و پس از آن به اصلاحاتي ( به اصلاحاتي كه نقشه اي برايش نكشيده بود) بپردازد. (5)” كسروي در اينجا مطلبي را ناگفته گذاشته است. وي نظري كه در بارة نهضت خياباني داده است،               “ خوشبينانه” است. قضاوت غير خوش بينانة كسروي در مورد خياباني چگونه مي توانست باشد ؟ در صورت قضاوت غير خوش بينانه خياباني مي خواست نيروئي بدست آورد و بعد چه بكند ؟ بخصوص كه در جاي ديگر كسروي در مورد اقدام مركز جهت استقرار يك شهرباني منظم و قوي در تبريز، ضمن شمردن كارشكني ها مي نويسد : “ ... خياباني و همدستان او بودن يك ادارة شهرباني نيرومندي را بدان سان كه تهران  مي خواست بزيان خود مي يافتند (6) ...”

تا اينجا از مفهوم دو مطلب فوق نتيجه       مي گيريم كه : خياباني از طرفي مي خواست نيروي نظامي قابل توجهي در تبريز تحت فرمان اش باشد و از سوي ديگر از پاي گرفتن يك شهرباني قدرتمند وابسته به مركز نگران بود. 

آنگاه كسروي مي نويسد : “ آنچه ما         مي توانيم گفت اينست كه خياباني همچون بسيار ديگران آرزومند نيكي ايران بود و يگانه راه آن را بدست آوردن سررشته داري  حكومت) مي شناخت كه ادارات را بهم زند و از نو سازد و قانون ها را ديگر گرداند (7) ...”

آنگاه كسروي هدف نهضت خياباني را با اهداف جنبش ميرزا كوچك خان همسان مي شمارد و جمله مذكور در فوق را چنين ادامه مي دهد : “ ... چنانكه در همان هنگام ( يعني همزمان با خيزش خياباني ـ توضيح از طرف ماست ـ) ميرزا كوچك خان در جنگل به همين آرزو مي كوشيد. آنان نيكي ايران را جز از اين راه نمي داستند. از آن سوي خياباني اين كار را تنها با دست خود مي خواست و كسي را با خود همياري نمي پذيرفت (8) ...” 

پرسشي كه مطرح مي گردد اين است كه كسروي چرا نهضت خياباني را با جنبش كوچك خان جنگلي مشابه مي داند ؟ وي از مطرح كردن اين مشابهت چه هدفي دارد ؟ در جواب بايد گفت كه از نظر كسروي جنبش كوچك خان هدف تجزيه طلبي داشته است و در اين باره خود نقد نويس محترم از زبان كسروي مي نويسد : “ چندي هم نگذشت كه متجاسرين به گيلان و مازندران در آمدند و ميرزا كوچك ( كذا) جمهوريت اعلام         كرد (9) ...” 

نتيجه اي كه يك محقق تا اينجا از عقايد كسروي نسبت به خياباني مي تواند بدست آورد چنين است ؛ خياباني در آذربايجان به قدرت تحت فرمان اش اضافه مي كند، قدرت وابسته به حكومت مركزي را ًً شهرباني را” از بين مي برد تا بتواند حكومت آذربايجان را در دست بگيرد و آنگاه به همان سان كه كوچك خان جنگلي عمل كرد ( يعني اعلام جمهوريت كرد ـ) او نيز همان بكند.. 

مطلب را ادامه مي دهيم : در اين ميان كابينة وثوق الدوله سقوط كرد و ميرزا حسن خان مشيرالدوله جايگزين وي شد ( 18 شوال 1338 ه ق ـ تيرماه 1299 ه ش) و قرارداد دولت گذشته با انگلستان، يعني قرارداد 1919 ميلادي را ( كه يكي از علل نارضايتي خياباني بود) موقوف الاجرا اعلام كرد (1.). و آنگاه به مردم قول دادكه “ ... انتخابات ناقص كشور را تكميل و مجلس دورة چهارم را افتتاح       كند (11)” يكي ديگر از كارهاي نيك مشيرالدوله آزاد كردن زندانيان و تبعيد شدگان سياسي زمان وثوق الدوله بود. و او همچنين نويسندگان مخالف قرارداد را آزاد كرد و از مطبوعات توقيف شده ( بطور موقت) رفع بازداشت نمود (12). نخست وزير جديد كه از حسن شهرت خاصي برخوردار بود و اكثريت مردم از كابينه اش حمايت مي كردند . بالطبع روي اين عقيده پيش مي رفت كه چون قيام خياباني نهضتي بود عليه وثوق الدوله،  اين نهضت با روي كار آمدن او ( مشيرالدوله) ديگر محلي از اعراب ندارد و بايد جاي خود را به مأموران حكومت مركزي بسپارد. (13) به بينيم نظر كسروي در اين باره چگونه است : 

“ راستي هم مشيرالدوله...  جز نيكرفتاري با خياباني نمي خواست. بي گمان به رنجش آزاديخواهان آذربايجان خرسندي نمي داد، ليكن درخواستهاي خياباني درخور پذيرفتن نبود چنانكه گفته ايم خياباني مي خواست كه آذربايجان در دست او باشد كه جداسرانه فرمان راند و سپس كه نيرومند گرديد به سر تهران رفته آنجا را هم اصلاح كند. اين مي بود آرزوي خياباني ولي چون نمي توانست آن را به زبان آورد به تهران مي گفت : بايد آزاديستان را به رسميت شناسيد. دولت آگهي مي داد كه براي آذربايجان والي فرستاده خواهد شد، خياباني پاسخ مي داد : به والي نيازي نيست شما براي ما پول بفرستيد (14) ...”. كسروي در مطلب فوق به وضوح از خياباني به عنوان كسي كه قصد در دست گرفتن آذربايجان و حكومت    “ جداسرانه” داشته است سخن مي راند و خود تأكيد مي كند كه “ درخواستهاي وي درخور پذيرفتن نبود” و اين مطلب به تنهائي روشن مي سازد كه كسروي چرا از حزب دموكرات خياباني روي گردانيد. 

تا اينجا قسمتي از عقايد كسروي را در بارة خياباني بررسي كرديم، اما روابط حزبي و سياسي كسروي با خياباني و علل رنجش و دشمني اين دو تن نيز شنيدني است. علت اولين رنجش كسروي و خياباني از يكديگر به دنبال تصفية حزب دمكرات از افراد ناباب بود. در غياب خياباني ( كه به همراهي گروهي در بند عثمانيان بود) كسروي به همراهي برخي از سران دموكرات به اخراج “ آقا سيد جليل ميرزا تقي خان” از حزب مي پردازد.. ميرزا تقي  خان : “...  كه يكي از رازداران خياباني مي بود و اين زمان به عثمانيان پيوسته منشي يوسف ضياء، نمايندة سياسي ايشان بود و روزنامه اي به زبان تركي به نام “ آذرابادگان” بنياد گذاشت كه شمارة نخست آن از ترك بودن آذربايجانيان و اينكه آذربايجان از نخست سرزمين تركان بود سخن راند (15) ”. بنابراين كسروي و همفكران حزبي وي يكي از عوامل جدائي طلب را از حزب بيرون مي كنند. خياباني پس از رهائي از اسارت عثمانيان به تبريز باز مي گردد : “ ... در ميان آمد و رفت ها و گفت و شنيدها دانسته شد خياباني از آن كارهاي ما رنجيده مي باشد و اينست ميرزا تقي خان را همچنان از رازداران خود         مي شناسد” و همين شخص بعدها مسئول روزنامة تجدد ( ارگان حزب دموكرات به شمار ميرفت) گرديد. از اين تاريخ به بعد براي مدتي كسروي از حزب كناره گرفت چنانكه ملاحظه مي شود يكي از علل رنجش كسروي، بخاطر همياري خياباني با شخصي است كه ( از نظر وي ) تجزيه طلب بشمار مي رفت.. 

دو سالي بعد، در 13 شوال 1338 ـ 1298 ضمن تجمعي كه از جانب حزب بخاطر برگزاري انتخابات برقرار بود،  كسروي و تعداد ديگري از كناره گيران حزب بدان تجمع دعوت مي شوند. خياباني ضمن يك سخنراني از كناره گيران حزب و از جمله كسروي انتقاد مي كند. بقية مطلب را از زبان كسروي        مي شنويم : “ من مي خواستم پاسخي دهم، بدي هاي خياباني و هم دستانش را به رخشان كشم و شگفت بود كه ديدم يكي پيش از من بپا خاست ( كه سپس دانستم دكتر زين العابدين خان است) و با يك دليري چنين گفت : يكي از كسانيكه از حزب پا كشيده اند منم. من فاش مي گويم اين كناره گيري نتيجة غلط كاري هاي آن چندين تن است كه بنام پيشواي حزب از هيچ بدي باز           نمي ايستند. اينرا گفته آغاز كرد به شمردن بدي هاي خياباني و همدستان اش.. 

پس از وي من برخاسته چنين گفتم : آنچه را كه من گفتن مي خواستم، دكتر گفت. همين اندازه مي گويم گفته هاي او همه راست و اين كارهاي چند تن است كه ماية رنجش نيكان و پاكدامنان مي گردد و آنان را به روگرداني وا مي دارد (17) ” همانطوريكه گفتيم يكي از علل رنجش كسروي از خياباني همان موضوع بازگرداندن ميرزا تقي خان بوسيلة خياباني به حزب بود. 

كسروي و همراهان اش بدنبال رنجشي كه از خياباني داشتند حزبي ( دسته اي) بنام “ تنقيديون” برپا كردند. پس از خيزش خياباني آنان دسته خودشان را تعطيل كردند. كسروي در اين باره چنين مي نويسد : “... همان روزيكه خيزش خياباني رخ داد، ما در كانون خودمان گرد آمده به سگالش نشستيم و چون مي ديديم كه اگر دستة ما بر پا باشد، در ميانه برخورد رخ خواهد داد، باهماد را بهم زديم (18)...” پرسش اين است كه چرا كسروي و همراهان اش پس از خيزش خياباني تشكيلاتشان را منحل ساخته اند ؟ چرا بيم آن بود كه در بين اين دو دسته برخورد رخ دهد ؟ اينان با كدام هدف حزب دموكرات خياباني مخالف بودند ؟ مگر نه اين است كه خياباني بنام آزاديخواهي و دموكراسي بپا خاسته بود ؟ پس چرا كسروي و همراهان اش “ دسته” شان را بجاي آنكه در حزب دموكرات ادغام كرده، آن را تقويت نمايند و به كمك همديگر به مبارزات آزاديخواهي بپردازند،  آن را منحل مي سازند ؟ آيا باور كردني است كه كسروي با يك نهضت آزاديخواهي مخالف بوده است ؟ فقط يك “ فرضيه” باقي     مي ماند و آنهم اين است كه چون كسروي عميقاً معتقد به ملي گرائي و وحدانيت ايران بود و احتمال مي داد كه سران حزب دمكرات قصد “ جداسري” دارند و بخصوص كه ميرزا تقي خان ( هم سنگر صميمي خياباني) را جزو افراد جدائي طلب        مي شناخت لذا با آن حزب به مخالفت برخاسته بود. 

اين فرضية ما با پيش آمدن وقايع بعدي و برخورد خياباني با كسروي و طرفداران اش تقويت مي شود. عليرغم انحلال حزب تنقيديون، خياباني دست از سر آنان بر نمي دارد و افرادي را بعنوان   “ بازجو” (19) ؟ (شايد منظور جاسوس است) به دنبال آنان مأمور   مي كند‌‌‌ و : “ آنگاه روز پنجشنبه مرا آگاهي رسيد كه روز شنبه كساني از اوباش به عدليه آمده در آنجا به آزارم خواهند            برخاست (2.) ... ”

كسروي از آن روز به عدليه نمي رود ولي         “... اوباش به عدليه رفته به خازن زاده آزار رسانيده و او را از اداره بيرون رانده بودند... برخي شبها كساني از اوباش به در خانه آمده بيم هائي        مي دادند و مي رفتند... همان شب من چون از خانة هيئت بيرون آمدم، از بيرون در سه تن به پشت سرم افتادند و در ميان راه در آنجا كه رهگذري نمي بود،  خود را به من مي رسانيدند و بيم مي دادند و تپانچه هاي كمر خود را به من نشان مي دادند (21) ...” 

خياباني تعداد زيادي از هم فكران كسروي را دستگير و يا تبعيد مي كند : “ هيئت را با طليعه در درشكه نشانيده روانة تهران گردانيدند. ولي سلطانزاده را به شهرباني فرستاده بند كردند... فردا دانستم كه دكتر و ميرزا علي اكبر حريري را نيز گرفته و به شهرباني برده بند كرده اند. از اين رو همراهان ما هر كه شناخته مي بود گريخته يا رو نهان گردانيد (22).” 

كار بدانجا مي رسد كه كسروي بخاطر رهائي از دست خياباني پس از دربدري هاي فراوان، شبانه از هكماوار با لباس مبدل فرار مي كند و پس از تحمل مصيبت هاي گوناگون و مبتلا شدن به بيماري تب نوبه خود را به تهران   مي رساند. 

خياباني كه در اين زمان صاحب قدرت قابل توجهي در آذربايجان بود، به چه دليل كسروي و همراهان او را تعقيب، بازداشت و يا تبعيد         مي كرد ؟ اگر چنانچه اختلاف بين اين دو گروه فقط ناشي از اختلاف سليقة درون حزبي بود، نيازي به اين همه بگير و به بند وجود نداشت. مگر نه اين است كه در يك تشكيلات دموكراتيك اختلافات اعضاء با روش دموكراسي حل و فصل مي شود ؟ 

ناچاريم تصور كنيم كه گروه كسروي و خياباني با همديگر تضاد ايده ئولوژيكي بخاطر آذربايجان داشته اند. 
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در دسامبر 1851، بلافاصله بعد از كودتاي لويي ناپلئون بناپارت، ويكتور هوگو كه مبارزين را بر ضد اين كودتا بسيج كرده بود، مورد تهديد قرار گرفت. او با پاسپورت يك كارگر چاپخانه، عضو يكي از خانواده هايي كه از دوستان نزديك ژوليت دروئه بودند، فرانسه را ترك كرد و در جزاير انگليسي ـ نورماندي ژرسه مقر گزيد. سپس، بعد از اينكه به دفاع از يك محكوم به اعدام برخاست، مجبور شد اين جزاير را ترك كرده و به گرنوزه پناه بياورد. در اولين برگزيده هاي اشعارش در تبعيد “ مجازاتها” احساسات انساني را مي سرايد كه از وطنش به دور است. ابتدا از رفتن مي گويد : 

“ آواز آنان كه بر درياها مي روند : 

وداع وطن ! 

موج ديوانه شده است 

وداع وطن،

لاجورد

وداع خانه. درختهاي مو با ميوه هاي رسيده، 

وداع گلهاي طلايي ديوار كهنه”

ولي در عين حال مي جنگد، در ترانه اي ديگر و بصورتي ساده اينطور مي سرايد : 

“ دنياي گيرنده، بدون قانون و بدون قاعده

متعلق به ظالمان است

با طوفان بجنگيد، با كفهاي دريا بجنگيد 

صخره ها، ستمديده ها” 

نگرانيش آشكار است، همچنين درد گمشدن وطن : 

“ ستمديدگان به چه مي انديشند ؟

به مزرعة جو يا كاهوشان

به عرابه اشان، به ابزار كارشان

به فرانسة بزرگ شكست خورده

تبعيد شدة بينوا رنج مي كشد و دعا مي كند :

نمي توان بدون نان زندگي كرد

نمي توان بدون وطن زندگي كرد”

( ترانه اي ديگر)

ولي تبعيدي تنها نيست، همراهانش با او هستند :

“ آه ستمديدگان ! انسانهاي سختي، 

همراهان شجاع و آرام من،

بارها، نشسته بر لب رودخانه، 

اين ترانه را در ميان شما خواندم…”

يك ترانة اميد كه سياست حاليه را به ياد    مي آورد :

“ آري، به شما اظهار ميدارم، آري، تكرار ميكنم

زيرا بوق و شيپور هر دو يك چيز را مي گويند، 

همه چيز صلح خواهد بود و روز ! 

آزادي ! ديگر نه دهقان رنجديده خواهد بود و نه پرولتاريا” 

ولي در انتظار اين روز، شاعر تبعيدي قول ميدهد، به خود قول مي دهد كه مثل صخره محكم بماند : 

“ ديگر كرانه هاي تو را كه مرا صدا مي كنند نخواهم ديد

فرانسه ! دور از وظيفه ام افسوس ! همه چيز را از ياد خواهم برد. 

در ميان ستمديدگان خيمه خود را بر پا مي كنم 

همان ستمديده اي مي مانم كه مي خواهد ايستاده بماند.

تبعيد تلخ را مي پذيرم كه بدون انتهاست

بدون اينكه بخواهم بدانم و بدون اينكه به كسي فكر كنم 

كه زانوانش خم شده، كسي كه فكر مي كرديم محكم باقي خواهد ماند.

و اگر بسياري رفتند كه بايستي مي ماندند

و اگر يكي باقي بماند، اين من خواهم بود !”

( اظهاراتي تحسين كننده اي كه حتي در قرن 21 نيز زنده باقي مانده اند)

-----------------------
	گلهاي اطلسي من 

( برشي از يك قصة بلندتر)

 عزت السادات گوشه گير




تابستان امسال  گلهاي اطلسي   بي آنكه روحم خبر داشته باشد، بطور نامرئي به خانه ام آمدند. انگار مي خواستند حرفي بمن بزنند، از راز دنيايي كه هيچكس هنوز بدرستي آن دنيا را نمي شناسد. مگر شايد تنها    اطلسي شناساني كه بنوعي ياد گرفته اند كه خطوط و احجام متحرك را از پشت غبار ابهام معني كنند ! 

من تصور نمي كنم كه اطلسي ها را باد از سر بي قيدي آورده باشد. اطلسي ها خودشان پاهاي خودشان را در گلدان خانه ام كاشتند. من مي دانم  كه با يكنوع دانش غريزي به خانه ام آمدند. با يكنوع حس دروني كه مي دانستند آهنگ شكفتنشان را من     مي توانم بشنوم.

در همان زمان هم بود كه وقتي كه به آوازهاي آييني غروبانة سيرسيرك ها در غروب گوش مي دادم، ناگهان به يك كشف از سرودهاي طبيعت براي ستايش خورشيد رسيدم و تصور مي كنم سيرسيركي از بالاي يك درخت سفر موجي ذهن مرا دريافت. چون فرداي آنروز اورا ديدم كنار گلدان جوان گل اطلسي، كه با آوازي يكنواخت و بلند مرا صدا مي زند. من مدتي به چشمها و به تركيب بالهايش خيره نگاه كردم. آوازش، پردة گوشهاي مرا مي خراشيد. آخر، آوازي كه نوازش و نرمي تارهاي ابريشم در آن نباشد، سرم را به دوران مي اندازد. هرچند دلم     نمي خواست اورا بتارانم، اما به آرامي رفتم پشت شيشه پنجره، و در كمال احترام چندبار به شيشة پنجره ضربه زدم. در آن لحظه دلم  نمي خواست با دنياي سيرسيرك ها ارتباطي داشته باشم. مي دانم كه احتمالا سيرسيرك را ناراحت كرده ام. چون او پريد و رفت و پس از آن ديگر هرگز آوازش را پشت پنجرة بالكن خانه ام نشنيدم. فكركردم شايد سيرسيرك ها به آزادي انتخاب من احترام مي گذارند !

من مي دانم كه آن سيرسيرك هرگز نمي خواست چيزي بمن بفروشد و يا مرا به عبادت گروهي خورشيد وا بدارد، او با حسي نامرئي فهميده بود كه من به كشفي از دنياي ناشناختة سيرسيرك ها رسيده ام …همين ! … 
او فقط مي خواست حرفي بمن بزند !! … 


من بكلي از دنياي سيرسيرك ها بيرون آمدم و با روياي اطلسي ها هماغوش شدم. چند روز بعد،                                                                   وقتي كه در جيره بندي آب،  به اطلسي ها آب مي دادم . اطلسي ها گفتند : يادت مي آيد كه زندگي از يك قطره آب شروع شد ؟ 

به قطرة آب فكر كردم. قطرة آب چه آوازي دارد ؟ بعد به خود گفتم :  من چگونه مي توانم به زلاليت يك قطره باران اعتماد كنم وقتي كه از فاصلة ابر تا خاك،  ذرات سمي به ضريب بي نهايت به پوستة شفاف قطره رخنه مي كنند ؟ و در اين فاصله،  ذرات به سرعت ماوراء تصور ما بهم مي آميزند و از حاصل تركيب،  سم جديدي بوجود مي آيد كه راز آنرا گل هاي اطلسي خوب مي دانند. 


صداي سرفه مي آيد. به بالكن   مي روم به تصور اينكه كسي به بالكن خانه ام آمده است. مي بينم هيچكس نيست. اما دود كارخانه ها را مي بينم كه باد مي خواهد تراكمش را بشكند.  دوباره صداي سرفه     مي آيد …        مي بينم  اكسيژن دچار تنگي نفس شده است. اين صداي سرفة اكسيژن است كه من مي شنوم ؟! … گلدان گل اطلسي را بغل مي كنم و مي برمش به ديدار درياچه. شايد نرمه بادي شبنم آلود از درياچه بوزد و اطلسي هاي مرا برقصاند.

كنار ساحل دو ماهي بي فلس، دهان       تشنه شان را باز و بسته مي كنند. كنار ماهيها، رشته هاي خزة دريايي به روغن سوخته و تكه هاي آلومينيوم آغشته اند … يك پرندة سفيد دريايي كه روزنه هاي پوستش با مواد نفتي و پلاستيكي مسدود شده، روي شن هاي سياه تلوتلو خوران راه مي رود. از نوكش آبي غليظ چكه مي كند. و پلك هايش مرتب رويهم   مي افتند، آيا او مواد راديو اكتيويته بلعيده  است ؟

چشمهاي يك پرنده كه از فراز سر ما مي گذرد، قرمزند. نگاه مي كند عميق به پرندة دريايي و ماهيها و آب، و در پهنة آسمان گم مي شود. اندكي دورتر به لولة مقعد كارخانه اي نگاه مي كنم كه روغن سوخته و تكه هاي موادي نا شناخته را بي توقف در آب درياچه خالي مي كند … اطلسي ها را به دلم       مي چسبانم. نمي خواهم دماغ اطلسي ها بوي تعفن را به عمق تن خود بريزند …

ابرها آسمان را پوشانده اند.

اكسيژن دلش از دود كارخانه ها تنگ و لبريز شده است ... اكسيژن ديگر نمي تواند نفس بكشد ... اكسيژن سرفه مي كند. 

من از انسداد نفسم مي گيرد. دهانم را باز   مي كنم و به ابري كه تا روي موهايم پائين آمده است مي گويم : ببار ... يك قطرة زلال روي زبانم ...
ابر سرفه مي كند. و من از زنداني شدن هوا پريشانم ... و نمي دانم براي هوا و ابر و باران و گلهاي اطلسي ام چه بايد بكنم !

به خانه بر مي گردم و گلدان گل اطلسي ام را در بالكن مي گذارم.

رهگذران زير بالكن خانه ام سيگار مي كشند و در حاليكه پوست تنشان را مي خارانند، بي اعتنا رد مي شوند. مردي كه سيگار نمي كشد، پشت سرهم عطسه مي كند …
از دور، به دودكش هاي بلند كارخانه هاي اسلح سازي و سلاح هاي شيميايي نگاه     مي كنم. به كارخانه هاي سيگار سازي و مواد سمي هم … مگر من مي توانم به تنهايي، بدون آنكه پوست دست كسي را بخراشم، با فشار دگمه اي، چرخش اين كارخانه ها را براي هميشه متوقف كنم ؟

گلهاي اطلسي ام مي گويند : چه رويا گونه  مي خواهي به شفافيت برسي !

آزرده مي شوم و مي گويم : مگر هر شفافيتي از رويا شروع نمي شود ؟ و گريه ام مي گيرد.

آه … اگر اشك بريزم، قطره هاي اشك من پرندة كوچك تشنه اي را مسموم نخواهند كرد ؟

صداي نفس هاي مردي را كه دوست مي دارم از اطاق مي آيد. به اطاق    مي روم و با بغض مي گويم : مي بيني … باران نمي بارد … گلهاي اطلسي من      تشنه اند !!

دستهايش را دور تنم حلقه مي كند و         مي گويد: ما هنوز فراموش نكرده ايم كه زندگي از يك قطره آب آغاز شد... با همخوابگي عطشناك دو ابر پر جرأت...  

چند قطره شفاف عرق بالاي لبش شبنم     مي زند. من مي دانم اين قطره زلال است و بوي عطر گل اطلسي مي دهد. تنم گرم     مي شود و چند قطرة شفاف عرق مي نشيند روي گونه هايم... 

مي گويم : اگر اقيانوس ها بدانند كه ما چقدر به فكر ماهيها هستيم، چقدر به فكر جلبك ها و مرجانها و … و …
تن مردي را كه دوست مي دارم از تصور زلال اقيانوس، مرتعش مي شود . با لذت ... 

وقتي تنم را نوازش مي كند،  مي گويد :     مي بيني شكل گيري ابرهاي سفيد بدون لكه را از بخار تنمان ؟

 
ابر را مي بينم كه آرام و سبكبال بالا مي رود … مي گويم : بيا برويم روي بالكن، عريان … و همانجا عشق بورزيم تا پهنة آسمان پر بشود از ابرهاي زاينده … حتي كليساي روبروي خانه ام هم در مه فرو برود … حتي پاركينگ روبروي خانه ام … و آن كارخانه ها …. آن كارخانه ها ….


مي رويم روي بالكن … عريان … انگشتانش پوست مرطوبم را مي نوازاند. انگشتانم پوست مرطوب اورا …
با حسي مرطوب مي گويم : نكند اطلسي ها حسوديشان بشود ؟… 

همينطور كه مرا مي بوسد پر جرات، مي گويد :

به عمق تن اطلسي ها نگاه كن …
من به عمق تن اطلسي ها نگاه مي كنم. وقتي كه در عمق تنم فرو مي رود پر جرات، من به عمق تن اطلسي ها نگاه مي كنم … به عمق تن اطلسي ها …

رگبار مي زند. صاعقه مي پيچد در آسمان …رگه هاي برق …. چون مار … 

ناقوس كليسا بي وقفه ضربه مي زند … و از عمق شيپور اطلسي ها، زمزمه هايي مرنعش، آوازهاي تنفس، مي ريزد نرم و بي پروا، روي حس پر نياز نرمة گوش ها … 


چند قطره مي چكد در آغاز … زلال … زلال … از ابري كه به آسمان خزيده است آرام آرام از بخار تنمان  …
اندك اندك شدت مي گيرد …. بيشتر شدت مي گيرد … بيشتر … بيشتر …. مي خواهم چيزي بگويم …

و مي گويم … زمزمه وار … و بعد پر ارتعاش …

گلهاي اطلسي با ريشه هاي نازكشان آب را عطشناك در خاك مي مكند. آنگونه كه تن من اورا روي زمين عريان بالكن …
 آدمها خيس زير باران ايستاده اند. و به بالكن خانه ام خيره شده اند. سيگارهاي روشنشان زير باران خيس شده است. 

مردي زبانش را از دهانش بيرون مي آورد و قطره هاي زلال باران را مي نوشد … 

و من زمزمه مي كنم : آب... باد... خاك... هوا... گلهاي اطلسي من...                                                                                              

 سپتامبر 2..2 شيكاگو

	دزد

  محمد مستوفي


كارنامه ي رژيم جمهوري اسلامي ايران سراپا خون و خيانت است. يكي از اين خيانت ها در سال 1359 رخ داد. و آن اخراج بي محاكمة قشر وسيعي از معلمين غير حزب اللهي بود كه من هم يكي از آنان بودم. رژيم بدينجا هم بسنده نكرد. چند وقت بعد با يك يورش سراسري اين نيروهاي دگرانديش را كه سرمايه هاي اين ملت بودند و بعضاً براي خود كسب و كار و مشغله اي دست و پا كرده بودند و با لقمه نان بخور و نميري روز مي گذاردند يا دستگير كرد يا تار و مار . تار و مار شدن اين انسان هاي آزاده در گوشه كنار و پستوي شهرها به علت بي پولي و نداشتن جا و علت هاي ديگر خاطرات دردناك و شنيدني اي به بار آورد. نوشتن اين خاطرات خالي از لطف نيست. و من چند تائي از آنان را كه مي دانم حقيقت دارند در اين كتاب مي آورم..

در شهرستان كنگاور يكي از اخراجيون كه من او را در اين نوشتار مسعود مينامم همين كه جو را غير قابل تحمل ديد و احساس خطر كرد فرار را بر قرار ترجيح داد و به تهران گريخت. در تهران چند نفري از فاميل هاي حزبيش كه او را مي شناختند كمكش كردند. يكي اتاقكي در اختيارش نهاد. دومي كاسه و كاچالي برايش فراهم كرد. سومي لحاف و تشكي تا بتواند بستر گرمي داشته باشد و در پناه آن شب را به روز برساند و از سرما نلرزد. 

مسعود در درون اين اتاقك شب را به روز و روز را به شب رساند و همين كه چرخش زمان يك شبانه روز ديگر را به فنا ريخت يواش يواش تنهائي كلافه اش كرد و با خود   انديشيد : 

ـ از كنگاور به تهران فرار كردم كه به زندان نروم ولي من اين جا خودم را زنداني كرده ام ! پاشو برو بيرون ببين دنيا دست كي است ! چه خبر است ؟ جنايت كه نكرده اي ! چند تا روزنامه و كتاب مطالعه كرده اي ! اين كه ديگر قايم شدن ندارد !

دمدماي غروب بود. مسعود بلند شد، رختش را پوشيد و كليد را برداشت و قدم به كوچه نهاد. قدم زدن به دل و جانش مي چسبيد. سلانه سلانه كوچه هاي اطراف را زير پا نهاد تا اين كه تاريكي از راه رسيد و بر شهر آوار شد. مسعود راهي را كه رفته بود برگشت. به سر كوچه اش كه رسيد ديد مرد جواني روبروي پنجره ي اتاقش كه نيمه بازش گذاشته و پرده اش را كشيده بود ايستاده است. لحظه اي شك كرد به طوري كه از خود پرسيد : 

ـ اين مرد چرا اينجا ايستاده است ؟

در پي اين پرسش فكرهاي زيادي به كله اش هجوم آوردند. ترس سر به جانش كرده بود. با تمام نيرو به سر و وضع مرد جوان دقيق شد. همين كه چند قدم جلوتر رفت و ريش سه تيغه و سبيل چنگيزي و آويزان مرد را ديد كمي خيالش راحت شد. اين بار با خود انديشيد طرف هر چه باشد پاسدار نيست. اين قيافه اش به پاسدار نمي خورد. ولي آخر چرا روبروي پنجره ي خانه ي من ايستاده است ؟ نكند دامي در كار باشد ؟ 

مسعود گام از گام كه برمي داشت از ترسش زير چشمي مرد جوان را نگاه مي كرد. به دم در خانه رسيد و دست به جيب برد و كليدش را در آورد. 

كنجكاوي طاقتش را طاق كرده بود. اين مرد از اينجا چه مي خواهد ؟ ناخودآگاه به صدا در آمد و از مرد پرسيد : 

ـ آقا دنبال كسي مي گردي ؟ 

مرد قدمي عقب نشست. نگاهش را به سؤال كننده دوخت و با تكان دادن سر جواب منفي داد. 

مسعود بيشتر كنجكاو شد و در خود فرو رفت. راستي راستي اين شخص چه مي خواهد ؟ چرا حرف نمي زند ؟ نكند اصلاً لال باشد. اين بار بدون اين كه خود بخواهد زبانش دوباره به گردش در آمد : 

ـ نكند غريبه اي و راه را گم كرده اي ؟ 

مرد جوان اين بار مثل دفعه ي پيش بدون اين كه كمترين كلامي به زبان براند دوباره      كله اش را به حركت در آورد و جواب منفي داد. 

تعجب مسعود بيشتر شد. از جائي كه آدم خلقي و انسان دوستي بود احساس كرد و خود نيز ندانست چرا دلش براي اين مرد مي سوزد. كنجكاويش به حد جنون گل كرده بود. راهي نبود سخن را پي گرفت و پرسيد :

ـ مشكلي اگر داري بگو ! شايد بتوانم كمكي برايت باشم ؟ 

مسعود دوباره جواب منفي دريافت كرد. همانگونه كه با تكان دادن سر راجع به سؤال هاي قبل دريافت كرده بود. كوتاه نيامد و اين بار پرسيد : 

ـ لالي ؟

كله ي مرد جوان براي بار چندم همان جوابي را داد كه دفعات قبل داده بود. فكر تازه اي به ذهن مسعود رسيد و آن اين كه نكند طرف دزد باشد. اين بود كه اين بار پرسيد :

ـ دزدي ؟

مرد جوان برعكس دفعات پيش اين بار سر را رو به پائين به حركت در آورد. طرف دزد بود. اينجا حتماً ايستاده بود تا در يك فرصت مناسب خود را از پنجره تو بيندازد اما صاحب خانه رسيده بود. مسعود در دل از شجاعت و صداقت او خوشش آمد. يك دو قدم جلو رفت و با لبخند و با لحن رفيقانه اي كه راستي از آن مي باريد پنجره ي اتاق نيمه بازش را با اشاره ي دست نشان داد و گفت : 

ـ ببين رفيق حالا كه دزدي بيا از نزديك اتاق من را ببين ! به شرف و انسانيت قسم جدي مي گويم و كاريت ندارم هر چه مي خواهي بردار و ببر. آب از سر من گذشته است بگذار تو دست خالي از اين جا نروي.. 

مرد، پر رو جلو آمد. مسعود دروازه را گشود و اول صاحب خانه و پشت سرش دزد قدم به درون ساختمان نهادند. اتاق مسعود، سمت راست راهرو جنب دروازه بود. آن را هم چارتاق باز كرد و كليد برق را چكاند. نور اتاق را روشن كرد. از همان دم در خرت و پرت هائي كه گوشه كنار و وسط اتاق خاك بر سر نشسته بودند توي ذوق مي زدند. مرد جوان دستگيرش شد هر آن چه را كه بايد بشود.. عقب گرد كرد و فهميد به كاهدان زده است. موقع بيرون آمدن از دروازه مكث كوتاهي كرد، نگاه شفقت باري به مسعود انداخت و هم زمان با آن دست بر شانه اش نهاد و به سخن در آمد و با لحني كه دلسوزانه بود و همدردي از آن مي باريد گفت : 

ـ داداش ما رفتيم ولي اين زندگي نيست كه تو مي كني. 

معلم اخراجي شهر كنگاور

يكي ديگر از اخراجيون شخصي بود اميري نام كه انسان وارسته و با ذوق و شوقي بود. داستان اين شخص دست كمي از داستان مسعود ندارد و شنيدني است. 

اميري با و بي ديگر اخراجيون به اين در و آن در زد تا شغلش را كه دوستش داشت احيا كند اما افسوس صد افسوس كه تلاشش بي نتيجه ماند. 

ـ چه بايد كرد ؟ 

اين سؤالي بود كه هر روز از خود و از ديگران مي پرسيد. جوابش مشخص و معلوم بود. چند نفري از اخراجيون رفتند با پول و پله اي كه در چنته داشتند اين جا و آن جا در سطح شهر كار و كاسبي اي راه انداختند. چند نفري ديگر كه آهي در بساط نداشتند به كارگري و دلالي روي آوردند. و مابقي آنقدر سرخورده و عصباني بودند كه براي هميشه بيكاري و    بي عاري و قهوه خانه نشيني را پيشه ي خود كردند. اميري هم جدا از ديگران نبود. زن و بچه داشت. مي بايست دست به كاري مي زد. فكر و فكر و فكر تا عاقبت رفت و براي گواهي نامه ي پايه يكم نام نويسي كرد. با پول بود يا پارتي با ايز و جز بود يا با تمنا امتحان تپه و شهر و فني را با موفقيت پشت سر نهاد و تصديق كاميون را گرفت. اين برايش يك موفقيت بزرگ بود اما چه موفقيتي كه كسي از كاميون داران شهر و حومه با وجودي كه راننده لازم داشتند ماشين به دستش نمي دادند ! حق هم داشتند. ماشين پانصد هزار تومان ارزش داشت و اميري يك راننده ي ناشي بود. 

ـ آقاي اميري تو يك كاري بكن ! 

اميري گوشهايش تيز مي شد :

ـ چه كاري ؟ 

ـ مدتي برو پيش يكي از اين راننده هاي قديمي به شاگردي ! چه مانعي دارد ؟ هم در آمد بخور و نميري داري، هم از نزديك با كاميون داران آشنا مي شوي و هم اصلاً خم و چم اين كار را كه ديگر برايت شغلي شده است ياد مي گيري. نشنيده اي كه شاعر گفته است:

ـ هيچ كس از پيش خود چيزي نشد

 هيچ آهن خنجر تيزي نشد

هيچ حلوائي نشد استاد كار 

    تا كه شاگرد شكرريزي نشد

اميري با وجودي كه خجالت مي كشيد پذيرفت تن به اين كار بدهد. همان روز به يكي از رانندگان قديمي شهر كه شاولي نام داشت و ساليان دور و درازي در اين كار استخوان شكانده بود پيغام فرستاد كه اگر بي شاگرد است اميري حاضر است با داشتن گواهي نامه ي پايه يكم شاگردي اش را به دل و جان بپذيرد. شاولي اتفاقاً بي شاگرد بود. چند روزي مي شد كه تك و تنها كار سخت و طاقت فرساي شوفري و شاگردي را به دوش كشيده بود. از شنيده اين پيغام خوشحال شد و با پسغامي چنين جواب داد : 

ـ بهش بگو فردا ساعت هشت صبح دم در گاراژ عابدين، جائيكه تريلرم را پارك كرده ام باشد. تريلر من مشخص است بار تراكتور دارم. 

شاولي آدم نخراشيده نتراشيده اي بود. انگشتاني خپل و پر توان داشت با سبيلي چخماقي كه بر عكس موي سرش كه يكدست سياه بود جو و گندمي شده بود. آفتاب پهن شده بود و اين مرد در وضعي كه يك تسبيح دانه درشت زرد رنگ در دست راست داشت و آن را بلاوقفه عذاب مي داد و با دست چپ بر لاستيك ها ضربه مي زد تا آنها را امتحان كند دور ماشينش مي چرخيد و آنرا معاينه مي كرد. چيزي بيشتر از چند دقيقه به ساعت هشت نمانده بود. لاستيك ها ميزان و پر باد بودند. كار كه تمام شد، در كنار تريلر ايستاد سيگاري آتش زده و مرغ انديشه اش به پرواز در آمد كه صداي پائي او را از جا پراند : 

ـ شاولي سلام صبح شما بخير 

آقاي اميري بود. معلم بخت برگشته ي داستان ما كه زنگوله هاي عرق شرم بر پيشاني اش نشسته بود. احتياج چه كارهائي كه نمي كند ! به جاي اين كه خود را معرفي كند و بگويد من اميري هستم، هول شد و پرسيد : 

ـ شاولي شاگرد نمي خواهي ؟ 

شاولي، اميري را نمي شناخت. فقط نامش را شنيده بود. تصور هم نمي كرد كه اين مرد خود پيغام دهنده ي ديروزي باشد. نگاه را به نگاهش دوخت و جواب داد : 

ـ ديروز يك ديوث بنگي پيغام داده كه امروز مي آيد پيش من شاگردي. چند دقيقه اي صبر كن تا ساعت هشت معلوم مي شود كه آمدني است يا نه. اگر نيامد تو بمان ! به حال من چه فرق مي كند ؟ 

اميري با شنيدن اين دشنام زشت قرمز شد. دست خودش نبود. عادت به شنيدن كلمات زشت و ناهنجار نداشت. برعكس عادت داشت تا روزش را با زيباترين كلمات و قشنگترين جملات آغاز كند. در يك باغ پر دار و درخت اين درختچه هاي گل اند كه با رنگشان زيبائي را تام و تمام و با بويشان محيط را از عطرهاي دل انگيز پر مي كنند. كلمات و جملات قشنگ هم آيا همين درختچه هاي گل نيستند كه طبيعت آدمي را صفا مي دهند و عطرآگين مي كنند ؟ 

اميري در اين بهترين وقت روز به داشتن كدامين گناه مي بايست يك چنين كلمات زشت و ناهنجاري بشنود ؟ دلش مي خواست زمين دهان بگشايد و او را ببلعد اما چنين نشد. براي لحظه اي به اين فكر افتاد كه از خير اين كار بگذرد و از همان راهي كه آمده است برگردد اما به يادش آمد كه جيبش خالي است. از خودش پرسيد : 

ـ آيا اين كار ارزش اين همه خفت و خواري و چرندو پرند شنيدن را دارد ؟ در مخيله اش دنبال جوابي مي گشت تا خود را قانع كند كه صداي مجدد شاولي افكار او را به هم ريخت : 

ـ تو كار هم كرده اي ؟ 

اميري جواب داد : 

ـ نه. 

ـ اسمت چيست ؟ 

اميري راهي بجز اين نديد كه با نامي مستعار خود را معرفي كند. اين بود كه جواب داد : 

ـ چاكر شما مرتضا 

شاولي يادش آمد كه روغن ماشين را نگاه نكرده است. كاپوت را بالا زد و دست به كار شد تا روغن را نگاه كند. ساعت هشت صبح را اعلام مي كرد. كارش كه تمام شد ده     دقيقه اي از هشت گذشته بود. نگاهي به ساعت روي دستش انداخت و با نگاهي ديگر چشم به افق خيابان دوخت و بعد از آن نه با كلام كه با اشاره اميري را كه همچنان در كنار ماشين ايستاده و فكر او را با خود برده بود فرمان داد تا سوار شود. شاولي از اين طرف و اميري از ان طرف سوار شدند. قديفه اي دم دست راننده به در آويزان بود. شاولي آن را برداشت و دستانش را تميز كرد و استارت زد و دنده را درگير كرد و ماشين را به جادة سرتاسري برگرداند و گفت : 

ـ تو اين معلم ديوث را كه مي گويند اميري نام دارد مي شناسي ؟ 

اميري كنار پنجره پا روي پا انداخته و كز كرده بود ؛ عزيز مرده اي مي مانست كه در اثر يك تصادف ناگهاني كليه ي عزيزانش را از دست داده و دنيايش به آخر رسيده باشد. جواب داد : 

ـ نه،  نمي شناسم. 

شاولي دنده اي ديگر چاق كرد، پشت بند دنده با چند كمك پياپي نفس ماشين را تازه كرد و افزود : 

ـ مي گويند اين جاكش بچه ي كنگاور است. تصديق پايه يك هم دارد. چطور ممكن است تو او را نشناسي ؟ 

اميري چه مي توانست بگويد ؟ از قبول مسئوليت تازه اش پشيمان گشته بود. دندان روي جگر گذاشت و ميلي به سخن گفتن از خود نشان نداد به اميد اين كه هر چه زودتر اين سرويس به انجام برسد و به كنگاور برگردد. شاولي هم بدبختانه كوتاه نمي آمد و لحظه اي اين عادت ديرينه را كه نقل و نبات دهانش ديوث و جاكش گفتن بود ترك     نمي كرد و در وضعي كه چشم به افق جاده دوخته بود همچنان مي گفت و مي پرسيد. اميري هم كوتاه و مختصر جواب مي داد. شليك هر يك از كلمات مستهجن گلوله اي بود كه شقيقه ي ابر مرد داستان ما را نشانه مي گرفت. 

به اهواز رسيدند و تراكتورها را پائين گذاشتند. سرماشين كج شد اما نه رو به كنگاور كه رو به يكي از بنادر جنوب. تمام راه جسته گريخته سؤال و جواب ادامه داشت. اميري سعي مي كرد صحبت را به مسير ديگري بيندازد اما موفق نمي شد و اگر هم مي شد ديري نمي پائيد كه دوباره شاولي با فحش ركيكي همان حرفي را مي زد كه چند بار زده و پرسيده بود. به بندر رسيدند. بار زدند. مقصد اين بار تهران بود. در تهران بار را كه خالي كردند تريلر راه را كج كرد به طرف كنگاور. اميري نفس راحتي كشيد. ماشين خالي بود و چون چنين بود به راحتي و به سرعت بيشتري پيش مي رفت. كرج، قزوين، همدان را پش سر نهادند و به گردنه ي اسد آباد رسيدند. موقع نهار بود. شاولي ماشين را دم در قهوه خانه اي كه بر فراز گردنه وجود داشت به پهلو كشاند و براي چندمين بار پرسيد : 

ـ به هر حال به من نگفتي كه اين معلم جاكش چه كسي است ؟ 

اميري خون خونش را مي خورد. به فكر فرو رفت. ديد كه بار چند كمپرسي فحش و ناسزا شنيده است. به خاطر چه ؟ به خاطر كه ؟ خودداري را از دست داد و يكمرتبه چون ترقه از جا جهيد و زبان به اعتراض گشود و گفت : 

ـ شاولي كم بگو جاكش ! كم بگو ديوث ! آن ديوث و جاكشي كه دنبالش مي گردي منم. خيالت راحت شد ؟ من اميري هستم ولي خجالت كشيدم خودم را به شما معرفي كنم. كم بگو جاكش ! به خاطر شندر غاز پول، من بار دو تريلر ديوث و جاكش شنيده ام.. 

شاولي اين را كه شنيد رنگ به رنگ شد آن طور كه ديگر نتوانست از زور شرمندگي به چشمان اميري نگاه كند. موتور را خاموش كرد و بدون كمترين كلامي پائين آمد و جلو چرخ اسب تريلر دراز كشيد و دستانش را بر سينه نهاد و چشمانش را بست و با صداي بلندي به شاگردش گفت : 

ـ اميري من شرمنده ي اخلاق توام. زياد به تو ناسزا گفته ام. قبول مي كنم. آدم بي فرهنگي هستم ولي نمي دانستم، به خدا نمي دانستم كه تو اميري هستي. يا من را ببخش يا اين كه اگر نمي بخشي ماشين را روشن كن و با عوض كردن يكي دو دنده من را بكش ! 

اميري دست شاولي را گرفت : 

ـ بلند شو ! مي بخشمت به شرط اين كه اخلاق فحش دادنت را كنار بگذاري. حيف است كه مرد با ابهتي مثل تو چنين كلماتي زشت و ناروا به زبان بياورد.. 

شاولي دست اميري را پس نزد. از جلو چرخ بلند شد و در همان حال با لحني كه پشيماني و محبتش را نشان مي داد قول داد كه براي هميشه آن طور كه خود چرنگ پرنگ را كنار بگذارد.
چيزي حدود بيست سال از اتفاق اين ماجرا گذشته است. جالب است. شاولي به قولش وفادار مانده است و ديگر از اين كلمات مستهجن به زبان نمي آورد. درود بر شاولي. 

فرانكفورت تابستان سال 2..2 

	   اولين نفر

            مينا اسدي


“ اولين نفر” كه جلاي وطن كرد سياسي بود. بعد پدر و مادرش كه دلتنگ و نگران فرزندشان بودند آمدند. بعد همة فاميل، برادران، خواهران، عمه ها، خاله ها، عموها و دايي ها با اهل بيت سرازير شدند و اين هجرت بخاطر اولين نفر بود كه ممنوع الورود بود و فاميل تاب هجرانش را نداشت.

“ اولين نفر” زياد هم سياسي نبود. سياسي بودن اگر قبل از انقلاب باعث بزرگي و نام مي شد بعد از شكست انقلاب جز سرافكندگي و تحقير ثمري نداشت. پس آدم چه مرضي داشت كه در چنين جوي سياسي باشد و همة كاسه كوزه ها بر سر ناتوانش بشكند ؟

“ اولين نفر” پس از ماهها دربدري در كوه و كمر و آوارگي در اين كشور و آن كشور همين كه پايش در سرزمين بيگانه استوار شد مبارزه را كه كاري پر دردسر و دست و پا گير بود و آب و ناني هم به همراه نداشت به كناري نهاد و به دنبال كاري مفيد و فرهنگي رفت و در اين رهگذر ناگهان به ياد كتاب افتاد. فروش كتاب هم كاري فرهنگي بود هم پر صرفه. فروختن يك كتاب پنج توماني به قيمت پنج دلار و فروش هر دلار به مبلغ دويست تومان يعني دست به خاك زدن و از آن طلا ساختن ! اين شغل بي دردسر به كسي ضرر نمي زد. هدف اولين نفر افزايش دانش خريداران بود و هم اين موجبات تشويق و دلگرمي اين فروشندة فرهنگ پرور را فراهم مي آورد.

وقتي كتاب فروشي “ اولين نفر” باز شد       مي شد با كمي دقت، تك و توك كاردستي و سماور و قوري ايران را ديد كه لابد براي زيبايي و دكور به كار گرفته شده بود اما از آنجا كه ايرانيان فرهنگ دوست علاقة بيش از اندازه به خريد اين كاردستي ها و سماورها و قوري ها نشان دادند، “ اولين نفر” ناگزير آنها را فروخت و به خواست علاقمندان هنرپرور قسمت اعظم مغازه را از اين آثار هنري پر كرد. حال مي شد تك و توك كتابهايي هم در اين كتابفروشي پيدا كرد !

“ اولين نفر” از اين سؤال يك مشتري كه پرسيده بود : “ آيا مي شود سماور ايران را فروخت اما چاي ايران را نه” دچار چنان عذاب وجداني شد كه تا چاي ايران به مغازه اش وارد نشد خواب به چشمهايش راه نيافت. چاي لاهيجان وارد شد اما مشتريان با ذوق به اين اندك قانع نبودند. مي شد چاي ايراني نوشيد بدون آنكه آب ليموي “ يك و يك” چاشني آن نكرد ؟ آب ليموي “ يك و يك” هم آمد. آب ليموي “ يك و يك” آدم را به ياد چه چيزي مي اندازد ؟ معلوم است، كله پاچه و مغز. كله پاچه و مغز هم فراهم شد. كله و پاچه و مغز از ذبح حرام، آن هم براي ايرانيان به هر حال سنتاً مسلمان ؟ حلالش فراهم شد. حلال بدون لاالله الا الله ؟ نمي شد. تابلوي نفيس خاتم كاري لاالله الا الله هم بالا رفت.

زمستان آمد. تاريكي، برف و باد و باران و شب سياه و طولاني يلدا در زير آسمان خاكستري رنگ كشوري بيگانه. در اين شب سنتي و تاريخي در ايران چه مي كردند ؟ حافظ مي خواندند. ديوان حافظ براي فروش موجود بود اما آجيل و خربزه و تنقلات شب يلدا، نه، نبود. چه مصيبتي !

مي شد كله پاچة حلال و آب ليموي “ يك و يك” خورد، در كنار سماور ايراني نشست و فال حافظ گرفت و غزلهاي ناب حافظ را بدون حضور خربزه مشهد خواند ؟ نمي شد. چه جان فشانيها شد كه خربزه ها به موقع وارد شود. درست يك شب قبل از شب موعود. دادن اين خبر بهجت اثر به خيل عظيم دوستداران خربزه مشهد فداكاري قابل تحسيني بود كه   “ اولين نفر” با مداومت و استقامت شايان توجه انجام داد. در يك چشم به همزدن تعداد بي شماري جلوي كتابفروشي به صف ايستادند و براي ورود اين خربزه ها ابراز احساسات كردند. خوشبختانه خربزه به همه رسيد و همة مشتاقان، با دست پر و دلي شاد به خانه برگشتند. 

تجربة هيجان انگيز رسيدن خربزه در آخرين لحظه و شادي مردم از اين رويداد مهم        “ اولين نفر” را به فكر واداشت كه تا دير نشده و فرصت باقي است تدارك عيد سعيد باستاني را ببيند و كار ورود هفت سين و شيريني و تنقلات ايراني را آغاز كند. هر چه قنادهاي هم وطن تلاش كردند كه ” اولين نفر” را از اين كار منصرف كنند و خودشان عين شيريني هاي وطني را بپزند و با قيمت ارزان به او بفروشند زير بار نرفت. شيريني هاي ايران حال و هواي ديگري داشت. رنگ ايران را داشت. بوي ايران را داشت. شكر ايران و آرد ايران در آن كار رفته بود و از همه مهمتر حاصل زحمت كارگر ايراني بود و البته بهرة كلان خريد به تومان و فروش به دلار را هم نمي بايست فراموش كرد. 

پس، بعد از استقبال قابل توجه مردم از سماور و كاردستي و آب ليموي “ يك و يك” و كله پاچه حلال و خربزه و آجيل، نوبت به هفت سين و شيريني جات رسيد و از آنجا كه شب قبل از سال نو ماهي شور مي طلبيد اين مهم نيز فراهم شد.

از تخم مرغ ايراني تا شير آدم ايراني. همه چيز مهيا بود. 

همه نوع تخم آمد. از تخم گشنيز تا تخم ماهي. حتي همة ماهيان تنگ بلور سفرة هفت سين به درياي خزر سفارش داده شد. 

“ اولين نفر” از كساني كه هنوز سياسي مانده بودند و مخالف پيشرفت آدمهاي فعالي مثل او بودند دل پر خوني داشت و هر چه فكر مي كرد علت مخالفت آنها را نمي فهميد. اين يك دندگي و سخت گيري چه معنايي       داشت ؟ اگر اين مخالفان طعم محصولات كشور را در اين لحظه هاي حساس تاريخي ـ آن هم در غربت ـ چشيده بودند عاشقي از يادشان مي رفت و ديگر با اين تئوريهاي     بي سرو ته در اين امر خير كارشكني        نمي كردند. اينها تا كي مي خواستند يك     لا قبا راه بروند و از گرسنگان و محرومان  دفاع كنند ؟ 

“ اولين نفر” با آنكه به خوبي مي دانست كه نمونة محصولات صادراتي حتي در پشت ويترين لوكس ترين فروشگاههاي ايران نيز وجود ندارد حملات مخالفان را ناعادلانه     مي پنداشت. حتماً تقاضا وجود داشت كه اين محصولات ويژة هم وطنان فراري عرضه   مي شد. و گر نه اگر تبعديان از خوردن و خريدن اين كالاها به نفع دهانهاي گرسنة كودكان هم وطن، خودداري مي كردند اجناس صادراتي روي دست رژيم مي ماند و لاجرم به مصرف مردم داخل كشور مي رسيد.

چهار شنبه سوري در راه بود و اسباب برگزاري اين روز تاريخي فراهم نبود. آدمهايي كه تخم هيچ كس را نمي خوردند جز تخم مرغ وطني را، آدمهايي كه هيچ آبي راضي شان نمي كرد جز آب ليموي “ يك و يك”، آدمهايي كه هيچ فيلمي را نمي ديدند جز فيلمهاي خط خطي يوسف و زليخا را، آدمهايي كه هيچ بادمجاني را نمي خوردند جز بادمجان بم را، آدمهايي كه اين همه ميهن پرست بودند و از شدت عشق به هم وطنانشان حتي به ناچار لقمة دهان را وارد مي كردند و به ياد شكم گرسنة اقوامشان با اشك و آه و خون دل مي خوردند نمي توانستند اين بار نيز عرق ملي خود را زير پا بگذارند و از روي آتشي بپرند كه با چوب بيگانه مي سوخت. چه لذتي داشت برپايي چهارشنبه سوري و پريدن از روي آتشي كه بته هايش از جنگل ماسوله نبود. طوماري از امضاي هزاران ايراني دلسوخته به “ اولين نفر” فرستاده شد. براي “ اولين نفر” آوردن بته از ايران ممكن نبود و صرف هم نداشت.

فكري در سرش جرقه زد كه از تصور آن بندبندش لرزيد. مي شد اين مشكل بزرگ را با تورهاي نوروزي به ايران حل كرد. به زبان آوردن اين كشف اما شهامت مي خواست. چگونه مي شد با آدمهايي كه براي ميهن در بند يقه شان را جر مي دادند و از جهنم يك رژيم آدمكش گريخته بودند اين فكر را در ميان گذاشت ؟ خداي ناكرده اين گروه پناهنده سياسي بودند. مگر مي شد به آنها پبشنهاد كرد كه بخاطر بتة آتش چهارشنبه سوري به آرمانهاي خود پشت پا بزنند و تازه اگر آنها هم رضايت مي دادند چگونه مي شد رضايت رژيم ايران را براي اين سفرها جلب كرد ؟ چگونه مي شد اين گروه را كه به هنگام ورود به كشورهاي پناهنده پذير تن و بدن زخمي شان را نشان دادند، حكم جلبشان را نشان دادند و عكسهاي پاره پاره و غرق به خون نزديكانشان را نشان دادند تا ثابت كنند كه جانشان در خطر است، به دولت ايران به عنوان توريست       جا   زد ؟ براي “ اولين نفر” مسلم بود كه حتي اگر رژيم ايران نرمش نشان دهد پناهندگان نمي پذيرند. آن هم پناهندگاني كه خطر كردند و از مرزهاي پر خطر گذر كردند تا در كشوري ديگر آزادانه فرياد اعتراض سردهند. نه، غير ممكن بود كه آنان به اين خفت تن دردهند. 

با اين همه “ اولين نفر” فكرش را با اولين نفري كه به او اعتماد داشت در ميان گذاشت و مورد خشم و اعتراض قرار گرفت : “ شدني نيست. نه، هرگز، از دو طرف شدني نيست. نه دولت قبول مي كند و نه ملت”. اما دولت زودتر از ملت به “ شدني” بودن اين فكر انديشيد. پناهنده اي كه مي پذيرد هموطنش در فشار اقتصادي و در فقر و گرسنگي باشد و صادرات كشور را نه براي ارزانتر بودن، بلكه فقط براي زنده شدن خاطره ها و نوستالژي مي خورد كم كم نرم مي شود و به گردش توريستي هم رضايت مي دهد. پس ابتكار عمل را به دست گرفت و قبل از “ اولين نفر” جنبيد. درهاي سفارتخانه هايش را به روي پناهندگان گشود. همان سفارتخانه هايي كه تا هفته هاي قبل لانة جاسوسي ناميده مي شد و از ترس اشغال مخالفان، كيلومترها در حفاظت پليس و مقامات امنيتي بود. 

“ اولين نفر” سراسيمه شد. جنايتكاران رژيم موقعيتي را كه او قدم به قدم از آوردن اولين قطره آب ليمو تا تخمهاي مختلف به زحمت فراهم آورده بود از چنگش در آورده بودند. تا آن روز او با هيچ آدم مشكوك و سفارتي ارتباطي نداشت و حتي از روبرو شدن با آنها پرهيز مي كرد اما حالا كه دشمن قصد داشت همه رشته هايي را كه او با خون جگر بافته بود پنبه كند سكوت جايز نبود. از انصاف به دور بود كه كلاهبرداران رژيم كه هزار راه براي پر كردن جيبهايشان داشتند به كسب ضعيف او چشم طمع بدوزند. خودش را راضي كرد و كلاهش را قاضي كه با آنها در زمينه جلب توريست همكاري كند. 

اين كار از نظر “ اولين نفر” اين حسن را داشت كه او مي توانست در جريان كارها قرار بگيرد و به موقع ضد ضربه را بزند. پس به خاطر نجات ميهن عزيز با قلبي شكسته و سري افكنده جام زهر را سركشيد و با گردن كج و شانه هاي آويزان به سفارت رفت.       “ اولين نفر” به خاطر رفاه هم وطنان تبعيدي اش به آدمهايي كه از ديدن ريختشان اكراه داشت “ برادر برادر” گفت تا بلاخره دل سنگشان را نرم كرد و درصد بگير فروش بليط هاي سفر به ايران شد. 

“ كيش تور” آمد. مردم اعتراض كردند و همزمان كه به قاچهاي قرمز رنگ هندوانه هاي شريف آبادي گاز مي زدند اشك در چشم و بغض در گلو گفتند : “ بايد حيله جديد رژيم را خنثي كرد” اما وقتي تبليغ اين پروازها را با صداي دوستان خود شنيدند به فكر فرو رفتند. بلاخره آنها هم كلاهي داشتند كه قاضي  كنند : “ نبايد اين همه سخت گير بود. خاك كه مال ماست، مردم هم مردم ما هستند، اين كار ما فقط يك ساعت خفت دارد، روبرو شدن با مأموران سفارت، و بعد همه چيز تمام      مي شود” و بعد به راستي كه همه چيز به خوبي و خوشي تمام شد. “ هواپيمايي ملي هما” هم آمد و دفتر و دستكش را علم كرد. حالا فقط آب ليمو نبود، خربزه و هندوانه و بادمجان و ليمو شيرين و تخم مرغ و تخم ماهي و سماور و كاردستي و دوغ آبعلي و سيخ و سماق نبود، خاك هم بود، خاك وطن، بوي كاهگل، بوي سفالهاي باران خورده، بوي تپاله گاو، بوي گندم و شالي، بوي ايران، بوي خوب و بد وطن.

پس سيل بزرگي از آوارگان مجروح و زخم خورده و تحت فشار به وطن روانه شد. نيازي نبود كه براي اين سفر دلايل محكمي مثل ماندن در كشور و خدمت به هموطنان را ارائه دهند. همة جهان به پناهنده بودن آنها، به مظلوميت آنها، به تحت ستم بودن آنها، اذعان داشت. چه كسي نمي دانست كه آنها خانمان خود را رها كرده اند و با پاي جان از مرزها گريخته اند. اين حق، حق پناهندة سياسي يا انساني براي آنها محفوظ بود و در برگ برگ تاريخ با ورق زر توشته بودندش. آنها هزاران هزار آوارة پناهندة دور از وطن بودند پس چه لزومي داشت كه ياوه سرايي مشتي نادان آنان را از رفتن به وطن باز دارد ؟ وطن مال آنها بود، به گروگان رفته بود. مي خواستند به آنجا باز گردند و عزيزانشان را ببينند. از مش باقر بقال سرگذر را تا مش صادق فراش مدرسه را در آغوش بگيرند و از دلتنگيهايشان در غربت بگويند. پس بدون اعتنا به ياوه هاي عده اي عقب افتاده كه شعارهاي پوچ و تو خالي     مي دادند دسته دسته رفتند و آمدند. تمام شعائر و مراسم مذهبي هواپيماهاي وطني را هم رعايت كردند. مردان پيراهنهاي يقه بسته پوشيدند، ريش گذاشتند و زنان هفت قلم آرايش كرده اي كه تا ديروز براي بيرون گذاشتن قسمتهاي مختلف بدنشان با يكديگر مسابقه مي گذاشتند، خواهر فاطمه زهرا شدند و آنقدر محكم خودشان را در چادرها و چاقچورها پيچيدند كه برادران سفارتي از اين همه ناموس پرستي و ايمان آنها انگشت به دهان شدند.

وقتي چندين هواپيماي پر و پيمان رفت و برگشت و قبح عمل از ميان رفت و مسئلة سفر به ايران عادي شد “ اولين نفر” به فكر ساختن ويلاهايي در كنار درياي خزر و فروش آن به پناهندگان افتاد. پس دوباره به خاطر سربلندي وطن عزيز جام زهر را نوشيد و اين بار خود براي بازديد سواحل ايران به وطن محبوب بازگشت. همه چيز همانگونه بود كه او به هنگام ترك وطن واگذاشته بود. دريا همان دريا بود. شايعة دروغ پردازان مبني بر نابودي دريا كاملاً پوچ و بي اساس بود. “ اولين نفر” مردمي را مي ديد كه تن به آب دريا مي سپردند و از آفتاب جان بخش و هواي خوب نهايت استفاده را مي بردند. تنها فرق دريا با گذشته اين بود كه حالا مثل حمامهاي عمومي زنانه مردانه شده بود، و پرده هاي ضخيم و تيره اين قسمتها را از هم جدا مي كرد.         “ اولين نفر” اگر چه از ديدن اين منظرة غير متعارف يكه خورد اما خيلي زود به خود قبولاند كه بالاخره كشور اسلامي است و بايد رعايت قوانين اسلامي را كرد. پس وجود اين پرده ها را هم مثل ساير پرده هاي شرعي پذيرفت !!

“ اولين نفر” به تهران كه نگاه مي كرد دلش غنچ مي زد. چقدر چمن كاشته بودند، چه پاركهاي مصفايي ساخته بودند و همة اينها جان مي داد براي آوردن توريست و خدمت به وطن عزيز. حيف نبود كه اين همه گل، اين همه سبزه و اين همه زيبايي تماشاگر نداشته باشد ؟ خود هموطنان كه به دليل مشكلات و كار شبانه روزي وقت و دل و دماغ ديدن اين زيباييها را نداشتند، چه مانعي داشت كه ديگراني كه دستشان به دهانشان مي رسيد به تماشاي اين زيبايي ها بيايند و لذت ببرند. 

“ اولين نفر” در خلوت خود به فشار سياسي، گراني، فقر و تنگدستي مردم و سانسور و خفقان و اختناق اعتراف مي كرد اما اينها به توريستهايي كه او قصد داشت برايشان ويلا و خانه بسازد ربطي نداشت. اين دسته آنقدر سرگرم تبديل دلارهايشان به تومان بودند كه وقت و حوصلة دقت در احوال مردم را نداشتند. بالا رفتن قيمت دلار تنها مشغلة فكري آنها بود و پايين آمدنش تنها دليل غصه هايشان. 

گاه فكرهاي آزاردهنده و موذي ذهن “ اولين نفر” را به خود مشغول مي كرد : اين مردم چگونه دخل و خرج مي كردند ؟ چگونه از پس اين زندگي گران بر مي آمدند ؟ قيمتها سرسام آور بالا بود و درآمدها حتي جواب اجاره خانه ها را نمي داد. شكم اين آدمهاي ريز و درشت را چه كسي پر مي كرد ؟ 

اين سئولات نابجا كه بدون خواستة قلبي      “ اولين نفر” به مغز او هجوم مي آوردند بسيار زود با جوابهايي كه خود به سرعت مي يافت ناپديد مي شدند و او دوباره به كارهاي عام المنفعة خود مي پرداخت. گراني بود اما حتماً راه تأ مين هم وجود داشت و گر نه چرا تا بحال اين ملت زنده بود و دراز به دراز نيفتاده بود. پس حتماً حكمتي در كار بود و دخالت     “ اولين نفر” در اموري كه به او مربوط نبود جز دردسر چه حاصلي داشت. شايد هم اصلاً مشكلي وجود نداشت كه كسي بخواهد راه حلي براي آن پيدا كند. حسن “ اولين نفر” اين بود كه به سرعت قانع مي شد و به دنبال كار خويش مي رفت.

زمينهاي سواحل دريا را خريد، ساخت و فروخت. بيابانهاي كرج را خريد، ساخت و فروخت. نه به مردم وطن كه آهي در بساط نداشتند و به دنبال نان شبشان روز و شب   مي دويدند بلكه استقبال پناهندگان ـ به لطف تبديل ارزـ براي خريد اين خانه ها و ويلاها باعث پشت گرمي و تشويق “ اولين نفر” بود. پناهندگان هر تابستان براي سركشي به املاكشان به وطن مي رفتند، گلدانهايشان را آب مي دادند، قالي هايشان را مي تكاندند و نفتالين مي زدند. اجاره خانه ها را وصول     مي كردند، تجديد قوا مي كردند، جان تاره اي مي يافتند و دوباره شاد و سرزنده به تبعيدگاهشان باز مي گشتند و بيچاره ها هميشة خدا هم سپاسگزار “ اولين نفر” بودند. چه غم كه اگر معدودي روشنفكرنماي به اصطلاح سياسي از او روي برمي گرداندند  و او را متهم به همكاري با رژيم مي كردند.  

و بدين ترتيب بود كه با تلاش و جانبازي       “ اولين نفر” ها و حمايت پناهندگان راستين از افكار مشعشعانة اين حضرات، سريال جدي    “ گرگم و گله مي برم” رژيم و “ چوپانم و نمي ذارم” تبعيديان به نمايش تك پرده اي بسيار ارزان قيمت “ شلوغ پلوغ همه بازي” تغيير شكل داد. 

تابستان هزار و نهصد و نود و پنج ـ استكهلم 

نخستين جشنواره سينماي در تبعيد    ( كلن)
اولين جشنواره سينماي در تبعيد ( كلن) جمع 27 سپتامبر تا يكشنبه 29 سپتامبر در شهر كلن آلمان توسط كانون فيلم ـ تأتر روند برگزار شد. برنامة افتتاحيه با سخنراني احمد نيك آذر مسئول جشنواره، كار خود را آغاز كرد ـ سپس برنامه موزيك زنده و در آخر فيلم فرستاده ، ساختة پرويز صياد نمايش داده شد. 

شنبه 28 سپتامبر مجموعاً 10فيلم و 2 سخنراني برگزار شد. سخنراني بصير نصيبي و جمشيد گلمكاني فيلم ساز مقيم فرانسه.

فيلمها عبارتند از :

مترسك ( ساخته شهبازي)

معناي شب ( كلانتري)

يوآنا ( عباس سماكار)

المدينا ( احمد نيك آذر)

به سوي خورشيد ( فيلمي از واحد افغانستان)

حق مرد ـ زجر زن ( مهر انگيز ايوبي)

رها ( فرخ مجيدي)

ايران، قتل هاي زنجيره اي و دادگاه برلين ساخته جمشيد گلمكاني به همراه گفتگو و پرسش و پاسخ. دو فيلم مستند تكان دهنده كه در بارة كشتارهاي نظام جمهوري اسلامي در درون و بيرون ايران تهيه شده است. 

مخملباف بدون حجاب ( شاپور دانشمند)

سخنراني بصير نصيبي تحت عنوان ( سينما در دوران نازيسم و سينما در جمهوري اسلامي) 

بصير به مطرح كردن بافت امنيتي و نقش سازمانهاي امنيتي در سينما مي پردازد و مقايسه آن با سينماي نازيها و موقعيت سينماگران در دوران نازي و در حكومت اسلامي. 

بصير بررسي خود را در چند جمله از هانا آرنت انديشمند آلماني ضد نازي، در ارتباط و تأثير رفتار روشنفكران در بقاي حكومت هاي خودكامه خلاصه مي كند “ شكل گيري حكومت هاي خودكامه بدون حضور روشنفكران كوته بين و حقير ممكن نيست. اين گونه روشنفكران در عمل به رژيمي خدمت مي كنند كه مدعي مبارزه با آنند.” 

	“ شكل گيري حكومت هاي خودكامه بدون حضور روشنفكران كوته بين و حقير ممكن نيست. اين گونه روشنفكران در عمل به رژيمي خدمت مي كنند كه مدعي      مبارزه  با آنند.”


يكي از بخشهاي جالب و تأثير گذار جشنواره، تقدير از بصير نصيبي بود كه با شكل متفاوتي از نوع هاي برگزاري اجرا شد. در پايان سخنراني بصير نصيبي، صداي همهمه و شلوغي همراه با ورود جواني به سالن نظر همه را جلب كرد كه از ايران به دنبال سينماي آزاد و بصير مي گردد تا يكي از طرحهاي خود را بسازد، در پاسخ مي شنود كه بصير در خارج از كشور در خدمت دشمنان و بيگانگان است، بلاخره با رويارويي خودش قضيه به پايان مي رسد. نيلوفر بيضايي و آقاي فرهاد مجد آبادي به عنوان كساني كه سابقه آشنايي با بصير را داشتند. مدت كوتاهي به معرفي او پرداختند و در پايان لوح تقديري به عنوان قدرداني از چندين دهه فعاليت او در سينما و تأثيرش در ادامة فيلمسازي جواناني كه به سينما روي آوردند، ـ چندين نفر از آنان از مطرح ترين فيلمسازان كنوني كشور هستند ـ توسط يكي از مسئولان كانون روند به او اهداء شد. 

بصير نصيبي از بنيانگذاران سينماي آزاد مي باشد. او پس از تبعيدش به خارج همچنان بي پروا و شجاعانه به افشا كردن زد و بندهاي سينماي جمهوري اسلامي با سوداگران پرداخته است و اين تقدير شايد حداقل كاري بود كه مي شد از يك انسان دلسوز و متعهد به جا آورد. 

روز يكشنبه 29 سپتامبر با فيلم دلفين ( ساخته فرهاد ياوري) آغاز مي شود، سپس نمايش فيلمهاي پانته آ بهرامي از دورتموند ( 4 فيلم) همراه با گفتگوي فيلمساز و پرسش و پاسخ.

به آفتاب سلامي دوباره خواهم كرد ساخته منصوره صبوري كه در اين فيلم مستند به      “ فروغ فرخزاد” مي پردازد.

سياهي لشكر ( نصرالله شيباني)

سخنراني نيلوفر بيضايي با عنوان ( به دنبال رد پاي زنان در فيلمهاي فيلمسازان خارج از كشور) در ساعت 18 برگزار شد. نيلوفر بيضايي با مطرح كردن زندگي در غربت با تمام سختي ها و مشكلاتش و در جستجوي هويت خويش سخنش را اينگونه ادامه مي دهد “ آيا ما براستي در جستجوي هويت خويش بوده ايم ؟ اگر مي بوديم، شايد قدري بيشتر در آثار هنري اينجايي ها كه بسياريشان در جستجوي اين گم كرده اند، كه بدون هيچ پشتوانه و دستمزدي كار مي كنند و مي آفرينند، تأمل مي كرديم. براي يافتن هويت خويش بايد از تحريف تاريخ و بيوگرافي مان دست برداريم، بايد به صراحت بگوييم و از گفتن نهراسيم، از درگير شدن با خويش و اطراف فرار نكنيم، اگر در جستجوي آينده اي بهتريم “ راهي بجز اينمان” نيست. 

و در پايان مي گويد : براي من بررسي اين نكته مهم بود كه فيلمسازان ايراني در جوامع آزاد كه سدهاي سانسور و ارشاد وجود ندارند، چگونه به زن مي نگرد و همچنين اينكه زنان به خود و هويت خويش چه نگاهي دارند و دقيقاً به همين دليل تجسس در آثار هنري ايرانيان خارج از كشور اهميت پيدا مي كند.”

در طول 3 روز نمايشگاه عكسي از كارهاي خانم اختر قاسمي برگزار شد. استقبال         بي سابقة مردم در اين 3 روز نشان دهندة موفقيت اين جشنواره بود. نيك آذر هدف از برگزاري اين جشنواره را فراهم آوردن امكانات براي فيلمسازان در تبعيد كه در سراسر جهان پراكنده به سر مي برند، ذكر كرد ـ مي خواهيم امكاناتي فراهم آوريم كه فيلمسازان در تبعيد بتوانند آثارشان را هر چه وسيعتر معرفي و عرضه كنند ـ فيلمهاي نوع تبعيدي حتي در تبعيد هم به سبب حضور انديشه هاي راستگرايانه بدون اكران مي ماند، تنهاجشنواره هاي تبعيدي هستند كه به ياري اينگونه فيلمها مي آيند. 

احمد نيك آذر ضمن سپاس از دوستاني كه جشنواره را ياري نمودند، سپاس از سينماي آزاد و به اميد برگزاري پربارتر جشنواره در سال آينده پايان جشنواره را اعلام كرد. 

جشنواره چندين هدف را دنبال مي كرد : 

مشكلات ما تبعيديها، به عنوان فيلمساز ـ شاعر و… و در جستجوي يافتن هويت خويش. 

نگاه فيلمسازان به زنان بخصوص در جوامع اسلامي كه زن را موجود دومي مي پندارند كه نياز به قيم دارد. 

در كل ، 10فيلم نمايش داده شده رنج زناني را به تصوير مي كشد كه ميان سنت و مدرنيته، تعصب، قوانين اسلامي حاكم بر خانواده و جامعه، دست و پا مي زنند و اين زنان و دختران جوان هستند كه به صداي معترض نسل جوان ما تبديل مي شوند. 

آلمان. ناهيد ـ س 

دو قطعه شعر از :

            م. بي شتاب
در كاله هاي خشك چشمتان

انديشه شرمسار 

عاطفه است

عاطفه شرمسار

انسانيت،

و خداي خواب زده

شرمسار شيطانِ رانده

اما رو سفيد.

از هول خوابهاي خونينتان 

جهانِ به منجنيق كشيده شده

يخ مي زند. 

گيرم اين سالهاي گم شده 

اين سالهاي در حصار

در حساب عمرمان نگنجد

اما تا چند 

تا چند 

قصة قناري و قناره 

و اين قاريان قصابِ قرن 

بر جاي خواهد ماند…
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ

تا خلق به خواب است و زمين بي تب و تاب است

گرگان و سگان بر سر كارند و به سورند و سوارند

تا جامه ز جهل است و جهان سوخته از آتش كين است

عاشق نشود بلبل و خرمن نشود گندم و گل غنچه نبندد

تا حكم كند قاضي دين كشتن انديشة هر نوع بشر را

روشن نشود جان و جهان خانه همان سنگ سياه است

تا حد بزند حاكم دستار به سر پير و جوان خرد و كلان را

خوشيد چو قير است و سما گودي قبر است و زمين پر ز نفير است

تا سنگ بكوبند به هر بند تن آدم در بند به دستور خداوند

باران به عزا بارد و استاره به سوگ است و زمان غرقة خون است

تا شكل شما را مشاطه گر است شيطان، آدم كشي و شهوت پيشه است شما را 

جاهليت بربرييت، دار و زندان و مكافات ز افيوني افكار شما است 

تا لاجرم هر جرمتان را واجب آيد حجتي و حاجبان ظلمتان را مرجعي است

پوست كندن مثله كردن فقر و فحشا و فلاكت ارمغان از قهقرا آورده ايد

تا بازي تازي است به بازار قضا و تتران در تك و تازند

دجال سيه روي به جلاد جگرخوار سپرده است يكي تير و تبر را

تا شيخ دغا قاضي شرع حاكم بلخ است به كرسي و صدارت

در ظلمت ضحاك، شادي همه شيون، تنپوش كفن باشد

تا قصة قصاب به ساطور نبشته است، صحرا شود هر جنگل و دريا

داغي زده بر چهرة آدم چو يكي برده و ديوانِ رها مرد خدايند 

تا حاصل ما ماتم و رنج است و يكي نوحه سرا صاحب گنج است

با منبر و نعلين و عبا صلح و صفا عين خطا و همه ننگ است

تا بي سر و پا جاهل خوني خنجر زده از پشت خرد را 

در ديدة خفاش خورشيد نيرزد كه پشيز است و خيال است

تا مردم دل مردة در بند ز شيادي و بيداد به فرياد و فغانند

داستان فرعون و نمرود و شداد و فقيه افسانة بي مايه نيست

تا شعبده و حيله و تلبيس به سجاده و تسبيح نهان است

ما را چه سبب خواب كه بيداري ما چارة درد است

	عبيد زاكاني




ـ تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما      شيخ السلاطين و مقرب سلطان باشند.

ـ كلمات شيخان و بنگيان در گوش مگيريد.

ـ راستي و انصاف و مسلماني از بازاريان مطلبيد.

ـ گٍرد درٍ پادشاهان مگرديد و عطاي ايشان را به لقاي دربانان ايشان بخشيد.

ـ خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست.

ـ واعضي بر منبر سخن مي گفت : كسي از مجلسيان سخت گريه مي كرد. واعظ گفت : اي مجلسيان صدق از اين مرد بياموزيد كه اينهمه گريه به سوز مي كند. مرد برخاست گفت : مولانا، بُزكي سرخ داشتم ريشش به ريش تو مي مانست كه سقط شد. هر گاه تو ريش مي جنباني مرا از آن بزك ياد مي آيد و گريه بر من غالب مي شود. 

ـ شخصي خانه به كرايه گرفته بود. چوبهاي سقف بسيار صدا مي كرد. به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد. پاسخ داد كه چوبهاي سقف ذكر خداوند مي كنند. گفت : نيك است اما مي ترسم اين ذكر منجر به سجود شود.

ـ خطيبي به سر منبر بجاي شمشير، چوب دستي بر دست داشت پرسيدند كه چرا شمشير برنگرفتي گفت مرا با اين جماعت چه حاجتٍ شمشير است اگر خطايي كنند، با اين چوبدستي مغزشان درآرم.

ـ درٍ خانه “ حجي” بدزديدند، او برفت و درٍ مسجد بركند و به خانه مي برد گفتند چرا درٍ مسجد بركنده اي ؟ گفت : درٍ خانه من دزديده اند و خداوند اين دزد را مي شناسد. دزد را به من بسپارد و درٍ خانه خود بازستاند. 

ـ شخصي از مولانا عضدالدين پرسيد كه چون است كه در زمان خلفا مردم دعوي خدايي و پيغمبري بسيار مي كردند و اكنون نمي كنند ؟ گفت : مردم اين روزگار را چندان ظلم و گرسنگي افتاده است كه نه از خدايشان بياد مي آيد و نه از پيامبر.

ـ دزدي در شب، خانه فقيري مي جست. فقير از خواب بيدار شد گفت : اي مردك آنچه تو در تاريكي مي جويي، ما در روز روشن مي جوييم و نمي يابيم. 

ـ القاضي : آنكه همه او را نفرين كنند.

ـ الواعظ : آنكه بگويد و نكند. 

ـ الحلال : آنچه نخورند. 

ـ الرشوه : كارساز بيچارگان.

ـ الشيخ : ابليس.

ـ الملا : دائم الجنب.

ـ المفلوك : فقيه.

ـ الصوفي : مفتخوار.

ـ الوكيل : مجتهد دروغ.

ـ الرشوت : درون دستار قاضي.

ـ الصاحب منصب : دزد با شمشير. 

ـ الطالب العلم : گرسنه ازلي.

ـ الفكر : آنچه مردم را بيمار كند.

ـ الريش : دست آويز متفكران

ـ المحتضر : آنكه ريشش دميده باشد.

ـ انشاء الله : روزمره دروغگويان.

ـ البيمار : تخته مشق حكيمان. 

ـ الخواب : عيش بينوايان.

ـ الاميد : كشكول فقرا.

" دانشجو"
 دكتر مسعود عطائي

دلشاد ز خوي و خصلت دانشجو

        احسنت به اين شجاعت دانشجو

پيروز شود چو كاوه بر خونخواران

          ضحاك ! ببين شهامت دانشجو

ما لاف زديم و او عمل كرد بجا

         شرمنده از اين صداقت دانشجو

در زير شكنجه لب به شكوه نگشود

               من خاك در نجابت دانشجو

در عمق بلا راه "  مصدق "پيمود

          من در عجب از اصالت دانشجو

مسعود، چكامه اي سرودي، باشد

         اين تحفه ي تو حمايت دانشجو
	شكار فرشته

اسپوجماي زرياب

از مجموعة :
ديواره گوش داشتندُُ




                 به نگين دختر چهار ساله ام ….

دخترم در آشپزخانه كنار ارسي ايستاده بود. من پياز ريزه مي كردم و او با چشمان گرد گردش، باريدن برف را تماشا مي كرد. از نگاهش پي بردم كه ديدن پاغنده هاي برف كه با آهستگي و شكوه سوي زمين ميامدند خوشش آمده است. باريدن برف افسونش كرده بود. از دامنم گرفت و گفت : برف كي از آسمان مياره؟

بي اختيار جواب دادم : ملايك

چيزي نفهميد، ادامه دادم : هر داني برفه يك ملك از آسمان ده تا ميكنه.

پرسيد : ملك چيس؟

گفتم : فرشته.

چند روز شده بود كه دخترم چهار سالش را پوره كرده بود. از فرشته تصور نسبتاً روشني در ذهن داشت. در كتاب هاي مصوري كه از اينجا و آنجا به سختي برايش پيدا كرده بودم، تصوير فرشته را ديده بود ـ موجود زيبا و رؤيا انگيز با بال هاي سپيد ـ  ناباورانه و متعجب 

پرسيد : هر كدامشه يك فرشته ده زمين تا  مي كنه ؟ 

گفتم : ها

كنار ارسي باريدن برف را خوب ديده        نمي توانست.

يك بار دويد و رفت پشتي ها را آورد. روي هم گذاشت و ايستاد قدش بلندتر شد رويش را به شيشه ارسي چسپاند و ذوق زده باريدن برف را تماشا كرد. ساكت بود. چشمانم را كه هنوز از بوي پياز مي سوختند. به سختي باز كردم و سوي دخترم ديدم. به نظرم آمد كه او با هر دانه برف موجود زيبا و رؤيا انگيز را با بال سپيدش مي بيند كه سوي زمين مي آيد. به نظرش مي آيد كه فضا پر از موجودات زيبا و رؤيا انگيز با بال هاي سپيد است كه پاغنده هاي برف را در آغوش گرفته اند. دخترم رويش را گشتاند و پرسيد : مانده نميشه ؟

گفتم : ني

بعد گفت : كاش كه مام بالاي سفيد          مي داشتم. مي رفتم برف مي آوردم چه سات تيريي !

و بعد قهقهه خنديد. از قهقهه خنديدنش لذت بردم.

همانطور كه پياز ريزه مي كردم بيست و پنج سال عقب رفتم. يادم آمد كه يك روز همين 

پرسش را از مادر كلانم كرده بودم و او هم گفته بود : هر داني برفه يك ملك از آسمان ده زمين تا ميكنه.

و من هم حيران شده بودم و پرسيده بودم : مانده نميشه؟

و مادر كلانم گفته بود : ني

باز پرسيده بودم : ملك چيست؟

مادر كلانم اول حيران مانده بود كه چي بگويد بعد با حسرت گفته بود : ملكه ما ديده نميتانيم. همه جاي ملك اس.

و من بيدرنگ اطرافم را نگاه كرده بودم و چيزي نديده بودم و مادر كلانم ادامه داده بود : همي حال كه تو ششتي، يك ملك پيش رويت اس يك ملك پشت سرت. يكي ده شاني چپت اس يكي ده شاني راست.

من باز بيدرنگ پيش رويم را ديده بودم، پشت سرم را ديده بودم، شانه راستم را ديده بودم شانه چپم را ديده بودم. چيزي نديده بودم اما از اين بيروبار نامريي دور و پيشم وحشت كرده بودم. باز مادر كلانم گفته بود : آدم اگه كار خوب كنه، ملكي كه بر شانه راس آدم ششته، كار خوب نوشته ميكنه، اگه آدم كار خراب كنه، ملكي كه ده شاني چپ آدم ششته، نوشته ميكنه.

من ترسيده بودم، به نظرم آمده بود، كه در دور و پيشم موجودات نامريي نشسته اند و بي آنكه من ببينم يا بدانم شر و شر درباره من چيزي مينويسد و اين برايم وحشتناك بود. باز پرسيده بودم : باز او ره چه ميكنن ؟

ـ باز ده اعمالنامه آدم نوشته ميكنن.

ـ اعمالنامه چيس ؟

مادر كلانم كه همانطور تسبيح را لول ميداد سوي آسمان ديده بود.

آسمان هم ديده نميشد، پاغنده هاي برف بود. با آهسته گي و شكوه سوي زمين ميامدند و باز گفته بود : همو چيزي كه روز قيامت به كار آدم ميايه يك ورق اس. تمام كاراي آدم ده او نوشته س كاراي خوب آدم، كاراي بد آدم، همگيش. اگه كاراي خوب آدم بسيار باشه ده بهشت ميره، اگه كاراي بد آدم بسيار بود ده دوزق ميره…
و بعد آهي كشيده بود و گفته بود : خدا از آتش دوزقام نگاه كنه ده دوزق آدم گناه كار كتي گرز آتشي ميزنن. آدم تكه تكه و ذره ذره ميشه. باز مرچا همه ذرا ره جمع ميكنن، يك جاي ميكنن، آدمه از سر تيار ميكنن، باز گرز آتشي ره ده سر آدم ميزنن. باز آدم ذره ذره ميشه… آدم از تشنگي ميسوزه، او ميخايه، كسي آدمه او نميته.

و من دوزخ را شكنجه گاه عظيمي تصور كرده بودم كه هر طرفش آدمهاي سوخته و پارچه پارچه شده افتاده. دستهاي پارچه پارچه شده و سوخته، پاهاي پارچه پارچه شده و سوخته، كله هاي پارچه شده و سوخته…
وحشتناك بود و از همان لحظه روابطم با ملك شانه چپم، اصلا با شانه چپم، با دست و پاي چپم، خراب شده بود. به نظرم ميامد كه اين ملك شانه چپم چون منشيي از صبح تا شب و از شب تا صبح درباره من مينويسد و مينويسد و تلاش ميكند كه مرا به دوزخ بفرستد. اگر به كلاني سلام نميدادم، اگر از همه حق نا حق اطاعت نمي كردم، اگر كلاني ميدرآمد ومن قد راست ايستاد نمي شدم و اگر دست كلاني را نمي بوسيدم، ميدانستم كه كارم ساخته است و ملك شانه چپم، چون منشي وظيفه شناسي همه گناهانم را شر و شر خواهد نوشت و ثبت خواهد كرد و فاصله من با دوزخ نزريك و نزديكتر خواهد شد. بعض وقتها هم از ترس به خلاف ميل خودم رويم را به سوي شانه چپم ميكردم و لبخند دوستانه يي ميزدم ميخواستم كه به ملك شانه چپم بگويم كه دوستش دارم تا بدين صورت روابطم با ملك شانه چپ خوب باشد و حداقل به نا حق يا از سر لج چيزي ثبت آن ورق نكند.

ملك شانه چپم برايم كابوسي شده بود. روزها بهر صورت زياد متوجه حظور ملك ها نميبودم، اما شب ها هنگامي كه در بسترم ميدرآمدم و لحافم را رويم مي كشيدم و با خود تنها ميشدم، به ملك شانه چپم و چيزهاي را كه نوشته است مي انديشيدم. صداي نفس ها و ضربان قلبم را ميشنيدم و به همه گناهانيكه در آن روز مرتكب شده بودم ميانديشيدم و باز خدا خدا ميكردم كه خدا كند به نا حق چيزي ننوشته باشد، از سر لج ننوشته باشد، بيخود ننوشته باشد.

دعا ميكردم كه همان چيزي را بنويسد كه كرده ام. اگر معناي اين كار و آن كار را نفهميده باشد چه خواهد شد ! كاش كه از من بپرسد… وبعد همانطور كه زير لحاف ميبودم با خود عهد ميكردم كه سر از فردا كلان ها را سلام بدهم، راست در چشم كلانها نبينم، حق و نا حق از همه اطاعت كنم، چون و چرا نكنم. اگر گيلاس آبي نوشيدم حتما شكر كنم، اگر كلاني از در درآمد قد راست ايستاده شوم. دست همه كلانها را ببوسم. و باز از خود ميپرسيدم كه اگر اين ملك شانه چپم همه چيز را ناحق و از سر لج بنويسد و روز قيامت، با گردن افراشته بايستد و نوشته اش را بلند بلند بخواند، چطور خواهد شد ؟ فكر مي كردم كه گرز آتشيني به سرم فرو خواهد آمد و من ذره ذره خواهم شد. بعد مورچه ها ذره هاي مرا جمع خواهند كرد و مرا باز خواهند ساخت و من با لبان سوخته آب خواهم خواست كسي آب نخواهد داد و باز با گرز آتشيني مرا ذره ذره خواهند كرد. از ترس مي لرزيدم در زير لحاف عرق از سر و رويم جاري مي شد… و هر شب همين طور با ترس و لرز خوابم مي برد.

من در آشپزخانه با روغن و پياز و برنج و گوشت مصروف شدم، بوي پياز بريان همه جا پيچيده بود. دخترم را مي ديدم كه پشتي ها را از زير اين ارسي زير آن ارسي مي برد و از اين اتاق به آن اتاق مي رود تا باريدن برف را خوب و خوبتر تماشا كند. 

ديدم كه ارسي را باز كرد، دستش را از ارسي بيرون كرد پاغنده هاي برف روي كف دستش افتادند. فرياد زد : يك فرشته ده قف دستم شيشته ! 

دويده آمد. مشتش بسته بود. ميفامي ده مشتم يك فرشته س ؟ 

و مشتش را باز كرد قطره آبي در كف دست كوچكش لغزيد. گفت : پريد. ديدي ؟ رفت كه دگه برف بياره ديدي ؟

گفتم : ني 

مصرانه گفت : مه ديدم ! 

از دامنم گرفت و گفت : دو بال سفيد بريم بخر. 

گفتم : خو مي خرم. 

ـ چه وخت ؟ 

ـ صبا. 

پرسيد : چند ميته ؟ 

گفتم : نميفامم. 

با عجله در جيب جاكتش به جستجو پرداخت سكه ناچيزي از آن بيرون كرد و گفت : پيسه خودم دارم. بريم ديگه. 

گفتم : گفتمت كه صبا ميخريم. 

گردنش را يك سو كج كرد و با بي حوصله گي گفت : خو صبا همي حاليس ديگه ! بريم ! 

گفتم : خو صبر كه كارم خلاص شوه. 

دخترم از خوشحالي خيز زد. با حسرت سويش دويدم. دويد و رفت به اتاق ديگر. شايد هم من با حسرت به جهان ممكن ها مي ديدم، به جهاني مي ديدم كه در آن همه چيز را آرزو كردن ممكن است، در باره هر چيز انديشيدن ممكن است. همه چيز را گفتن ممكن است، جهاني كه در آن بينهايت فرد است. فردا امروز است، همين حالاست، اعداد مفاهيم مجرداند، دلم فشرده شد. 

يادم آمد كه دير گاهيست كه در اتاق ديگر پيش ارسي ايستاده و ارسي را باز كرده و به شكار فرشته ها پرداخته است. ترسيدم كه مبادا سرما بخورد و شب سرفه كند. از آشپزخانه صدا كردم : ارسي ره پيش كو كه خنك     مي خوري. 

قاطعانه گفت : ني نمي كنم. 

باز با قاطعيت صدا كرد : ني نمي كنم. برفه سيل مي كنم. 

رفتم، با دستان چرب و پيشاني ترش ارسي را بستم و به آشپزخانه آمدم شنيدم كه دخترم باز ارسي را باز كرد. نمي دانم چرا به ياد مادر كلانم افتادم، به ياد قصه ملك ها افتادم. 

چيزي نگفتم. نمي دانم چه مدتي پيش ارسي باز ايستاد و فرشته ها را در مشتش اسير كرد و رها كرد. دخترم يا خنك خورد يا خسته شد، آمد پيش من، چيزي نگفت خوشحال شدم كه بازار رفتن و خريدن بال هاي سپيد را فراموش كرده است. يك بار گفت : پيشتر تو چي گفتي ؟

پرسيدم : مه چم چه گفتم ؟ 

گفت : فرشته نگفتي. يك چيز ديگه گفتي. 

گفتم : ملك گفتم ؟ 

گفت ها ملك. ملك نام فرشته اس ؟ 

و اين بار بي اختيار قصه ملك ها را برايش كردم. گفتمش كه يك ملك پيش روي آدم است. يك ملك پشت سر آدم است، يك ملك در شانه راست آدم است، يك ملك در شانه چپ آدم است. گفتم كه اگر آدم كار خوب كند، در بهشت مي رود و اگر آدم كار بد كند در دوزخ مي فرستندش. گفتمش كه اگر آدم اطاعت كلان ها را نكند، دست كلان ها را نبوسد. اگر با كلاني چون و چرا كند، اگر آب بنوشد و شكر نگويد، اگر قد راست پيش راه كلاني ايستاده نشود، ملك شانه چپ همه اش را مي نويسد و درج اعمالنامه اش مي كند. به دوزخ مي فرستندش باز قصه گرزهاي آتشين را گفتم، قصه ذزه ذزه شدن را گفتم، قصه مورچه ها را گفتم، قصه تشنگي و لب هاي سوخته را گفتم. قصه آب خواستن را گفتم، قصه آب ندادن را گفتم. 

وقتي گپ هايم خلاص شد، دخترم هنوز متفكرانه سويم ميديد. بروي گردش و به دوچوتي مويش چشم دوخته بودم. دهانش باز مانده بود. يك بار رفت ارسي اتاق ديگر را بست. ديگر چيزي نگفت. ساكت بود حركاتش چابكيشان را از دست داده بودند. غذايش را در سكوت خورد و مثل هر شب جار و جنجال نكرد.

وقتي كه خوابش گرفت، مثل هر شب آمد پيش من، لباس هايش را تبديل كردم، رويش را بوسيدم، دعايي خواندم ـ خودم دعايي براي خوابش ساخته بودم ـ هر شب پيش از خواب همانطور كه چوتي هاي دراز مويش را نوازش مي كردم در گوشش مي گفتم : افتو و ماتوه خو ببيني… گل و سبزه ره خو ببيني مره خو ببيني.

مي خنديد و مي گفت : تره خو مي بينم.

و رفت در بسترش دراز كشيد، لحافش را رويش كشيدم و دخترم با خودش تنها شد.

شب ناوقت شده بود. كارهاي هر شبم را تمام كردم، رفتم كه بخوابم، خبر دخترم را گرفتم، ديدم زير لحافش شور مي خورد. شب هاي ديگر وقتي آفتاب و مهتاب و گل و سبزه را در گوشش مي خواندم. وقتي به بستر مي بردمش لحافش را به رويش مي كشيدم. همين كه سرش را بر بالشت مي گذاشت خوابش ميبرد.

لحافش را از رويش پس كردم تكان خورد، خواب نرفته بود، سويم ديد، دلهره يي در چشمان خواب آلودش خفته بود… شايد هم با هراس به ملك شانه چپش مي انديشيد. به اعمالنامه اش مي انديشيد كه مبادا ملك شانه چپ چيزي ناحق نوشته باشد يا از سر لج نوشته باشد،،

21 سرطان 1362 

	“ اِما سونس”

        خورخه لوئيس بورخس

  ترجمة 
كاوه سيد حسيني



14 ژانويه 1922 اِما سونس، در بازگشت از كارخانة پارچه بافي تاربوچ و لوونتهال در انتهاي دالان، نامه اي پيدا كرد كه در برزيل تاريخ خورده بود و او را از مرگ پدرش مطلع كرد. در نگاه اول تمبر و پاكت نامه او را فريب داد ؛ بعد خط ناشناس نگرانش كرد. نه يا ده سطر قلم انداز تقريباً تمام صفحه را پر كرده بود ؛ اِما خواند كه آقاي ماير اشتباهاً مقدار زيادي قرص خواب آور خورده و سوم ماه جاري در بيمارستان باخه درگذشته است. يكي از دوستان دورة دبيرستان پدرش پيغام را امضاء كرده بود، فن يا فين نامي از ريوگرانده، كه نمي توانسته است بداند كه نامه را خطاب به دختر مرده مي نويسد. 

اِما نامه را رها كرد. اولين احساسش، درد در شكم و زانوانش بود ؛ بعد احساس گناه مبهم، غير واقعي بودن، سرما و ترس ؛ بعد، خواست همين الآن فردا باشد. فوراً فهميد كه اين آرزو بيهوده است، زيرا مرگ پدرش تنها چيزي بوده كه در دنيا اتفاق افتاده است، و تا ابد اتفاق خواهد افتاد. كاغذ را از زمين برداشت و به اتاقش رفت. آهسته آن را در كشويي انداخت، انگار كه پيشاپيش از وقايع آينده آگاهي دارد. شايد شروع كرده بود به حدس زدن آنها ؛ از هم اكنون، همان كسي شده بود كه در آينده مي شد. 

اِما، در تاريكي فزاينده تا پايان روز براي خودكشي مانوئل ماير كه در روزهاي خوش گذشته امانوئل سونس بود، گريه كرد. تعطيلات را در يك ملك روستايي نزديك گوالگوي بياد آورد، مادرش را بياد آورد (سعي كرد بياد بياورد)، خانة كوچكشان را در لانوس كه حراج شده بود، لوزيهاي زرد يك پنجره، حكم دستگيري، رسوايي، نامه هاي زهرآگين بي امضاء و مقالات در بارة “اختلاس صندوقدار” را بياد آورد ؛ به خاطر آورد ( هرگز اين را فراموش نمي كرد) كه پدرش، شب آخر، براي او قسم خورده بود كه دزد اصلي لوونتهال است. لوونتهال، آرون لوونتهال كه قبلاً مدير كارخانه بوده و الآن يكي از صاحبان آن است. اِما، از سال 1916، راز را حفظ كرده بود. آن را براي هيچكس برملا نكرده بود، حتي براي بهترين دوستش السا اورشتاين.   مي ترسيد كه كسي باور نكند ؛ شايد فكر   مي كرد كه اين راز پيوندي است بين او و پدر از دست رفته اش. لوونتهال نمي دانست كه او مي داند؛ اِما سونس از اين حقيقت ناچيز احساس قدرت مي كرد. آن شب نخوابيد و وقتيكه سپيدة روز مستطيل پنجره را مشخص كرد، طرح او كامل شده بود. طوري رفتار كرد كه انگار اين روز، كه به نظر او پايان ناپذير بود، مانند بقية روزهاست. در كارخانه زمزمة اعتصاب بود. اِما طبق معمول، عقيدة خود را دائر بر مخالفت با هر خشونتي بيان كرد. ساعت شش، كارش كه تمام شد، با اِلسا به يك باشگاه زنان رفت كه بدن سازي و استخر داشت. پبت نام كردند ؛ بايد نام و نام فاميلش را تكرار مي كرد، هجي مي كرد، بايد به شوخيهاي مبتذلي كه همراه معاينة طبي بود جواب مي داد ؛ با اِلسا و كوچكترين دختر خانوادة كرونفوس بحث تا بفهمد يكشنبه بعدازظهر به ديدن كدام فيلم خواهند رفت. بعد در بارة پسرها حرف زدند و هيچكس متوج نشد كه اِما در گفتگو شركت نمي كند. ماه آوريل نوزده سالش مي شد، اما مردها هنوز در او هراسي تقريباً بيمارگونه ايجاد مي كردند… وقتي به خانه بازگشت، يك سوپ نشاسته و سبزي درست كرد، زود شام خورد، دراز كشيد، و سعي كرد بخوابد. به اين صورت، به زحمت، و به طرزي پيش پا افتاده، جمعة پانزدهم، شب قبل از ماجرا، گذشت. 

شنبه، بي تابي بيدارش كرد. نه دلواپسي، و اين تسكين خاص كه بلاخره اين روز رسيده است. ديگر نبايد نقشه مي كشيد و تخيلش را به كار مي انداخت ؛ در ظرف چند ساعت به سهولت وقايع دست مي يافت. در لاپرنسا خواندكه كشتي سوئدي نوردستيرنان كه از مالمو آمده است، امشب از اسكلة شمارة 3 عزيمت      مي كند. به لوونتهال تلفن كرد، و گفت كه    مي خواهد، بي آنكه ديگران بفهمند، چيزي در بارة اعتصاب به او بگويد و قول داد كه سرشب به دفتر او برود. صدايش مي لرزيد ؛ اين لرزش مناسب يك خبرچين بود. آن روز صبح، هيچ حادثة ديگري كه قابل يادآوري باشد، روي نداد. تا دوازده ظهر كار كرد و با اِلسا و پرلا كرونفوس جزئيات گردش يكشنبه را مشخص كرد. بعد از ناهار دراز كشيد و با چشمان بسته نقشه اي را كه كشيده بود مرور كرد. با خود گفت كه مرحلة آخر به وحشتناكي مرحلة اول نخواهد بود و بي شك براي او طعم پيروزي و عدالت را به همراه خواهد آورد. ناگهان هراسان بلند شد و به طرف كشو گنجه رفت. بازش كرد ؛ زير عكس ميلتون سيلس، كه شب قبل آنجا گذاشته بود، نامة فين بود. هيچكس نمي توانست آن را ديده باشد. ابتداي آن را خواند و پاره اش كرد.

نقل حوادث آن بعدازظهر به طرزي نسبتاً شبيه واقعيت، مشكل و شايد ناشايست خواهد بود. غيرواقعي بودن يكي از مشخصه هاي تجارب دوزخي است، مشخصه اي كه ظاهراً از شدت وحشتهايي كه آن تجارب القاء مي كنند     مي كاهد و شايد هم آنها را تشديد مي كند. چگونه مي توان عملي را حقيقت جلوه داد كه انجام دهندة آن تقريباً باورش ندارد، چگونه مي شود آن لحظة كوتاه آشوب را بازيافت كه امروزه حافظة اِما سونس منكر آن مي شود يا درهم مي ريزد. اِما طرف آلماگرو، كوچة لينيه زندگي مي كرد ؛ مي دانيم كه آن شب به بندرگاه رفت. شايد در خيابان بدنام خوليو خود را ديد كه در آيينه ها تكثير شده، زير نور چراغها جلوه كرده، و با نگاههاي حريص، عريان شده است، ولي عاقلانه تر است فرض كنيم كه در آغاز، بي آنكه جلب توجه كند در سرسرايي كه كسي به او اعتنايي نداشت ول گشت. وارد سه يا چهار ميخانه شد و حركات و اداهاي زنهاي ديگر را به خاطر سپرد. سرانجام به آدمهاي كشتي نوردستيرنان رسيد. ترسيد كه يكي از آنها كه خيلي جوان بود، در او محبتي برانگيزد. از اينرو يكي ديگر را انتخاب كرد، كه كوتاهتر از خودش و زمخت بود، تا از شدت خلوص وحشت كاسته نشود. مرد او را به سمت يك در برد، بعد به دالاني تاريك، بعد به راه پله اي پر پيچ و خم، بعد به يك راهرو ورودي (كه در آنجا پنجره اي بود با شيشه هاي لوزي كه مشابه لوزيهاي خانة لانوس او بودند) و بعد به يك راهرو و بعد به دري كه پشت سرشان بسته شد. پيشامدهاي دشوار خارج از زمان اند، چه به اين دليل كه در آنها گذشتة بي واسطه از آينده گسسته باشد. چه به اين دليل كه بخشهايي كه آن را شكل مي دهند به نظر از يكديگر ناشي نشوند.

در اين لحظة خارج از زمان، در ميان بي نظمي گيج كنندة احساسهاي فجيع و نامرتبط، آيا اِما سونس فقط يك بار به مرده اي كه موجب اين فداكاري بود، فكر كرد ؟ من فكر مي كنم كه يك بار فكر كرد و در آن لحظه، طرح نوميدانه اش به خطر افتاد. فكر كرد             ( نمي توانست فكر نكند) كه پدرش با مادرش همان كار وحشتناكي را كرده است كه الآن با او مي كردند. با حيرت خفيفي اين فكر را كرد و فوراً به سرگيجه اش پناه برد. مرد كه سوئدي يا فنلاندي بود، به اسپانيايي حرف نمي زد. او براي اِما ابزاري بود، همانطور كه اِما به نوبه خود براي او ابزاري بود، ولي اِما وسيلة لذت شد و او وسيلة عدالت. 

اِما، وقتي كه تنها ماند چشمانش را فوراً باز نكرد. روي ميز پاتختي پولي بود كه مرد گذاشته بود : اِما بلند شد و اسكناسها را پاره كرد، همانطور كه قبلاً نامه را پاره كرده بود. پاره كردن پول كفران نعمت است، مثل بيرون انداختن نان ؛ اِما، تا اين حركت را انجام داد، پشيمان شد. يك كار خودپسندانه، و در آن روز… ترس او در اندوه جسمش و در تنفر ناپديد شد. انزجار و اندوه اسيرش مي كرد، ولي اِما به آرامي بلند شد و شروع كرد به لباس پوشيدن. هيچ رنگ زنده اي در اتاق باقي نمانده بود ؛ آخرين شعله هاي شفق نيز ضعيف مي شد. اِما توانست بدون اينكه متوجهش بشوند خارج شود. گوشة خيابان سوار يك اتومبيل كراية لاكروس شد كه به طرف غرب مي رفت. مطابق نقشه اس، جلوترين صندلي را انتخاب كرد تا چهرة او را نبينند. شايد از اينكه در ميان عبور و مرور بي روح خيابانها مي ديد آنچه اتفاق افتاده چيزي را آلوده نكرده است، تسكين مي يافت. محله هاي فرسوده و تاريك را پيمود، و آنها را بلافاصله بعد از ديدن فراموش كرد و در يكي از چهارراههاي وارنس پياده شد. عجيب بود كه خستگيش به نوعي نيرو تبديل مي شد، چون او را مجبور مي كرد بر روي جزئيات ماجرا متمركز شود و نتيجه و آخر كار را از او پنهان مي كرد. 

آرون لوونتهال، در نظر همه، مردي جدي بود و براي جمع كوچك دوستان صميمي اش آدمي خسيس. تنها، در بلندترين طبقة كارخانه زندگي مي كرد. چون بنا در محله اي پست ساخته شده بود، از دزدها مي ترسيد ؛ در حياط كارخانه يك سگ بزرگ بود و همه          مي دانستند كه در كشو ميز كارش يك تپانچه داشت. سال قبل، براي مرگ زنش ـ كه از خانوادة گوس بود و براي او جهيزية خوبي آورده بود ! ـ موقرانه عزاداري كرده بود، ولي عشق واقعي اش پول بود. با نوعي احساس خجالت دروني، خود را كمتر قابل كسب آن مي دانست تا اندوختن آن. بسيار متدين بود ؛ فكر مي كرد كه با خداوند پيمان محرمانه اي دارد كه در عوض زهد و دعا، او را از انجام كارهاي خوب معاف كرده است. طاس، تنومند، با لباس عزا، با عينك دودي و ريش بور، در كنار پنجره ايستاده و در انتظار گزارش محرمانة كاگر سونس بود. 

اِما را ديد كه نرده را (كه عمداً بازش گذاشته بود) هل داد و از حياط تاريك رد شد. او را ديد كه وقتي سگ بسته پارس كرد، كمي از مسيرش منحرف شد. لبهاي اِما مي لرزيد، مانند كسي كه با صداي آهسته دعا مي كند ؛ حكمي را تكرار مي كرد كه آقاي لوونتهال كمي بعد، قبل از مردن مي شنيد.

وقايع آنطوري كه اِما پيش بيني كرده بود اتفاق نيفتاد. از صبح گذشته، خودش را مجسم كرده بود كه اسلحه را محكم به طرف او گرفته است و آن بينوا را مجبور مي كند به گناه زشتش اعتراف كند، و خدعه اي را به نمايش بگذارد كه به عدالت خدا امكان      مي دهد بر عدالت بشري پيروز شود ( نه از روي ترس، بلكه به اين دليل كه او يك ابزار عدالت بود، نمي خواست مجازات شود.) بعد با يك گلوله در وسط قلبش، كار لوونتهال را تمام مي كرد. ولي وقايع اينطور اتفاق نيفتاد. 

اِما، در مقابل آرون لوونتهال، بيشتر از نياز مبرم به گرفتن انتقام پدرش، مي خواست انتقام هتك حرمتي را كه براي اين كار متحمل شده بود، بگيرد. بعد از آن بي آبرويي كه با دقت بسيار تدارك ديده بود، نمي توانست او را نكشد. به علاوه وقتي هم براي نقش بازي كردن نداشت. به محض نشستن، با كمرويي از لوونتهال عذر خواهي كرد و از وظايف كارمند وفادار ( به عنوان خبر چين) كمك گرفت. چند اسم را بر زبان آورد، امكان داد اسامي ديگري حدس زده شود و انگار كه ترس بر او چيره شده باشد، مضطرب شد. طوري رفتار كرد كه لوونتهال رفت تا يك ليوان آب بياورد. وقتي لوونتهال كه با اين ادا و اصولها مجاب نشده بود ولي آسان مي گرفت، از سالن غذاخوري برگشت، اِما قبلاً تپانچه سنگين را از كشو ميز برداشته بود. دوبار ماشه را كشيد. هيكل عظيم فرو ريخت. انگار كه انفجار و دود آن را خرد كرده باشد، ليوان آب شكست. چهره، او را با حيرت و خشم نگاه كرد، دهان چهره به اسپانيايي و عبري به او فحش داد. حرفهاي ركيك تمام نمي شد ؛ اِما مجبور شد دوباره شليك كند. در حياط سگ بسته، بناي پارس كردن را گذاشت و خون ناگهان از لبي وقيح به شدت جاري شد و ريش و لباسها را خيس كرد. اِما شروع كرد به بيان حكم اتهامي كه آماده كرده بود ( “ انتقام پدرم را گرفتم و     نمي توانند مرا محكوم كنند…”) ولي آن را تمام نكرد، زيرا لوونتهال ديگر مرده بود. هرگز نفهميد كه آيا او توانست بفهمد يا نه ؟

پارسهاي غضبناك به يادش آورد كه        نمي تواند باز هم استراحت كند. كاناپه را بهم ريخت، دكمه هاي كت جسد را باز كرد عينك فنري خوني او را برداشت و روي قفسة     فيش ها گذاشت. بعد تلفن را برداشت و چيزي را گفت كه بارها با اين كلمات يا با كلماتي ديگر تكرار كرده بود : “چيزي باور نكردني اتفاق افتاده است… آقاي لوونتهال مرا به بهانة اعتصاب به اينجا كشاند… به من تجاوز كرد، او را كشتم…”

در واقع داستان باور نكردني بود ولي همه را تحت تأثير قرار داد، زيرا اساساً درست بود. لحن اِما واقعي بود، شرم او واقعي بود، نفرتش واقعي بود. هتك حرمتي هم كه متحمل شده بود، درست بود ؛ فقط موقعيتها، ساعت و يكي دو اسم خاص غلط بود.   

	 فقط من نيستم كه    

                              تبعيدي ام

               بصير نصيبي

 ( مروري كوتاه بر آنچه كه بر ما 

گذشته است )




فقط من نيستم كه تبعيدي ام

تمام مردم من

بر خاك مادري

تبعيديان غرقه در خونند

مرگ در عطش

زيباتر از مرگ در سفره شكارچي

          كمال رفعت صفايي

گرفتاري محمد خرداديان رقصنده مشهور لوس آنجلسي بار ديگر مسئله رفت و آمد ايرانيان خارج كشور و مدعي ضديت با رژيم ؛ به دارالخلافه را مطرح كرد و ما را بر آن داشت كه پيرامون اين مسئله به گمان ما مهم و مسيري را كه تا كنون پيموده است نوشتاري را تنظيم و در معرض افكار عمومي قرار دهيم با اين اميد كه اگر ديگران هم حرف و نظري در اين مورد دارند ساكت ننشينند و با بررسي جوانب امر بتوانيم به دور از شعارهاي مردم فريب و ادعاهاي بي پشتوانه و نثار اشك تمساح براي مردم در بندمان دريابيم كه چرا مرتجع ترين حكومت روي زمين 23 سال است ملتي را در درون قفسي زير عنوان ايران نگه داشته و بعد از خرداد 76 نيز با بهره از خودي هايي كه لباس اصلاح طلبي به تنشان كرده به امت هميشه در صحنه وعده آزادي و رهايي مي دهد. وقتي خوب رامشان كرد و ناراضيان حكومت ؛ كه زير عباي خاتمي پناه گرفته بودند شناسايي شدند ، با زندان و شكنجه و اعدام و سر به نيست كردن و يا سر بريدن و بدن قطعه قطعه كردن ؛ جو رعب و وحشت را بار ديگر شدت مي بخشد و با باج هاي بي حساب و كتابي كه به سران چپاول گر اتحاديه اروپا مي دهد ؛ رهبري گفتگوي تمدن ها را هم به چنگ مي آورد و با وجود اين كه بر اساس نظر خواهي هايي كه خودشان فراهم آورده اند فقط 6 درصد مردم همراهشان هستند ( حتي اين ميزان طرفدار هم واقعي نيست چون كساني هستند كه از ترس عواقب واقعيت گويي ؛ آنچه را در درونشان مي گذرد پنهان نگه دارند ) همچنان به زور سرنيزه بر 94 درصد مردم حكم       مي راند. 

ماه هاي پايان عمر حكومت پيشين و سالهاي استقرار جمهوري اسلامي 

  در ماه هاي پايان حكومت پهلوي براي كساني كه شامه حساس تري داشتند به تدريج 

مشخص شده بود كه مردم ما خود را ندانسته و خوش باورانه در چه دام مهيبي گرفتار كرده اند ؛ دامي كه هنوز نيز از شر آن رهايي نيافته اند.
رژيم آخوند ها كاملاً مستقر نشده بود كه عوامل آنها در سراسر ايران پراكنده بودند ؛ از طريق مساجد و تكايا و حسينيه ها با سوء استفاده از گرايش هاي مذهبي مردم ؛ آنها را به كينه ورزي و عناد با آنچه از گذشته مانده بود تشويق مي كردند. هر كس كه در محله خود با كسي خصومت داشت فوري مارك ساواك را بر پيشاني اش حك مي كرد و مردم خام انديش را به جان او و خانواده اش       مي انداخت ؛ اموالش را تاراج مي كردند و خودش را مصدوم. 

حتي خبرهاي بسياري مي رسيد كه در فلان شهر امت خشمگين پاسباني را زير مشت و لگد كشته اند و يا شخص مظنوني را به تشخيص اهالي محل به دار آويخته اند. در اين فضا به فرمان آخوندهاي حكومتي كه از نوفل لوشاتو دستور مي گرفتند سينماها را به آتش كشيدند و پيش زمينه را براي استقرار رژيمي مرتجع كه مي خواست انديشه هاي شيخ فضل اله نوري را در يادها زنده كند فراهم آوردند. بدين حد هم بسنده نكردند با به آتش كشيدن سينما ركس آبادان ؛ سوزاندن400 تماشاگر و نسبت دادن اين جنايت به حكومت متزلزل پهلوي ؛ براي استقرار به گفته خودشان حكومت عدل اسلامي رفتاري را بكار گرفتند كه نظيرش را تاريخ معاصر ؛ در سالهاي30 فقط در كوره هاي آدم سوزي هيتلر به ياد داشت. در چنين جوي نه تنها كساني كه در حكومت پيشين شغل و مقامي داشتند از ايران گريختند ، بلكه مردم عادي هم كه يك حكومت مذهبي را تاب نمي آوردند و زناني كه دريافته بودند رژيم مذهبي همان حق و حقوق ناقص و ناچيز گذشته را هم از آنان سلب خواهد كرد در انديشه رهايي بودند. كندن از سرزمين مادري كار چندان سهل و آساني نبود عشق به سرزمين اصلي ؛ تنها انگيزه اي نبود كه ناراضيان را براي ترك مملكتشان دچار ترديد مي كرد. بلكه سرابي كه پيش رئ داشتند ؛ مشكلات مادي ؛ نا آشنايي به محيط جديد ؛ و آنان كه خانواده داشتند وضعيت نا مشخص زندگي خانوادگي و سرنوشت بچه هايي كه در سنين 14 و يا 15 سالگي بايد درسشان را در مدارسي آغاز و ادامه بدهندكه به زباني بيگانه تدريس ميشد ؛ خود موانعي باز دارنده بود. در سالهاي اول بعد از انقلاب بيشتر كساني تن به مهاجرت و يا تبعيد مي دادند كه با محيط غرب آشنايي و تماس داشتند يا اينجا تحصيل كرده بودند و مي توانستند به سرعت با محيط جديد ارتباط برقرار كنند و يا امكانات مادي وسيع داشتند كه پشتوانه قابل اتكايي براي آنان بود. از ميان صاحبان مشاغل آزاد ؛ خانواده سينماي ايران بيشترين توهين و تحقير را بايد تحمل مي كرد. چرا كه با نظر حضرت امام ؛ جمع آنان درون فاحشه خانه مي زيستند و زنان سينماگر به خصوص بازيگران زن حرفه شان همطراز فاحشه گي ارزيابي مي شد. در شرايطي اين چنين ؛ بسياري از كساني كه كارشان سينما بود حتي اگر امكان محدودي داشتند مجبور به ترك كشور شدند و آنها هم كه ماندند سر و كارشان به كميته هاي انقلاب و زندان افتاده بود. البته در آن سالها گروه هاي سياسي هنوز بر جايشان مانده بودند آنان كه مخالف حكومت بودند هنوز امكاناتي براي ابراز مخالفت داشتند. نشريات هم بطور كامل در كنترل دولت در نيامده بود و حتي تظاهرات ضد حكومتي اينجا و آنجا بر گذار مي شد و گروه هاي خوشبين سياسي بر اين تصور بودند كه به تدريج بر آخوندها مسلط مي شوند و هر گروه و جريان سياسي تصور مي كرد كه آينده ايران را او و خواست هاي حزبش رقم خواهد زد. هر كدام از آنها براي پيشبرد اهدافشان تاكتيكي بر گزيده بودند. اما رژيم آنان را سرگرم نگهداشت و ماشين جنايت ولي فقيه زير عنوان پاكسازي طاغوتيان و معدوم كردن مفسدالدين في الارض كارش آغاز و ادامه يافت. برخي از سازمانهاي سياسي كه مدافع خط ضد امپرياليستي امام بودند خود بر اين گونه اعدام ها كه بر خلاف كليه موازين حقوق بشر انجام مي شد صحه مي گذاشتند و انجام آن را براي حفظ دست آوردهاي انقلاب  عظيم (!) ضروري مي دانستند. امام هرشب فقط با شنيدن صداي روح بخش تير خلاص كه از پشت بام بيتش به گوش مي رسيد به خواب خوش فرو مي رفت. و در همين زمان جنايت هاي بسياري در شهرهاي ديگر نيز توسط كميته هاي انقلاب طراحي و به انجام مي رسيد ؛ نمونه اي از اين گونه جنايات را رژيم در آذر شهر در استان آذربايجان به اجرا در آورد در اين شهر مأموران كميته تمام پاسبان ها را از منزلشان بيرون كشيدند و جلوي چشم فرزندان و بستگانشان بدن هاي آنها را قطعه قطعه كردند و آنگاه لاشه ها را به وسط جاده آوردند و ماشين هايي كه از شهر گذر مي كردند مجبور بودند از روي جنازه هاي قطعه شده عبور كنند. وقوع اين جنايت هولناك چنان در دل مردم وحشت آفريد كه دامنه فرارها گسترش يافت و هر كس كه آشنا يا فاميلي در هر كجاي دنيا داشت با توسل به او مي خواست از جهنم جمهوري اسلامي بگريزد. ديگر براي مردم مطرح نبود به كجا مي روند ؟ چرا مي روند ؟ آينده بچه هايشان چه خواهد شد ؟ اما گروه هاي سياسي هنوز كوره اميدي داشتند ؛ رژيم آگاهانه و به تدريج آنان را حذف مي كرد. هر گروه و جمعيت فكر مي كرد به او كه كاري ندارند پس در برابر حذف ديگران واكنشي نشان نمي داد و حتي گناه به گردن گروه هايي انداخته مي شد كه با چپ روي ؛ رژيم را مجبور به شدت عمل (!) كرده اند و اما رژيم به احزاب همراه خود نيز رحم نكرد وقتي از وجودشان براي سركوب زنان كه عليه حجاب شجاعانه رو در روي رژيم ايستاده بودند ؛ و يا براي خفه كردن صداي حق طلبانه مردم كرد و ترك و لر و تركمن و... بهره گرفت آنگاه شتر را در خانه احزاب همراه خوابانيدند و كادرهاي رهبري را دستگير كرد و به شكنجه گاه ها كشاند. در قتل عام سالهاي 60 و 67 نيروهاي سياسي منهدم شدند و با بر قراري ديكتاتوري سياه ؛ عمر نكبت بار حكومت آخوندها تا به امروز ادامه يافت. 

گسترش سيل خروج از ايران

به تدريج كه فشار بر مردم افزايش مي يافت ميزان كوچ كنندگان هم بيشتر و بيشتر      مي شد و بعد از سالهاي 6. هواداران سازمانهاي سياسي چه سازمان هايي كه مخالف نظام بودند و رژيم در تعقيب آنان بود و چه سازمانهايي كه حامي رژيم بودند اما حكومت پسشان زده بود هم به تدريج به جمع تبعيديان مي پيوستند و با سركوب اقليت هاي مذهبي به خصوص بهائيان آنان نيز در شهرها و كشورهاي اروپايي پراكنده شدند و به تدريج فضايي به وجود آمد كه تصور مي شد اين جمع عظيم ؛ سد محكمي برابر رژيم ايجاد  مي كنند و سرانجام به سقوطش مي كشانند. كم كم اخبار مربوط به وضعيت اينجا به شكل ناقص و غير واقعي به داخل كشور منتقل شد ؛ بسياري از كسان در داخل كشور با اين قضيه به شكل ساده نگرانه اي بر خورد مي كردند ؛ در خانواده ها اين تصور پيش آمد كه در اروپا براي هر كس كه از حكومت مذهبي و مقررات ارتجاعي اش به تنگ آمده ؛ فرش رنگين گسترده اند و مسايل مربوط به نحوه پناهندگي در كشورهاي اروپايي و بحث روي آن نقل مجالس خانوادگي در داخل كشور بود ؛ ادامه آن جنگ ابلهانه نيز به خروج بيشتر ايرانيان از كشور انجاميد حتي خانواده هايي بودند كه خود به هر دليل در ايران ماندند اما فرزندانشان را بدون سر پرست راهي اروپا كردند... در اين شرايط جو عمومي به شدت سياسي شده بود و زمينه تجديد فعاليت سازمان هاي سياسي كه در ايران و بر عليه حكومت مبارزه مي كردند مهيا شده بود هواداران آنان در انديشه بازسازي و تجديد حيات سازمانشان در شرايط تبعيد بودند. اما سازمان هاي همراه رژيم كه در داخل و تا آخرين نفس به نوعي خود را وفادار به مواضع ضد امپرياليستي امام        مي نماياندند ؛ در اينجا از بد نامي گذشته سلزمانشان رنج مي بردند بدين جهت بود كه اكثرأ وابستگي گذشته شان را مخفي نگه مي داشتند. جمعي از آنان به كارهاي فرهنگي روي آوردند در چاپ نشريات سياسي- فرهنگي اپوزيسيون ؛ در ايجاد گروه هاي تئاتر در تبعيد و تشكيل گروه هاي موسيقي و فيلم جاي پاي اينان مشاهده مي شد. به تدريج شرايطي فراهم آمد كه گويا گذشته اينان نيز از خاطره ها محو شد... در سال ها قبل كه دولت آلمان مي خواست از طريق رفسنجاني رئيس جمهور وقت راه مراوده با آخوندها را بگشايد و مي خواست ميزبان سردار سازندگي باشد تظاهرات بزرگي در شهر بن پايتخت آنوقت آلمان عليه دولت هلموت كهل تدارك ديده شد كه وابستگان همان احزاب همراه رانده شده از حكومت اسلامي نيز در كار برگذاري آن شركت فعال داشتند ( بخشي از اعضا و هواداران همان احزاب بعد از خرداد 76 حمايتشان را از حكومت و دفاع از مواضع ضد امپرياليستي آن را به دفاع از اصلاح گران درون حاكميت منتقل كردند و در آرايش چهره جديد حكومت سهيم شدند و در سفر خاتمي به آلمان به استقبال او شتافتند و در شبه انتخابات دوره ششم در پاي صندوق هاي رأي سفارت افتخار حضور يافتند ) و چنان جوي فراهم آمد كه دولت آلمان از ترس واكنش اپوزيسيون پس كشيد و تا سالها دعوت از مقامات بالاي جمهوري اسلامي را نداشت...
وضعيت ايرانيان در كشورهاي اروپايي در آن سالها

در آن زمان ايرانيان خارج از كشور يك جمع قابل اتكايي بودند و هر چند هيچگاه رقم دقيقي براي آنان ذكر نشده اما تعدادشان را بيش از 3 ميليون تخمين مي زدند. هنوز ميزان متقاضان پناهندگي كه به پاسپورت پناهندگي دست يافته بودند محدود بود و در هر مجلس و محفلي كه حضور داشتي شرايط دادگاه ها و نحوه سئوال و جواب ها تم اصلي بحث و گفتگو بود آنها كه هنوز وضعيت پناهندگيشان مشخص نشده بود همه سعيشان آن بود كه به شكلي از سازمان هاي سياسي تأييديه اي بگيرند دال بر اين كه در ايران فعاليت شديد سياسي داشته اند و جانشان در خطر بوده و مي بايد كشورشان را ترك      مي كردند. برخي متقاضيان حتي موقتاً و تا طي شدن دوران انتظار به سازمان هاي سياسي مي پيوستند تا موقعيتشان را محكم تر كنند و در تظاهرات ضد رژيم كه مرتب برگذار مي شد متقاضيان در صف اول قرار داشتند و مشتان گره كرده شان و فرياد هايي كه بر عليه كليت رژيم سر مي دادند هنوز از يادمان نرفته است ؛ خود توصيه مي كردند از آنان عكس هايي كه حضورشان را در تظاهرات مشخص مي كرد برداشته شود تا آن را به پرونده شان الصاق كنند. زنان هم كه از ماهيت ارتجاعي رژيم آسيب بيشتري ديده بودند صدايشان بلندتر و اعتراضشان مؤثرتر بود. آنان اعلام مي داشتند حتي براي يك لحظه و تا عمر دارند حجاب تحميلي را تحمل نخواهند كرد ( بعداً ديديم وقتي رژيم حسابگرانه راه رفت و آمد همراه با سپردن تعهد را برويشان گشود جمعي از ميان همان زنان معترض با رعايت و احترام به موازين شرعي و با تحمل همان حجاب اسلامي براي شركت در مراسم عروسي و يا عزا و يا ديدار از بستگان و يا تماشاي ميدان هاي گلكاري شده و تناول خورش قرمه سبزي با سبزي تازه      و  … راهي دارالخلافه شدند ) در آن شرايط كسي تصور نمي كرد به اين سادگي پاي ايرانيان به سفارت جمهوري اسلامي باز شود اين جمع عظيم معترض به مزاحمي جدي براي رژيم تبديل شده بودند كه بايد به گونه اي به بي تفاوتي كشانده مي شدند. البته وجود پناهندگان سياسي براي چانه زدن در معاملات اقتصادي و كسب امنتياز بيشتر از كشورهايي كه حكومت غير انساني دارند ؛ براي كشورهاي ميزبان در مجموع مفيد است ؛ اما پناهندگاني كه به مانند عروسك هاي خيمه شب بازي نخ كنترل آنها در دست دولت هاي ميزبان باشد نه كساني كه براستي و آگاهانه در انديشه براندازي حكومت هاي مستبد متبوع خويش باشند. بدين جهت سازمان هاي امنيتي دولت هاي اروپايي بدون اينكه خودشان مستقيماً وارد شوند به شكل هاي متفاوت در برنامه خنثي سازي اپوزيسيون با دستگاه واواك هم آهنگ عمل مي كردند. اول اين كه دست رژيم را براي تدارك برنامه قتل هاي مخالفان جمهوري اسلامي باز مي گذاشتند و جز يك مورد استثنا ( دادگاه ميكونوس آلمان ) ؛ تمام برنامه هاي ترور حكومت بدون اقدام جدي براي شناسايي قاتلين و فتوا دهندگان قتل ها به نوعي رفع و رجوع شد تا براي مخالفان رژيم درس عبرتي باشد و گرد مسايل سياسي نچرخند. بخش فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي در كشورهاي اروپايي مركز تربيت تروريست بود هيچگاه اقدام جدي براي تعطيل اين مراكز كه نحوه فعاليتشان براي پليس آشكار شده بود به عمل نياوردند. حتي گفته شد در يك دوره ؛ جمعي از پناهندگان با حفظ پاسپورت آبي به جمهوري اسلامي سفر مي كردند ؛ با اين كه اين اقدام خلاف قوانين پناهندگي بود و دولت هاي اروپايي كاملاً نسبت به انجام اين تخلف واقف بودند اما مانعي ايجاد نمي كردند و بعد هم پناهندگاني كه پاسپورتشان را پس داده بودند و ديگر پناهنده نبودند و قاعدتاً بايد به كشور متبوعشان كه با آن به صلح و آشتي رسيده اند بر گردند. اما علاوه بر اين كه براي اينان در پاسپورت هاي جمهوري اسلامي اجازه اقامت مي دهند ؛ تسهيلاتي هم فراهم مي كنند تا ضمن رفت و آمد به جمهوري اسلامي حقوقشان از اداره رفاه حفظ و به آنها تقديم شود. و از جانب همين مسافرين عزيز ؛ به تدريج زمزمه هايي در اينجا شنيده مي شد كه ايران خوب و قابل تحمل شده و اين در حالي بود كه رژيم در حال فروپاشي بود و ما چند سال تا فرا رسيدن انقلاب ! خرداد 76 فاصله داشتيم. نويسندگان ؛ شعرا و روزنامه نگاراني هم كه به اينجا مي آمدند براي ما و شرايطمان اشك مي ريختند و دعوتمان     مي كردند به آغوش اسلام عزيز برگرديم و اين در حالي بود كه راه برگشت با تضمين و انكار فعاليت هاي سياسي در خارج از ايران مدتها بود كه هموار شده بود و مسافرين جمهوري اسلامي به تدريج از محافل تبعيديان فاصله مي گرفتند و به برنامه هاي ارسالي جمهوري اسلامي گرايش نشان مي دادند. البته هنوز سران دول اروپايي رهبري گفتگوي تمدن ها را به مرتجع ترين و خونخوار ترين كشورهاي جهان تقديم نكرده بودند و ايجاد مراوده با جمهوري اسلامي تماس و مراجعه به سفارت كه از ديدگاه ايرانيان پناهنده ؛ مركز تربيت تروريست محسوب مي شد كه كشتار بيرحمانه بيش از صد ايراني با دخالت مستقيم آن به انجام رسيده بود ؛ كراهت داشت و آنان كه معاشرت با عوامل رژيم را آغاز كرده بودند صلاح در آن مي ديدند كه سفرهايشان به دارالخلافه و لاسهايشان با سفارت مخفيانه باشد اما بعد از دوم خرداد كه رژيم پاك و طاهر شد نه تنها اين نوع ملاحظات از ميان برداشته شد بلكه ارتباط با عوامل جمهوري اسلامي و شركت در برنامه هاي سفارت خانه ها به نوعي افتخار محسوب مي شد. تا آنجا كه مسئول محترم ايرانيان خارج از كشور جمهوري اسلامي با شهامت و خوشحالي اعلام كرد كه ايرانيان خارج از كشور ( همان تبعيدياني كه به كمتر از سقوط رژيم رضايت نمي دادند ) غير سياسي شده اند.
بازگشت هنرمندان سينما و تئاتر به جمهوري اسلامي

رژيم هاي ديكتاتوري براي بزك چهره خود به هنرمندان نياز دارند در دوران تسلط نازي ها نيز آلمان هيتلري دكتر گوبلز رئيس تبليغات ؛ از شكار هنرمندان غافل نبود در ملاقاتي كه با فريتس لانگ كارگردان خلاق آلماني داشت به او پيشنهاد نمود در ازاء همكاري با رژيم ؛ رياست كل تشكيلات سينمايي را در اختيار خواهد داشت كه فريتس لانگ خفت و خواري همكاري با نازي ها را نپذيرفت و خاك آلمان را ترك گفت و تا زمان سقوط هيتلر به سرزمينش برنگشت. مارلين ديتريش بازيگر سينماي آلمان نيز به ماندن و ادامه كار در آلمان فرا خوانده شد ؛ مأموران در ملاقات با وي گفتند : خانم ديتريش پيشوا به شما نياز دارد مارلين در جواب به صراحت گفت : اما من نيازي به پيشوا ندارم و خاك آلمان را براي هميشه ترك گفت. 

جمهوري اسلامي نيز همزمان با كشت و كشتار مردم ؛ حذف مخالفان ؛ گسترش استبداد و خفقان ؛ اعمال زندان و شكنجه ؛ و سنگسار و ديگر رفتارهاي ضد انساني با ايجاد و گسترش جشنواره هاي سينمايي چهره حكومتي دوستار هنر را نيز عرضه مي نمود و جشنواره فجر كه از بهمن 61 آغاز بكار كرد نه تنها مكاني شد براي حضور مديران سورچران جشنواره هاي اروپايي و زد و بند با آنها ؛ بلكه خود بهانه اي بود تا جمعي از سينماگران مقيم خارج هم با پذيرش دعوت فجر ، پايشان به دارالخلافه باز شود و سينماگراني مثل پرويز كيمياوي با اميدهاي واهي چند سال در جمهوري اسلامي ماندند بي آنكه بهره اي بيابند بار ديگر به ديار كفر برگشت داده شدند اما بعد از خرداد 76 و تطهير رژيم ، رفت و آمدهاي هنرمندان به جمهوري اسلامي شكل علني گرفت و قباحت همكاري با حكومت از ميان برداشته شد. جمعي از هنرمندان متوهم نسبت به خاتمي و خاتمي چيان يا راهي ايران شدند و يا مثل بهروز وثوقي در انتظار دريافت چراغ سبز پشت مرز ماندند و سعيد راد هم كه دل به دريا زد و به داخل سفر كرد 5 سالي  مي شود كه در انتظار دريافت اجازه بازي ؛ صبح ها در اطراف ميدان ونك وقت خودش را صرف ورزش مفيد صبحگاهي (!) مي نمايد. در زمينه تئاتر نيز چند كارگردان و بازيگر رفتند و ماندگار شدند و چند تايي اما كار براي جشنواره تئاتر فجر آماده كردند و در دارالخلافه به اجرا در آوردند بدون اين كه عارضه اي پيش بيايد به ديار كفر برگشتند و به تدريج چنان تصوري در ذهن ها شكل گرفت كه به بركت انقلاب (!) خرداد 76 رژيم متحول شده تا آن حد كه به هنرمندان جارج نشيني كه سابقه ي پناهندگي و مخالفت علني با حكومت را داشته اند نيز خوش آمد مي گويد. برخي هم رژيم را كودن تصور مي كردند و بر اين نظر بودند كه به قول معروف آخوندها حاليشان نيست و سوابق ايرانيان خارج از كشور را نمي دانند و با امضاي بازخواست نامه اي كه ضمن آن مسافران منكر هر نوع خطايي در خارج از كشور مي شوند ؛ مي شود سرشان را شيره ماليد. اما گرفتاري محمد خرداديان واقيت را عيان كرد و مشخص شد كه رژيم خوب مي داند كه كي ؟ چه كار ؟  مي كند. عوامل دستگاه عريض طويل امنيتي با بودجه عظيم و بي حساب و كتابي كه در اختيار دارد به تمام مسايل پيرامون خود واقفند و با هوشياري توانسته اند نظامي را كه قاعدتاً بايد تا كنون به زباله داني سپرده شده باشد همچنان پابرجا نگه دارند. فقط آدمهاي ساده انديش ؛ حرف ها و اطمينان هاي دلال ها و كارچاق كن هاي سياسي را باور مي كنند و به آن جهنمي كه آخوندها ساخته اند پاي       مي گذارند بي آنكه لحظه اي بينديشند كه 30 ثانيه رقص را در فيلم سكوت مخملباف ؛ از كارگردانان نور چشمي و زير عنوان حركات موزون را نتوانست تحمل كند چطور رقص شتري و ديگر قر و غمزه هاي رقص هاي متداول را خواهد پذيرفت ؟ 

اما اين پايان ماجرا نيست باز هم رژيم هر كس را كه صلاح بداند به محاكمه خواهد كشيد و به زندان خواهد انداخت و برايش فرقي نمي كند كه شخص مورد نظرش چه نوع پاسپورتي دارد اگر هم بخواهد براي دارندگان پاسپورت آمريكايي و يا آلماني و يا... پاپوش بدوزد راهش را بلد است با بستن اتهام جاسوسي به فرد مورد نظر به سهولت به قصدش مي رسد. و وكلاي انتصابي مجلس ششم مي توانند باز هم شعارهايي نظير ايران براي همه ايرانيان را سر دهند تا ديگر كساني كه دلشان هواي وطن كرده را فريب دهند و به سياه چالهاي رژيم جمهوري اسلامي بسپارند. اما بايد از حق انساني آقاي خرداديان و يا هر شخص ديگر كه گرفتار بيدادگاه هاي رژيم مي شود قاطعانه دفاع كرد و در ضمن بايد به ياد داشت سفر كساني كه در زمينه هاي هنري فعاليت مي كرده و كارشان و رفتارشان مورد اعتراض رژيم بوده است به جمهوري اسلامي به تداوم مبارزه عليه اين رژيم لطمه اي انكار ناكردني وارد آورده است ؛ دست و زبان سازمان هاي مدافع حقوق بشر را در برابر اجحاف هاي كنوني رژيم جمهوري اسلامي بسته است چرا كه رژيم به اتكا به رفتار آنان و استناد به پرونده كساني كه پاسپورت پناهندگي شان را پس داده اند و گذرنامه جمهوري اسلامي را دريافت كرده ادعا كرده است كه ايران آزادترين كشور در دنياي امروز است (!) كساني كه در همين شرايط از ايران مي گريزند و به كشورهاي اروپايي وارد مي شوند و اكثراً هم فعاليت هاي ضد رژيم داشته اند شانس زيادي براي پذيرفته شدن نخواهند داشت چه بسا كه دولت هاي اروپايي آنان را قرباني منافع اقتصاديشان بنمايد و به دست قصابان اوين بسپارد چرا كه آنان از كشوري مي آيند كه مبتكر و مجري طرح گفتگوي تمدن ها (!) در سازمان ملل متحد است ؛ جمع وسيعي از پناهندگانش طلب عفو كرده اند ؛ نام آن كشور نيز از ليست كشورهايي كه حقوق بشر را پايمال مي كنند خط خورده است. انشاالله مبارك است.  

	سينماي سانسور

گفتگويي با

 مسلم منصوري 

      فيلمساز


مسلم منصوري در سال 1342 (1963 ميلادي) در سنگسر به دنيا آمد. در هيجده سالگي (1981) به خاطر توزيع كتاب هايي از سازمان هاي مخالف جمهوري اسلامي دستگير و به مدت دو سال به زندان محكوم گشت. در سال 1993 ، به عنوان روزنامه نگار در يك مجله ي سينمايي ، به بررسي فيلم و گفتگو با فيلم سازان و هنرمندان پرداخت ، كه بخشي از اين گفتگوها در كتابي به نام “سينما و ادبيات” به چاپ رسيد. اين كتاب ، مجموعه گفتگوهايي است با احمد شاملو، نجف دريابندري، صفدر تقي زاده ، محمدعلي سپانلو ، آيدين آغداشلو ، هوشنگ گلشيري ، مرتضي مميز ، بهرام بيضايي، ناصر تقوايي، پرويز كيمياوي، عباس كيارستمي، بهمن فرمان آرا، محسن مخملباف و داريوش مهرجويي.
مسلم منصوري در بين سال هاي 98-1994 ، تحت پوشش كار مطبوعاتي ـ خارج از اداره ي سانسور رژيم ـ هشت فيلم مستند تهيه      مي كند. از جمله فيلم هاي او مي توان به :

- “ كلوز آپ لانگ شات ” ، كه شش سال بعد از ساختن فيلم “ كلوز آپ ” كيارستمي ساخته مي شود و در باره ي علاقه ي فراوان شخصي ـ به نام حسين سبزيان ـ به سينما است ؛

ـ “ سينما و ديگر هيچ ” ، كه ماجراي فيلم سازي يك گروه آماتور در يكي از دهكده هاي ايران است ؛

ـ “ ديزالو ” ، كه در سال 1997 در پاريس تهيه مي شود ؛

ـ “ شاملو ، شاعر آزادي ” ، كه به احمد شاملو و زندگي و كارهاي او مي پردازد ؛

ـ “ زمين بدون سكس ” ، كه زندگي و موقعيت زنان تن فروش در ايران را بررسي مي كند ؛

ـ “ زندگي ممنوع ” ، كه وضعيت زنان جنگ زده و خانواده هاي آنان را به تصوير مي كشد؛

ـ “ بچه براي فروش ” . كه در باره ي خريد و فروش كودكان در خيابان هاي تهران است ؛ 

ـ و “ غربت در وطن ” ، كه داستان زندان هاي جمهوري اسلامي است ؛ اشاره كرد. 

          فريده هرندي

ـ بهتر است اين گفتگو را از اين جا شروع كنيم ، كه شما كم و كيف سينماي ايران و بهره گيري جمهوري اسلامي از اين هنر را چگونه مي بينيد ؟

ـ واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي در همان سال هاي اوليه ي حكومت خود سينما را نيز هم چون ديگر نهادهاي اجتماعي و فرهنگي در چنبره ي سانسور و استبداد مذهبي و در راستاي خواسته هاي حكومت خود به كار گرفت. هر سال . حدود 7 يا 8. فيلم در زمينه هاي مختلف خانوادگي، اجتماعي، پليسي، جنگي، مذهبي و… در ايران ساخته مي شود. بيش تر اين فيلم ها ـ مستقيم يا غير مستقيم ـ اهداف تبليغاتي رژيم را دنبال مي كنند. در چند سال اخير ( بيش تر از سال. 70 شمسي به اين سو ) بسياري از اين فيلم ها با         چشم داشت به فستيوال هاي خارجي ساخته شده اند. اين فيلم ها در ظاهر با ايجاد فضايي ساده و صميمي، سعي بر اين دارند كه مضامين اخلاقي و عاطفي را دست مايه ي كار خود قرار داده و معضلات و مشكلات اجتماعي را از زاويه ي اخلاقيات مذهبي مورد بررسي قرار دهند. به عبارتي ديگر، نشان دهند كه ناهنجاري هاي حاكم بر جامعه، نه ناشي از مناسبات تحميلي و غارت و كشتار رژيم اسلامي، بلكه ناشي از مثلاً عدم تربيت درست و يا رعايت نكردن اصول اخلاقي مذهبي      و … از طرف جامعه است. در اين گونه فيلم ها ، مشكلات جامعه طوري بررسي مي شوند . كه در نهايت نتيجه اين مي شود كه نهادهاي دولتي به درست به كار خود پرداخته اند . جامعه اساساً داراي ثبات است و تعدادي از افراد آن دچار مشكلاتي هستند، كه آن هم به كمك ديگر افراد جامعه و يا به كمك نهادهاي دولتي در متني از تفاهم انساني حل و فصل مي شود. 

به اين علت است كه دوربين سينما در ايران . در طول اين 23 سال، هرگز با نگاهي انتقادي به كاركرد دولت و ارگان هاي آن در جامعه نپرداخته است. نگاهي به طور واقعي، نفي حقوق مردم و مناسبات مستبدانه ي حاكم بر زندگي آنان را به نمايش بگذارد. دوربين سينما در اين مدت به هر كجا كه رفته، با نگاهي تبليغي براي رژيم رفته، با اين نيت، كه از ادارات دولتي . از پاسداران و نيروهاي انتظامي، از بيمارستان ها و نظام پزشكي، از دادگاه ها، از مدارس و دانشگاه ها و غيره و غيره،    چهره اي مثبت را به تصوير بكشد. 

در هيچ كدام از فيلم هاي اين 22 سال، نشاني از دستان جنايت كار اين رژيم نيست ؛ نشاني از نفي بديهي ترين حقوق انسان ها در ميان نيست ؛ هيچ گونه تلاش جدي اي براي نشان دادن دلايل بدبختي مردم و نمايش فاصله هاي وحشتناك طبقاتي جامعه صورت نمي گيرد ؛ نشاني از به تباهي كشيده شدن جامعه (از اعتياد ، از تن فروشي ، از خود كشي، از خود سوزي ، از آزار كودكان و اجاره دادن آن ها، از زن ستيزي و فشارهاي روحي و رواني بر مردم) نيست ؛ اگر هم گاهي به  گوشه اي از اين معضلات نگاهي مي شود، از همان    زاويه ي اخلاقيات آخوندي و در حد طرح مشكلات فردي است. آن هم براي اين كه، فيلم ساز رياكارانه بار جنايات و نابساماني هاي موجود را از دوش حكومت برداشته و بر گردن خود مردم بياندازد و از سوي ديگر، از درد و رنج مردم براي خود دكاني بسازد.
بيش تر فيلم هاي خانوادگي، همان درس هاي اخلاقي آخوندها بر بالاي منابر را تكرار      مي كنند. آدم هاي مثبت در اين فيلم ها ، دقيقاً نمونه ي همان آدم هايي هستند كه فرهنگ اسلامي مي خواهد آن ها را به عنوان اشخاصي مثبت به خورد جامعه بدهد... تنها حيطه اي كه رژيم براي فيلم سازان باقي گذاشته ، پرداختن به مضامين عاطفي و اخلاقي اسلامي است. 

حال اگر فقط همين مضامين و اين نوع نگاه به سينماي ايران مورد قبول باشد، پس خلاء و كمبود مضامين ديگر قابل توجيه يا چشم پوشي هستند. و در آن صورت، بايد به طرز ديگري به پديده ي سانسور بنگريم. يعني سانسور جمهوري اسلامي را خوب بدانيم و از آن استقبال هم كنيم ! چون مكمل هنر است و باعث خلاقيت هنر و هنرمند مي شود. در حالي كه از ديد انسان آزاد انديش ، سانسور مانع خلاقيت است و انرژي و خلاقيت انسان فقط در فضاي آزاد شكوفا مي شود.. 

از اين نوع فيلم ها ، مي توان نتيجه گرفت كه در واقع رژيم اسلامي و فيلم ساز هر دو يك حرف را مي زنند. هر دو از يك زاويه ي ارتجاعي و عقب مانده به ناهنجاري هاي اجتماعي مي نگرند و هر دو سعي بر مخدوش كردن و پنهان نمودن ريشه ي اين معضلات دارند. البته به خاطر داشته باشيم كه سينما براي بيننده ، عرصه اي از فانتزي و جذابيت هاي تصويري فراهم مي كند و از اين روست كه كاركردي بس خطرناك تر دارد. بعضي از اين فيلم سازان ادعا دارند ، كه فيلم هاي شان حاوي پيامي انساني است و آن ها مستقل از دستگاه هاي رژيم كار مي كنند. ولي در حقيقت ، اين خود جمهوري اسلامي است كه امكانات تهيه و ساخت و تبليغ و ارسال اين فيلم ها به خارج از كشور را بر عهده دارد. چگونه است، كه اين فيلم سازان هم از دست كارگزاران رژيم جايزه مي گيرند و هم از برگزار كنندگان فستيوال هاي خارجي ؟ 

ـ يعني شما موفقيت بعضي از فيلم هاي ايراني در فستيوال ها را به حساب موفقيت دستگاه هاي تبليغاتي جمهوري اسلامي مي گذاريد ؟

ـ در اين فرصت ، امكان بررسي دقيق اين موضوع نيست ، چرا كه براي اين ارزيابي بايد چگونگي كار كرد دستگاه هاي فرهنگي و تبليغاتي جمهوري اسلامي هم در ايران و هم در خارج از ايران ، اهدافي كه رژيم در اين رابطه دنبال مي كند، و هم چنين روندي كه سينما و اساساً هنر بعد از دهه ي 7. ميلادي در جهان طي كرده را مورد بررسي قرار داد... ولي در جواب به اين سئوال، به طور گذرا به چند مورد اشاره مي كنم :    

با پايان يافتن جنگ ايران و عراق . جمهوري اسلامي براي خروج از انزواي بين المللي ، سياستش را ـ توسط رفسنجاني ـ به شكل گسترده تري بر روي كارهاي فرهنگي متمركز كرد. اين حركت . هم زمان با خواست غرب نيز هماهنگي شد. كشورهاي غربي كه تا آن زمان به دليل توحش رژيم اسلامي          نمي توانستند ـ البته در ظاهر ـ با رژيم روابط عادي برقرار سازند ، از سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي استقبال كردند و تحت پوشش ارتباط فرهنگي . قباحت رابطه با جمهوري اسلامي را شكستند و به آن مشروعيت دادند. دقيقاً در همين دوران است، كه رفسنجاني مي كوشد سياست هاي بانك جهاني را در ايران پيش ببرد. در همين زمان است، كه هيأت هاي اقتصادي و سياسي به ايران سفر مي كنند و در كنار قراردادهاي اقتصادي و سياسي ، قراردادهاي همكاري هاي فرهنگي نيز به امضا مي رسد. طبيعتاً سينما هم يك پاي اين قراردادها محسوب  مي شود. سينماي ايران، در اين نقطه با منافع جمهوري اسلامي و نيز منافع غرب گره     مي خورد، و بالاخره .با بوق و كرنا وارد   صحنه ي سينماي جهاني مي شود. در واقع، سينما نيز ـ در كنار ديگر توليدات فرهنگي و... جمهوري اسلامي ـ از طرف رژيم به سوي غرب روانه مي شود. كنسرت ها، نمايشگاه هاي گوناگون،  تيم هاي ورزشي، ترتيب دادن دعوت از نويسندگان و هنرمندان مقيم ايران براي سخنراني در كشورهاي مختلف و... همه ي اين ها به دنبال سياست معيني دست به دست هم مي دهند تا از چهره ي جنايت كار جمهوري اسلامي، چهره اي مقبول بسازند. 

 از سوي ديگر، به دليل تسلط همه جانبه ي سرمايه و ابزار تبليغاتي اش در سطح جهان ، فستيوال هاي فيلم بيش از آن كه از هنرمندان مستقل و متعهد و معترض حمايت كنند ، پيش از هميشه با دولت ها و فيلم سازاني كه در راستاي سياست هاي حاكم حركت مي كنند . زد و بند دارند. زماني ، برگزار كنندگان برخي از فستيوال ها حاضر نمي شدند ـ مثلاً در دوران فرانكو ـ فيلمي از كشور اسپانيا كه از طرف دولت آن كشور ارائه مي شد را به نمايش بگذارند. اما . امروزه اين فستيوال ها به كارگردان هايي مثل احمد رضا درويش، كمال تبريزي و... ـ كه در سركوب نيروهاي آزادي خواه و جريانات سياسي مخالف رژيم اسلامي نقش فعالي داشتند و جزو گروهاي ثارالله و تجسس جمهوري اسلامي بودند و هنوز هم در دستگاه هاي رژيم فعال هستند ـ جايزه      مي دهند.  

اما در اين ميان، ماجراي منتقدين غربي به گونه ي ديگري است. فستيوال هاي فيلم نوع خاصي از فيلم ها ـ فيلم هايي را كه از فيلتر جمهوري اسلامي گذشته اند ـ به نمايش      مي گذارند . براي آن فيلم ها تبليغ مي كنند، و امكان ديده شدن آن ها را براي همه به وجود مي آورند. شايد اگر امكان ساخت و ارائه ي فيلم هاي غير حكومتي هم وجود مي داشت . تماشاگران و منتقدين غربي از آن گونه فيلم ها هم استقبال مي كردند. اما مردم كشورهاي غربي و منتقدين سينمايي آنان، به خاطر به حاشيه رانده شدن سينماي پيش رو و مترقي به ويژه بعد از دهه ي 7. ميلادي، تسلط همه جانبه ي سينماي هاليوود در بازار جهاني، اضمحلال و افول جريان هايي چون نئورئاليسم و موج نوي اروپا ، و هم چنين از نفس افتادن سينماي اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين، چشم به سينماي آسياي شرقي    دوخته اند كه اساساً كيفيت سينمايش به علت شرايط جغرافيايي و مضمون و ساخت ساده ي آن در يك فضاي بدوي در مقابل سلطه ي سينماي تجاري قرار مي گيرد. در چنين شرايطي است، كه فيلم هاي سينماي ايران هم براي منتقدين غربي جذاب به نظر مي رسند. 

ـ خوب است حالا قدري به تفاوت سينماي قبل و بعد از انقلاب در ايران بپردازيم. نظر شما در اين مورد چيست ؟

ـ سينماي مرسوم رژيم گذشته ، در نوع نگرش به موضوعات اجتماعي، نه تنها تفاوت چنداني با سينماي جمهوري اسلامي نداشت، بلكه حتا هم خواني هاي بسياري نيز با آن نشان      مي دهد. در بيش تر فيلم هاي آن دوره، قهرمانان فيلم در محله ي شان آدم هاي مسجدي و هيأتي بودند ؛ اهل نذر و نياز ، و برنج و آش نذري بودند ؛ رهبري مراسم مذهبي محل را به عهده داشتند و به اصطلاح، “ غيرتي و ناموس پرست” بودند ؛ خواهران يا زنان قهرمانان مرد اين فيلم ها ، جرأت     نمي كردند بدون روسري در جلوي در خانه ظاهر شوند. ولي از طرفي هم ، در فيلم هاي امروزي جاي صحنه هاي كاباره اي و رقص و سكس را صحنه هاي عرفاني ! گرفته است. اگر در بعضي از فيلم هاي قبل از انقلاب، هنرپيشه ي زن سر از كاباره در مي آورد و بعد توسط جوانمردي با غيرت ! به خانمي خانه دار و نجيب تبديل مي شد اكنون به “ بركت وجود جمهوري اسلامي ” زنان از همان آغاز فيلم، خانم هاي نجيب و خانه دار هستند و حتا گاهي مراحل كشف و شهود عرفاني را نيز قبل از مردان طي كرده اند و براي بيننده ي فيلم مرتب درس هاي اخلاقي مذهبي را تكرار   مي كنند. با اين حال، بين سينماي گذشته با سينماي كنوني يك تفاوت اساسي وجود دارد : 

سينما در نظام گذشته، كاركرد مستقيم حكومتي نداشت. نقشي سرگرم كننده و تحميقي داشت. اما امروزه ، سينما كاركرد سياسي و تبليغي مشخصي براي رژيم دارد. جمهوري اسلامي، سينما را در چهارچوب ايدئولوژي و منافع حكومتي اش جهت داده و به همين دليل هم، امروزه سانسور به مراتب شديدتر از گذشته بر سينماي ايران حاكم است. 

ـ برگرديم به مسئله ي سانسور . به نظر شما مهم ترين حساسيت هاي اداره ي سانسور رژيم در تهيه فيلم ها چيست اند ؟ منظورم    “ بايدها” و “ نبايدها” ي سينمايي در اين رژيم است ؟

ـ رژيمي كه در خصوصي ترين مسايل زندگي مردم دخالت مي كند و به پوشش و رختخواب مردم كار دارد ، روشن است كه در حيطه ي سينما و هنر تا به كجا مي تواند پيش برود ! سانسور فقط اين نيست كه اجازه ي انتقاد به نهادهاي حكومتي و دستگاه هاي سركوب داده نشود سانسور جمهوري اسلامي، يعني اين كه حتا نبايد به واقعيت هاي جامعه نزديك شد. سانسور يعني اين كه نبايد جنگ و هر آنچه كه رژيم برايش ارزش و قداست انقلابي قايل است را به نقد كشيد. در حقيقت اين رژيم است كه براي فيلم ساز تعيين تكليف  مي كند . كه چگونه فيلمي بسازد ؛ چه چيزهايي را تبليغ كند ؛ و از چه چيزهايي تصوير منفي بدهد. اين رژيم است ، كه با تكيه به تيغ سانسور به فيلم ساز دستور مي دهد كه چه تصويري از ناهنجاري هاي جامعه ارائه دهد ؛ شخصيت هاي منفي و مثبت فيلم ها چگونه ويژگي هايي داشته  باشند ؛ و فيلم ساز در مصاحبه با مطبوعات داخلي و خارجي چه حد و مرزهايي را رعايت كند ؛ رژيم حتا در نورپردازي و رنگ آميزي فيلم نيز دخالت مستقيم مي كند. 

جمهوري مستبد اسلامي، حق انتقاد را به انحصار خود در آورده است. اكثر منتقدان رژيم  وزرا و مزدوران آن هستند. كسي حق انتقاد از سينما را دارد كه اول برادري اش را با رژيم در عمل ثابت كرده باشد. فيلم هاي انتقادي را اساساً فيلم سازاني مي سازند، كه وابسته به رژيم هستند. آن ها با طرح انتقادي يك مسئله ي خاص . سعي در لاپوشاني كردن و يا ناديده گرفتن مسايل مهم تر و ريشه اي تري دارند. بايد در اين جا توضيح بدهم ، كه فيلم سازان دولتي دقيقاً متوجه اين نكته هستند. آن ها براي جلب نظر مردم به سينما ، چند نكته ي انتقادي ـ مثلاً در باره ي وضعيت زنان يا جنگ ـ را در فيلم مي گنجانند و سپس سعي مي كنند كه تبليغات دولتي را از اين طريق به خورد مردم بدهند. 

در سال هاي گذشته ، چند فيلم در ايران ساخته شد كه نگاهي انتقادي به كاركرد بعضي از ارگان هاي دولتي داشتند. اين فيلم ها از طريق حوزه ي هنري تبليغاتي اسلامي ـ وابسته به دفتر خامنه اي ـ و توسط فيلم سازاني چون بهروز افخمي ، احمد رضا درويش، رسول ملاقلي پور و... ساخته شدند. يا فيلم “ دايره” جعفر پناهي، كه با مشاركت تلويزيون ساخته شد. اكثر اين فيلم ها، نقش سوپاپ اطمينان را براي رژيم بازي مي كنند. همه مي دانيم كه اكثريت مردم تا چه حد از نيروهاي انتظامي رژيم نفرت دارند. ولي فيلم سازي مي آيد و در فيلم خود از نيروهاي انتظامي و يا جنگ و... به طور خيلي سطحي انتقاد مي كند. ولي همين انتقاد را چنان مزورانه مطرح مي كند، كه كليت نيروهاي سركوب گر رژيم و يا ضرورت جنگ براي مردم توجيح مي شود. در نهايت، اين جمهوري اسلامي است كه از نمايش اين گونه فيلم ها بهره مي گيرد و در عمل مي تواند به طرز بهتري آن گروه از هنرمنداني را كه نسبت به ناهنجاري هاي جامعه اعتراضي جدي دارند را هم خلع سلاح كند ! 

ـ اگر فيلم را به عنوان ابزاري در دست فيلم ساز متعهد بدانيم ـ با علم به اين نكته كه رژيم جمهوري اسلامي، اجازه ي ساختن فيلم مگر آن كه بي ضرر باشد و يا به تبليغ و  اشاعه ي فرهنگ مذهبي كمك كند را     نمي دهد ـ پس امروزه در ايران، فيلم ساز متعهد چگونه از سينما در جهت آگاهاندن و تكاندن جامعه . با نمايش ناهنجارهاي موجود در آن مي تواند استفاده كند ؟

ـ هنرمندي كه نسبت به وضع موجود معترض است و رنج مردم محروم دغدغه ي امروزش است و نمي خواهد نان را به نرخ روز بخورد ، به طور حتم شيوه ي مناسب افشاي ناهنجاري هاي جامعه و مبارزه با اين رژيم را پيدا خواهد كرد. هنرمند متعهد، راه اين كه چگونه كارهاي خود را خارج از چهارچوب سانسور رژيم تهيه كند، پيدا خواهد كرد. امروزه با دست يابي آسان به دوربين هاي ويدئويي مي نوان واقعيت هاي دردناك جامعه را وراي سانسور رژيم به تصوير در آورد و دوربين را در جهت هم سويي با مبارزات مردم به كار گرفت. فيلم هاي بسياري مي توانند توليد بشوند، كه خواسته هاي مردم را بازتاب داده و رژيم را به رسوايي بكشاند. امكان پخش اين گونه فيلم ها هم در ايران و هم در خارج از ايران وجود دارد. هر چه ابعاد سركوب در ايران افزايش  مي يابد، در مقابل آثار زير زميني و كارهاي خارج از سانسور نيز امكان پخش گسترده تري پيدا مي كنند. واقعيت دارد كه مردم بلافاصله بعد از دست يابي به اين آثار، در مدت بسيار كوتاهي آن ها را براي يك ديگر كپي و تكثير مي كنند. 

تمام تلاش جمهوري اسلامي اين است، كه ابتكار عمل را در همه ي زمينه ها ـ به خصوص در عرصه ي توليدات هنري و فرهنگي ـ از دست ندهد. هر چند كه رژيم سمت و سوي آثار هنري و فرهنگي را آن گونه تعيين مي كند ، كه به سمت زيرزميني شدن ـ انقلابي ـ گرايش پيدا نكنند ، اما اگر هنرمندان سينما و فيلم سازان به خاطر منافع فردي خود سانسور را نپذيرند و براي آزادي و حقوق انساني ـ به اندازه ي همان مردم ساده و تهي دست ـ بها بپردازند . امكان اين بوده و هست كه سينماي ايران هم به سهم خود در جهت آگاهاندن مردم و همگام با مبارزات آنان قدم بر دارد. 

ـ فيلم هايي كه در طي اين سال هاي اخير از ايران در مجامع بين المللي به نمايش گذاشته شده اند ، بيش تر در مورد زنان و كودكان  بوده اند. به نظر شما آيا اين فيلم ها مسايل حقيقي زنان و كودكان ايران امروز را به تصوير مي كشند ؟ 

ـ زنان و كودكان ، به خاطر اوج ها و فرودهاي دراماتيك و ايجاد احساسات عاطفي در     فيلم ها، مورد بهره برداري قرار مي گيرند.  اما كمتر فيلمي را مي بينيد ، كه به شرايط واقعي حاكم بر زندگي كودكان و زنان اشاره اي داشته باشد. در اين فيلم ها، مثلاً كودكي مشكلي دارد ؛ حال يا كودكان ديگر هستند و يا بخشي از جامعه كه تلاش مي كنند مشكل اين كودك را به طريقي برطرف كنند. ولي همان طور كه قبلاً هم گفتم ، مسئله ي اصلي اين است كه در كنار نشان دادن مشكل كودك، اين طور وانمود  مي شود كه نهادهاي دولتي و حكومتي به درستي به كار خود عمل مي كنند و مشكل اين كودك، بيش تر    جنبه ي فردي و يا خانوادگي دارد و اصلاً ربطي به رژيم ندارد ! بنابر اين در اين گونه فيلم ها از مشكلات حقيقي كودكان و يا مبارزه ي زنان و ايستادگي و مقاومت آنان در برابر سركوب و تحقير دائمي رژيم به تنها نشاني نيست، بلكه مسايل و مشكلات از ديدي مذهبي و از زاويه ي تبرئه ي رژيم به تصوير كشيده مي شود. 

به عنوان مثال ، فيلم “ دو زن” از تهمينه ميلاني را نمونه مي آورم ، كه تازه اين فيلم جزو فيلم هاي به اصطلاح خوب سينماي جمهوري اسلامي محسوب مي شود و به به ها و چه چه هاي بسياري را برانگيخته است، تا جايي كه حتا در بعضي از برنامه هاي بزرگداشت روز زن در آمريكا ، در آغاز برنامه ها ، اين فيلم را در رابطه با مسايل زنان در ايران به نمايش گذاشته اند و گاها اشك تماشاگران را نيز در آورده اند. در اين فيلم، زندگي دو زن به تصوير در آمده است : يكي به خاطر اين كه شوهر خوبي گيرش مي آيد زندگي موفقي دارد و ديگري كه بخت با او يار نبوده و شوهر خوبي نصيب اش نشده، بسيار بدبختي مي كشد. اما در اين فيلم حتا پاي يكي از قوانين زن ستيز جمهوري اسلامي هم به ميان نمي آيد و گناه تبعيض و ستم به زن به گردن “شوهر” و يا قضا و قدر گذاشته    مي شود. جوهر فيلم يعني اين كه  ستم موجود به زن، نه ناشي از وجود اين حكومت ارتجاعي و قوانين ضد انساني آن، بلكه تقصير خود افراد جامعه ـ شوهر، پدر، برادر، و يا خود زن ـ است. فيلم “ روزي كه زن شدم” ، ساخته ي مرضيه مشكيني ـ همسرمخملباف - نيز به همين ترتيب با مسايل زنان برخورد      مي كند.
آري، روان شناسان و كارشناسان اجتماعي جمهوري اسلامي ، سال هاست كه مي كوشند مباحث اجتماعي را به گونه اي مطرح كنند . كه وضعيت موجود جامعه را نه ناشي از ماهيت و عمل كرد رژيم اسلامي و نه ناشي از غارت و چپاول دست رنج و نفي حقوق مردم توسط سران و كارگزاران آن، بلكه ناشي از پايين بودن فرهنگ و اخلاقيات جامعه قلمداد كنند. در حقيقت ، چنين فيلم هايي براي جمهوري اسلامي . كاركردي بس شگفت دارند. 

ـ فيلم هاي مستند شما، “زمين بدون سكس” كه شرايط و مشكلات زنان تن فروش در ايران را به نمايش مي گذارد و نيز فيلم “زندگي ممنوع” ، كه وضعيت دردناك زنان جنگ زده و خانواده هاي آن ها را به تصوير مي كشد و همين طور فيلم “بچه براي فروش” ، كه پديده ي وحشتناك بچه فروشي را مورد بررسي قرار مي دهد، با چه انگيزه اي ساخته شده اند ؟ 

ـ فيلم هاي من، خود گوياي انگيزه ي من هستند. من از همان ابتدا مي دانستم كه در فضاي مرسوم سينماي ايران قادر به ساختن فيلمي نخواهم بود. مي دانستم كه اگر بنشينم و فيلم نامه اي بنويسم و بعد از وزارت ارشاد   ( اداره ي سانسور) در خواست آن را بخواهم و بعدش اجازه ي اكران فيلم و… اين كارهاي در فضاي خفقان آور رژيم ، جز اتلاف وقت و انرژي نتيجه ي ديگري برايم ندارند. بنابراين، تصميم گرفتم كه فيلم هايم را به طريق ويدئوـ به دور از چهاچوب سانسور رژيم ـ مخفيانه تهيه كنم تمام سعي من بر آن بود  كه تا حد امكان گوشه هايي از فجايع و جنايات اين رژيم و اعتراض مردم به وضعيت موجود را به تصوير در آورم. در ضمن،       مي خواستم كه با اين فيلم ها نفرت و اعتراض خودم به اين بختك شومي كه روي جامعه ي ايران سايه انداخته و زندگي طبيعي و ابتدايي ترين حقوق انساني را به غارت برده، بيان كنم. 

امروزه، فقر و محروميت و رنج و درد در هر گوشه اي از ايران بيداد مي كند..  بسياري از دختران دانشجو، براي تأمين هزينه ي دانشگاه آزاد، هر از گاهي مجبور به تن فروشي       مي شوند ؛ بسياري از زنان شوهردار هم براي تأمين هزينه ي زندگي خانواده ي خود     چاره اي جز تن فروشي ندارند. گاهي شوهران آن ها جلوي در خانه مي ايستند. تا همسايه ها متوجه ي وجود مشتري در خانه نشوند ؛ در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران، برخي پدران براي دخترانشان مشتري مي آورند ؛ دختران و زنان بسياري را در خيابان ها و ايستگاه هاي اتوبوس تهران مي بينيد، كه منتظر مشتري هستند ؛ در بسياري از پارك هاي تهران، دخترهاي فراري را مي بينيد، كه سرگردان به دنبال كسي مي گردند كه بتوانند مدتي را پيش آن ها بمانند. اين ها هر چند شبي را در خانه ي يكي به سر مي برند و خيلي زود هم به خريد و فروش مواد مخدر كشيده مي شوند و در اختيار دلال هاي جنسي قرار مي گيرند . يا اين كه بلاخره دستگير و زنداني مي شوند ؛ بسياري از جوانان را مثلاً در خيابان لاله زار و ميدان قزوين مي بينيد، كه مشغول فروش عكس ها و فيلم هاي سكسي هستند. آن ها بعد از فروش چيزهاي مورد نياز مشتري و بعد از اطمينان پيدا كردن به او،     مي گويند كه “ خانم” هم دارند ! و قيمت اش  15 هزار تومان “ با اتاق” 10.هزار تومان “بدون اتاق” است ؛ و بسيارند پسربچه هاي 16ـ 15 ساله اي كه در پارك هاي تهران دنبال مشتري مي گردند... نمونه ها زيادند : 

روزي به خانه اي رفتم كه فقط يك اتاق 12 متري بود. يك پتوي سربازي وسط اتاق از سقف آويزان بود. در يك طرف پتو، يك پسربچه ي 12 ساله در كنار خواهر             8 ساله اش روي زمين نشسته بود و هر دو مشغول نوشتن مشق هاي خود بودند. و در يك طرف ديگر پتو، مادر اين دو كودك تن فروشي مي كرد، تا بلكه هزينه ي زندگي خود و دو كودك اش را تأمين كند. شوهر اين زن، كارگر ساختماني بود كه پس از سقوط از بلندي ساختمان.جان خود را از دست داده بود ؛ 

روزي ديگر، روي نيمكت پاركي نشسته بودم كه پسربچه اي 14 ـ 13 ساله آمد و كنارم نشست. بعد از مدتي به من گفت : 

ـ چيزي نمي خواي ؟ 

ـ مثلاً چه چيزي ؟

ـ هر چي كه بخواي. ترياك ، هروئين، خانم. 

ـ تو خانم از كجا پيدا مي كني ؟ 

ـ من براي عموم كار مي كنم. براي هر مشتري اي كه براش ببرم، پولي مي دهد.. 

ـ تا حالا با دختري هم خوابيدي ؟ 

ـ خيلي، تازه چهار تا دوست هم دارم. يكيش اسمش ميناست، خيلي خوشگله، اگه ببينيش عاشقش مي شي… (بعد از كمي سكوت)   مي خواهي با مينا دوست بشي… من هزار تومن پول لازم دارم كه يك سگ بخرم… اين بغل يك حموم عموميه. مي خواي بريم حموم… صاحب حموم آشناست، 500 تومن بيشتر مي گيره. 

ـ در تهران چند تا از اين حموم ها سراغ    داري ؟ 

ـ مي دونم دو تا ديگه هم تو خيابون نظام آباده، يكي هم تو ميدون خراسونه... ؛ 

در بسياري از مسجدهاي تهران، در امام زاده داود و حرم امام رضا و… . زناني تن فروشي مي كنند كه به زنان صيغه اي معروف هستند و ملاهاي محل، صيغه ي آن ها را جاري     مي كنند. بيشتر اين زنان، زنان پاسدارها و بسيجي هايي بوده اند كه در جنگ كشته شدند. معمولاً مشتري ها، زنان جوان و خوشگل را انتخاب مي كنند و زناني كه خوش چهره نيستند يا سن بالايي دارند، بدون مشتري مي مانند. يكي از مسجدها در اهواز ، ابتكار جالبي را جهت رعايت “عدالت !” براي اين زنان به كار بسته بود : زنان را به داخل مسجد مي فرستادند. جلوي در مسجد، به تعداد زنان داخل مسجد، دمپايي با شماره ي مخصوص مي گذاشتند و بعد به هر زني، شماره ي يك دمپايي را مي دادند. مشتري، يك دمپايي برمي داشت و زني كه صاحب شماره ي آن دمپايي بود، به صيغه ي او در مي آمد ؛  

در بسياري از خيابان هاي تهران، لابلاي ترافيك و در بين ماشين ها، كودكان ژنده پوشي ديده مي شوند كه يا مشغول فروش آدامس و روزنامه و تنقلات هستند، و يا مشغول اسپند دود كردن و گدايي… اين كودكان به دور از مادر و پدر خود در خرابه هاي حاشيه ي تهران زندگي مي كنند. بسياري از كودكان دهات و شهرستان ها، توسط دلالان از پدر و مادرهايشان گرفته شده و به تهران آورده مي شوند. دلالان، اين كودكان را مجبور به انجام هر گونه كاري    مي كنند. بعد هم دست رنج آن ها را تصاحب كرده و در مقابل، مبلغ ناچيزي به خانواده هاي آن ها مي دهند. اين كودكان، تحت هر گونه ستم و آزار اين دلالان هستند، از سوء استفاده ي جنسي گرفته تا به كار گرفته شدن در خريد و فروش مواد مخدر… بسيارند كودكاني، كه در كنار پدر و مادر خود در خيابان ها و ميدان هاي تهران، مثل ميدان انقلاب، امام حسين و يا راه آهن، مشغول گدايي هستند.. 

هر از گاهي بعضي از اين والدين، پيشنهاد فروش بچه ي خود را هم به عابرين         مي دهند. دختر و پسر بچه ي 11-10 ساله را امروزه در تهران با مبلغ صد هزار تومان      مي توان خريد ؛ 

بالاي پل گيشا ، در تهران ، پلي است به نام پل مديريت. مدتي بود كه شب ها ، مادران فقير شهرستاني ـ كه به تهران آمده بودند و جا و مكاني براي زندگي نداشتند ـ كنار جاده   مي نشستند و وقتي ماشين ها پشت چراغ قرمز توقف مي كردند ، كودكان 5 ـ 4 ساله ي خود را سراغ ماشين ها مي فرستادند. راننده هم ـ كه در تاريكي شب كودك را نمي ديد ـ با سبز شدن چراغ ، حركت مي كرد و در نتيجه كودك را زير مي گرفت. بعد ناگهان ، مادر با داد و فرياد به وسط خيابان مي دويد و جلوي راننده را مي گرفت و سر و صدا به پا مي كرد. راننده هم مجبور مي شد ، كه پولي به مادر بدهد تا از شر ماجرا خلاص شود.، بسياري متوجه اين ماجرا شدند، تا اين كه بلاخره كميته ي منطقه تصميم گرفت شب ها در اطراف پل گشت بگذارد و از ورود مادران و كودكان به منطقه جلوگيري كند.  

امروزه، از اين فجايع در ايران فراوان به چشم مي خورد. بسيارند كودكان ايراني و افغاني كه در كوره هاي آجر پزي به كار مشغولند. آن ها با چهره هاي تكيده و چشمان گود رفته، بيشتر به پيران شبيه هستند تا به كودكان. بسيارند كودكان 14-12 ساله اي ، كه مجبور به فروش و استفاده از مواد مخدر هستند. بسيارند دختر بچه هايي كه توسط شبكه هاي بچه فروشي در كشورهاي حوزه ي خليج فارس فروخته مي شوند. بسيارند پسربچه هاي خردسالي كه براي سير كردن شكم خود و خانواده شان با دريافت 500 تومان با مردها به حمام هاي عمومي مي روند.
حتا خود رژيم اسلامي هم ديگر قادر به كتمان اين همه فجايع نيست. روزي نيست كه روزنامه هاي داخلي، اخبار و ارقامي را در اين باره چاپ نكنند. گر چه اين اخبار و ارقام از صافي خود رژيم مي گذرند، اما به هر حال تصوير تكان دهنده اي را جلوي چشمان ما مي گيرند. 

   به نقل از دفتر هشتم “نگاه”        

مريم ضرغامي 

با الهام از گلهاي كبود فريدون مشيري 

اي همه دل هاي تان ماتم كده 

كي به سر تا پاي تان خنجر زده ؟ 

اي همه در سينه تان زخم كبود

خنده هاتان را كه از لب ها ربود ؟ 

اي همه تن هاي تان انده زده 

مرغ عشق در جان تان پرپر زده
بود بر لب هاي تان شعر و سرود

 خنده ها تان را كه از لب ها ربود ؟

اي كه تاج فخرتان بر سر 
شكست
كوه قاف، سيمرغ تان افسانه بود 

خنده ها تان را كه از لب ها ربود !؟

اي بلند، اي سرفراز،  فرهيخته

اي كه تار و پودتان از هم گسست

پيكرت در هم شكسته،  ريخته 

نام پر آوازه ات گرديده دود

خنده هايت را كه از لب ها ربود !؟

روزگاري فر و جاهي داشتيد 

قدرت و شوكت، مقامي داشتيد

گردبادي شد و شادي را زدود
خنده هاتان را هم از لب ها ربود !

روز و ماهي يار و قالي داشتيد 

خنده اي بر لب،  بهاري داشتيد

ليك دمسازيد با بود و نبود

خنده هاتان را كه از لب ها ربود !؟

اي ابر مردان دار آويخته

خون گرم پاك تان با خاك سرد آميخته 

روزگاري شادي و گفت و شنود

خند هاتان را كه از لب ها ربود !؟

روزگاري شادي و گفت و شنود 

خنده هاتان را كه از لب ها ربود !؟

                         ژوئن 2002

	عصر جديد

        عاطفه گرگين


	عصر جديد

        عاطفه گرگين


برخلاف تمام نظريه ها و نظريه پردازي ها در آغاز هزاره سوم و اميد به اينكه اين آغاز، آغازي ضد خشونت است، متاسفانه هنوز نيمي از آن نگذشته عصر جديد آغاز شده بر موازات فرايند جهاني شدن در خون       مي غلتد و تروريسم و اسلام گرائي و بنياد گرائي بر اصل هدف وسيله را توجيه مي كند، فاجعه 11 سپتامبر را بوجود 
	عصر جديد

        عاطفه گرگين


مياورند. و اين عصر جديد آغاز شده به نوعي فيلم چارلي چاپلين را تداعي مي كند و به       
نوعي نشريه عصر جديد ژان پل سارتر را، از ديگر سو و به نوعي عصر بنياد گرائي جديد به رهبري بن لادن ها را بنا مي نهد.

براستي كه اين عصر و اين آغاز كاريكاتوري از اوضاع مدرن امروز است بياني از پست مدرنيسم كه هنوز با باز و بسته شدن پرانتزهاي مختلف تعريف هاي مختلفي از آن ارائه مي شود، و يكي از جامع ترين تعريف ها بنظر ژاك دريدا تعريفي است كه ميشل فوكو از آن ارائه مي دهد :

ژاك دريدا مي گويد، ًً چيزي كه در بحث فوكو براي من بسيار جالب است، اين نيست كه همه چيز در جامعه قدرت و يا خواست قدرت است، براي من جالبي كار فوكو پيش نهاد و يا پيش فرض وي در مورد قدرت است، اينكه چيزي به نام يك قدرت وجود ندارد. اينكه قدرت در حقيقت مقوله اي يكدست و متمركز نيست اين نوع برخورد به قدرت به نظر من بسيار مفيد تر از برخورد سنتي به قدرت مي باشد، اين برداشت نه تنها به ما اجازه مي دهد كه به شكل نوعي با سياست برخورد كنيم بلكه شرط لازم براي به وجود آوردن فرم جديد از سياست مي باشد ًً . 

و من فكر مي كنم فرم جديد برخورد با سياست در آغاز عصر جديد از سپتامبر 2..1 پديدار مي گردد. جهان در دود مي غلتد و خشم صداها را خشن مي كند.

عصر جديد با كشتار يك جاي 3 هزار نفر انسان بيگناه بدست تروريست ها از نيويورك و واشينگتن آغاز مي شود، و اين تازه آغاز كار جنايت آلود جمعي در عصر جديد است.

جنايتي كه از برخورد دو تمدن و دو فرهنگ كه در برابر هم ايستاده اند بوجود آمده، يكي افغانستان كه فقر فكري و فقر دهاني مانع حضور تمدن در آن سرزمين است، و يكي امريكا سرزمين مليت و ملت هاي مختلف با فرهنگ و تمدن هاي مختلف ـ ـ كه تروريست ها را در آموزشگاههاي خود پرورش مي دهد  ـ ـ و اين دو تمدن است كه باهم در آغاز عصر جديد درگير شده اند، دو فرهنگ است كه به رخ هم كشيده مي زنند و طبيعي است كه فرهنگ رو به زوال نمي تواند از خودش دفاع كند.

در دنيائي كه فقر و ثروت در مقابل هم     ايستاده اند، در دوراني كه فرايند جهاني شدن ما را به دو قطب فقير و ثروتمند كشانده و انباشت ثروت در سمتي و انباشت فقر در سمت ديگر بيش از پيش خود نمائي مي كند، آيا اين انباشت ها در يك سو كشورهاي فقير را به دره بنياد گرائي و تروريسم بهر شكل        نمي كشاند، و جهان را درگير جهاني شدن خشونت نمي كند كه با روند جهاني شدن اقتصاد شكل نويني بخود گرفته است ؟

چگونه بايد از روند جهاني شدن خشونت پيشگيري كرد ؟

برخي باين فكر افتاده اند كه چگونه بايد از روند جهاني شدن خشونت پيش گيري كرد. 

براستي چگونه مي شود جلوي اعتراض خشونت آميز از بالا ـ اعتراض دولتمردان ـ و جلوي اعتراض از پائين ـ اعتراض شهروندان را گرفت. حقيقت اين است كه عقب ماندگي فكري در اين جهان بايد از راه هاي ديگري به جز آنچه تا امروز تجربه شده جبران شود و يكي از اين راه ها از ميان برداشتن برخوردهاي تعصب آميز مذهبي، شونيستي و ملي است كه هم خشونت كنندگان از بالا به آن تعلق دارند و هم خشونت كنندگان از پائين حامل آن هستند.

گفته مي شود كه كشورهاي اسلامي نه قرباني غرب بلكه قرباني كهنه پرستي خود و رهبرانشان هستند، و اين كهنه پرستي ساليان درازي است كه در پوشش بنياد گرائي دارد تسمه از گرده ها مي كشد نمونه بارز آن كشتار صدهزارنفر بدست بنياد گرايان اسلامي در الجزاير است كه قبل از كشتار تاسف بار 11 سپتامبر صورت گرفت و هم چنان اين كشتار ها در اين كشور ادامه دارد و يا كشتار زندانيان سياسي در شهريور 67 در ايران و در پي آن قتل هاي زنجيره اي و ترور هاي ديگر مخالفين اين ها همگي تسمه هائي است كه بنياد گرايان از گرده تمدن آشكار و تمدن   غير آشكار مي كشد، امريكا هنوز به باتلاق صلح افغانستان سر و سامان نداده خيال حمله به عراق را در سر مي پروراند، تا زماني كه آقا و آقايان خاصي قصد حكومت بر جهان را دارند اين جهان در آتش بنياد گرائي مدرن و بنياد گرائي سنتي هم چنان خواهد سوخت.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	      آرش صفاييان

                


آرش صفائيان در سال 1981 در تهران متولد شده است. از سال 1986 در آلمان زندگي   مي كند. دوران دبستاني را در شهر پگنيتز و دبيرستان موسيقي را در شهر بايروت به اتمام رسانده است. از سال 1988 آموزش پيانو را شروع كرده و تا به حال چندين كنسرت در شهرهاي مختلف آلمان اجرا كرده است.
آثار

چندين قطعه براي پيانو

دوكوارتت براي سازهاي زهي ساخته كه همگي اجرا شده است 

در سال 2..1 به درخواست شاعر معروف آلماني آقاي اينگو سزارو بر روي كتاب شعرش بنام ًً به دريا آبي نيست ًً سه كنسرت با كًر و اركستر بزرگ نوشته كه در شهر بايروت آلمان با موفقيت به اجرا در آمده است. 

روش كار

شيوه كار آرش صفاييان مينيماليستي است. مينيماليستي عاري بودن از تزيينات در موزيك و متمركز شدن بر روي فرم و هارموني      مي باشد. آرش صفاييان در شيوة خاص مينيماليستي خود از المنت هاي كلاسيك نيز استفاده مي كند.                                                                                             

                                                                                                                   با درود به روان حقيقت بين صادق هدايت

لكاته و شيطان

	“ در حاشية راه”
          م. بي شتاب


مرغي گشتم
چشم او از يگانگي

پرِ او، از هميشگي

در هواي بي چگونگي مي پريدم

                        (بايزيد بسطامي)

راه دور بود و ما از هم دور بوديم. دمِ غروب، نم نمك بارانكي مي زد و اندك اندك دوستداران سينما از راه مي رسيدند. بادي شوخ و بازيگوش مي وزيد و دندة چترها را قلقلك مي داد. گاه چتري بال مي گشود و           مي شكست و مي افتاد. خوش بود كه زير هيچ چتري نباشيم و دانه هاي شفاف باران را بنوشيم. 

باري براي نخستين بار، سه روز در شهر پاريس به تماشاي جشنوارة سينماي مستقل در تبعيد آمده بوديم. سينمايي كه بار معنايي شگرفش را در جانمايه و گوهرش نهفته دارد. آمده بوديم تا طعم اين رويداد بديع و ناب را بچشيم و براي تداوم و تكرار و پرباري اش در چشم اندازهاي آينده، روزها را در پس هم شماره كنيم. 

چشم كه مي چرخانديم هيچ نشان و ردي از دلالان و كارچاق كنان سرشناس سينمايي نمي ديديم. چونكه خبري از خوان نعمت و خلعتي در ميانه نبود. و ما خوش بوديم كه با همين بضاعت بيش و كم، به نظارة اين حادثة پر اهميت تبعيد آمده ايم. البته انتظار هم   نمي رفت كه نازك دلان و كاشفان شرزه اما مغموم سينماي ايران، عنايت كنند و قدم رنجه بفرمايند و بيايند. تا بعد در تنور تبليغات با آب و تاب به بازتابش بپردازند و از قبل اش كيسه ها را از سكه و اسكناس پر كنند. طبيعي ست وقتي كه سينمايِ در تبعيد به هيچ كجاي جهان دجالان لحيم نشود، به عمد و به هر نحو، سعي در محو و حذف و ناديده گرفتن اش كنند. اما چه باك كه اين سينما حولِ محور خود مدار خويش بچرخد و عرض اندام كند كه همين متمايز و ممتازش مي سازد. و لحظه هاي بزرگ حضورش را به ثبت تاريخ مي سپارد. شايد هم پژواك واژه هاي           “ سينماي مستقل” و در “ تبعيد” رمانده بودشان و به گوششان آهنگ خوش ندايي نداشت. كه دوزيستيان را سوداي ديگري در دل و در سر است و ما را با آن كاري نيست.

به يقين سينماي مستقل، فارغ از جار و جنجالهاي رايج جهاني است. هنگامه سازان و نابغه سنجان و معجزه شناسان را نمي شناسد، چرا كه دغدغه اش آن نيست و از جنس و جنم ديگريست. به دور از بده بستانهاي سياسي و دستفرسود و مسموم است. قائم به ذات است و نقطة ثقل اش، استقلال است. صد سينه سخن دارد. بي هياهو در مسير تثبيت هويت اش گام بر مي دارد و در عين حال بي ادعا است. با تمام تنگناها و  محدوديت هاي مالي ـ كه آفرينش سينمايي مي طلبد ـ بي هيچ حمايتي از سوي اين يا آن دولت و يا حتي شفارش جشنواره هاي پر زرق و برق، از زمين تفتة تبعيد، سر بر كرده است و مي رود كه درختي تنومند و پر شاخ و برگ گردد. سينماي مستقل در تبعيد بايد به خود ببالد، چرا كه با تمام مشقات و دشواريهاي گوناگون، متكي به درك و برداشت روشن و دانش و آزادي خويش است. نگرش ويژه و گزارش شايستة زمانة خود را دارد. نه با قدرتي، نه در خدمت قدرتي، كه بر هر قدرتي ست و اين مزيت مضاعف، معيار سنجش آزادگي است. در هيچ كجاي آن نشاني از شفارش و تقليد و تحميل نيست. بزرگترين سرماية اين سينما، عصيان است كه در مجموع به سرشتي انتقادي و سنت ستيز و مستقل مي رسد. خود را از تعبد و كُرنش و پذيرش فرامين انديشه كُشان، اسلوب سازانِ منزه اسلامي، آزاد و بي نياز مي داند. حركتي مهم، جسورانه و جدي است كه اعتبار خود را از جريان تجربة فردي و كاملاً آزادش مي گيرد. در ابعاد كمي و كيفي، ماحصل تلاش با شكوه كوشندگان فروتن آن است. 

اين سينما با گرانجاني دستهاي خويش را به هفت آب شسته و تن به اسارت و وابستگي و تحمل “ سانسور” نسپرده است. و تا آنجا كه در توان داشته و دارد با آن در ستيز و در مبارزه است. با هيچ قدرت جهنمي و آزادي كُش و مردم فريب و مرگ آفرين به تفاهم و آشتي و سكوت نرسيده است. كه بي ترديد سرسپردگي، تأكيد و ترويج بي چون و چراي سياستها و محرمات هر حكومت نامردمي ست. حكومتهايي كه بر قراري عدالت اجتماعي، حقوق مدني، و آزادي را ؛ جز در برهوت آسمان و در لا به لاي احكام محكم الهي و در برزخ بايدها و نبايدهايشان، نمي جويند. و همواره مقراض مرگ را بر پيكر شهروندان خويش ، آونگ مي كنند. 

اينان ـ آفرينندگان سينماي در تبعيد ـ  باغبان باغ خويشند و قيچي گل چيني را به هيچ روي در الفباي تفكر خود نمي پسندند. مگر نه اين است كه اندوه و رنج دانايي كم ترين بهايي است كه براي درك حقيقت و آزادي بايد پرداخت.

چه باك اگر سينه چاكانِ سينما شناس جشنواره اي، چشم به عبث ببندند، دهان دره كنند و بي تفاوت از زير پنجره اي بگذرند كه در آن نيز چراغي مي سوزد و جاني روشن است. برازندگي فراوان و فزايندة اين سينما، همان است كه در زير حكم و قانون و قيموميت  هيچ قاضي شرع و شيخ و شحنه اي قرار ندارد.

سينماگران تبعيدي به خواست و پسند و سليقة فستيوالها، با دستك و دمبك نيامده بودند تا مدالي، ديپلم افتخاري، يا حيواني طلايي به خانه خود برند. اينان ساده و بي تشريفات و   بي ضيافتي آمده بودند تا صدا يكي كنند و از درد مردماني در بند، تصويري بر پرده نمايان كنند. 

بگذار “ اسموكينگ” پوشهاي هميشه غايب در اين گونه موارد نادر، جغجغة جايزه هاي جهاني را به صدا درآورند و بوزينه گان را، فرزانگان بخوانند. با تردستي تمام و سخت بيرحمانه شان، ساية ساطور را بر اندام و انديشة مردماني به گروگان گرفته شده و در حصار و در زنجير، ناديده انگارند. و براي بزك كردن سيماي سيستمي ستمگر و آدمخوار، سينه سپر سازند و سينما را به وسيله اي بي مقدار در جهت تطهير آن بدل كنند. 

سينماي مستقل در تبعيد، تعريف و بازتاب موقعيت بغرنج تاريخي انديشه ورزان آن است. تصويري از عليت تبعيد در بعد زمان و مكان است. كه تبعيد خود تعريف تلخ موقعيت، به شهادت تاريخ است. در واقع سند زنده بودن اين سينما، دفاعيه اي همدلانه، بر حقانيت هستي و سامان آن است.

 نشان دادن شيوه هاي بررسي و تعريف در گوناگوني نگاهها، شگفت مي نمود، و صداي دردمند اما رسا و رسوا كننده اش، تأثير جادوي مشاطه گران و گرمي و رونق بازار مكاره شان را مي شكست. 

سينماي مستقل در تبعيد با تمام جواني اش، جاني سترگ و رنگ به رنگ دارد و در اين عرصه، يكه و متكي به تواناييهايش راه      مي سپرد. در منشور پر شعور اين پديدة پرده در، هر كس به سهم خويش، گوشه اي از تاريكناي درون و بيرون خود را مي يابد. ارزشهاي زيباي تصويري و انساني اش، نسبت به سينماي تحريف و به شدت تحقير شده و فرمايشي، برتري تام دارد.

از طرفي اين سينما در جستجوي جلوه هاي جديد “ بودن” و “ موجوديت” يافتن است و از طرفي ديگر، در جدال و تلاطم و چالش با جهان غول آساي سرمايه داري ست كه، همه چيز را در حد كالايي مصرفي و پول ساز و نازل، مي پسندد و مي خرد. جهان تجارت پيشه و بلبشو با جاذبه هاي جبري اش تا آنجا پيش مي رود كه انسان تبعيدي را با ذهنيتي زنداني و جاني تهي از محتوا و معرفت       مي خواهد. 

باري، در پسِ فيلمها، فضاي سخن بود و ابراز عقايد و ديدگاهها و نكته ها و گرد هم آمدن و افشا و انكار و طرد هر آنچه كه به دروغ و دغل ما را ـ انسان معاصر را ـ از هم جدا و گسسته و بي شكل نشان مي دهد. 

پس از سه روز هنوز بارانكي مي آمد و بسيار كسان كه نيامده بودند و جايشان خالي بود. بادِ سردِ سخن چين، نرم نرمك دامن برمي چيد و به ديگر جاي مي كوچيد. و چترهاي كوچك و بزرگ و رنگارنگ، بي مصرف مي نمود. شب مي شد و نور چراغهاي خيابان روي آسفالت موج مي زد. و ما گويي روي شن هاي روشن راه مي رفتيم. راه دور بود و ما از هم دور نبوديم. 

	چهارمين جشنواره ي تئاتر ايران در تبعيد ( گوهر مراد) از 18 تا 19 آوريل و از 9 تا 12 مه در :

à l’Espace Quartier Latin, 37 rue Tournefort 75005 Paris et du 23 au 25 mai 2003 au théâtre des Cinq Diamants, 10, rue des Cinq Diamants, 75013 Paris ( pendant 10 jours).
   برگزار مي شود.

 


	به مناسبت انتشار خاطرات پرزيدنت بني صدر
    نامة سرگشاده به يك هنرمند
ايرج پزشك زاد



هنرمند گرامي، بانو بني صدر، 
 اين نامه را، كه در واقع اداي احترامي است نسبت به بزرگمرد تاريخ معاصرمان پرزيدنت ابوالحسن بني صدر، همراه با پاره اي يادآوري هاي خيرخواهانه در جهت مقصد رفيع ايشان، به شما خطاب مي كنم . به شما كه همه    مي دانند عمدة شوكت و حشمت وجود گرانقدر پرزيدنت مرهون همت بلند و سازندة شماست. 

نه، تعارف و شكسته نفسي نفرماييد. امروز ديگر براي كسي ترديدي نمانده است كه : 

اين همه آوازه ها از شه بود  

                      گرچه از حلقوم عبدالله بود

خود پرزيدنت مكرر به اين واقعيت اذعان  كرده اند كه هر چه دارند از شما دارند و ساخته و پرداخته دست هنرمند شما هستند. فراموش نكرده ايم كه بعد از فرار از چنگال دژخيمان حكومت و ورود به فرانسه،  در مصاحبه با جرايد ـ از جمله با روزنامه فرانسوي ليبراسيون شماره پنجشنبه 6 اوت 1981 ـ گفتند كه بعد از آن واقعه مي خواسته اند سياوش باشند ولي سركار به ايشان نهيب زده ايد كه بايد رستم باشند : “ مي گفتم من محكومم كه سياوش دوران جديد باشم. آن وقت زنم عليه من طغيان كرد و گفت چرا سياوش باشي و رستم نباشي كه مقاومت مي كند ؟” البته اين را هم حين عبور، بايد بگويم كه بعضي از معاندين  بد زبان پرزيدنت همـان موقع گــفتند كه پرزيدنت داستان سياوش را شخصاً نخوانده اند.
چون حتي اگر به تيغ جلادان خميني از پاي در آيند. شباهتي بين سرنوشت سياوش، پسر كيكاوس كياني و پرزيدنت، آقازاده آيت الله بني صدر، كه يكي به مربي گري رستم زال و ديگري به سرپرستي آيت الله خميني تربيت شده اند، وجود ندارد. گذشته از اينكه از وسوسه سودابه ماهرو و لشكر كشي سياوش به جنگ افراسياب هم قرينه اي ملاحظه   نمي شود. خوب، اين ايرادهاي دشمنان است و ما، علاقه مندان و دوستداران پرزيدنت به اين لغز خواني ها توجهي نكرديم. 

پرزيدنت متعاقباً در كتاب “خيانت به اميد، ـ چاپ پاريس 1982 نه تنها نقش سركار در رستم شدنشان بجاي سياوش شدن را با تفصيل بيشتري تكرار كردند، كه اصولاً تمام مطالب كتاب چهار صد صفحه اي را به شخص شما خطاب كردند. كتاب با عنوان خطابي “ عذرا، همسر شجاعم” شروع مي شود و در سراسر آن، پرزيدنت براي اثبات واقيت اظهاراتشان شما را به شهادت مي گيرند :      “ يادت مي آيد چه گفتم ؟... تو مي داني چه اعتراضي كردم !...” و از اين قبيل استشهادات فراوان آورده اند. باري،  منظور بنده از يادآوري اين كتاب، توجيه علت توسل به شما و تضييع اوقات شريف است. 

شما خوب مي دانيد كه پرزيدنت به شخص خود به چشم يك اثر هنري مي نگرند و صريحاً تأكيد مي كنند كه هنرمندي شما بوده كه اين اثر هنري را به وجود آورده است. . در همين كتاب “خيانت به اميد” جريان آن ساعتي را كه شما اين اثر هنري را به وجود آورده ايد توصيف مي كنند : 

“ چهرة تو چهرة يك مبارز مملو از اميد بود كه غير ممكن را ممكن مي ديد چهرة زن بود. چهرة يك هنرمند بود كه مي رفت يك اثر هنري را به وجود بياورد. تو در كار ممكن ساختن غير ممكن بودي. آيا به اين امر شاعر هستي ؟ با نگريستن به چهرة تو و گوش دادن به حرف تو و دوستان حاضر تصميم گرفتم كه رستم بشوم...” (صفحه 22) 

ملاحظه مي فرماييد كه خالق اين اثر هنري شما هستيد. خوب، آدم علاقه مند به يك اثر هنري اگر در بارة آن حرفي داشته باشد،  جز به هنرمند به چه كسي مراجعه كند ؟ اگر در باره تابلوي ژوكوند سؤالي داشته باشيم بايد از لئوناردو وينچي بپرسيم. مراجعه بنده هم به شما به همين مناسبت است. اگر قرينه    علاقه مندي بنده را هم بخواهيد بايد عرض كنم كه عمري است از علاقه مندان وفادار پرزيدنت هستم. به قول شيخ اجل : دير سالي است كه من بلبل اين بستانم. از آن روزي كه در تلويزيون ديدم كه جزء همراهان آيت الله، از هواپيماي ارفرانس پياده شدند، مجذوب شخصيت ايشان كه در طرز پياده شدنشان از پلكان هواپيما ساطع بود،  شدم. در ماه هاي اول انقلاب چند بار شاهد پخش سخنراني هاي ايشان از تلويزيون بودم. حتي آن سخنراني راجع به تشعشع اشعه شهوت انگيز موي زنان كه پوشش اسلامي را ايجاب     مي كند شخصاً ديدم كه چقدر هم برايم  مفيد واقع شد. به ياد مي آورم كه از دوران نوجواني وقتي جست و خيز وجلوه گري دختران جوان و زيبا را مي ديدم،  يك حالت وجد و نشاط و به اصطلاح خودماني خوش خوشاني احساس مي كردم كه علتش را نمي فهميدم و مشكلم به دست پرزيدنت گشوده شد. 

متأسفم كه پرزيدنت بني صدر،  به ملاحظه مخالفين و معاندين كه اين تئوري اشعة شهوت زاي موي زنان را هو كردند،  ناچار اظهار چنين بياني را بكلي منكر شدند.. 

در مرحلة بعد با كتاب “اقتصاد توحيدي” نوشته پرزيدنت،  آشنا شدم. كتابي كه معتقدم اگر يك روزي همراه با مناظر زيباي رنگي جزء كتاب هاي درسي مدارس پسرانه و دخترانه قرار بگيرد،  نوباوگان كشور از اولين كلاس ابتدايي با اصول دين آشنايي بيشتر و پيوند مستحكم تري پيدا خواهند كرد.. 

بهر حال، ارادت بنده پابرجا مانده است و بخصوص بعد از مهاجرت، در حد امكان و اقتدارم از توصيه هاي خيرخواهانه به ايشان دريغ نكرده ام. بخصوص تا توانسته ام ايشان را از رفتار و گفتاري كه بهانة هو و جنجال به دست معاندينشان بدهد  برحذر داشته ام. براي مثال، ايشان يك عادت بدي پيدا كرده بودند كه تا سالها بعد از پايان دوره ناكام رياست جمهوري، به اسم “ رئيس جمهور منتخب” امضاء مي كردند. آنقدر گفتم،  و حتماً شما گفتيد،  تا اين عادت از سرشان افتاد. اما شنيده ام متأسفانه اين عادتشان اخيراً از نو عود كرده است. 

شما بهتر مي دانيد كه بچه ها،  حالا بچه يا بزرگ فرق نمي كند،  وقتي يك عادت زشتي، مثلاً انگشت توي دماغ كردن يا ناخن جويدن دارند و موفق مي شويد كه از سرشان بيندازيد بايد دايم مراقبت كنيد كه عود نكند. البته بنده ديگر مراقبت نكردم چون مدتي بود كه سر و صدايي از پرزيدنت نبود و تصور مي كردم به ادامه تحصيلات سرگرم شده اند. اما به مناسبت انتشار اين دو بخش از خاطرات سياسي ايشان در مجله مهرگان و كيهان لندن و صحبت در باره آن، شنيدم كه بعد از اين همه سال دوباره عادت كرده اند كه امضاء    مي كنند “ منتخب شما بني صدر” كه از آن اولي بي معني تر است. چون منتخب يعني انتخاب شده و بايد يك چيزي انتخاب شده باشد تا منتخب معني بدهد : نويسندة منتخب، شاعر منتخب،  بوكسور منتخب، كمانچه كش منتخب ! اين امضاي “ منتخب شما بني صدر” چه معني مي دهد ؟ فقط سوژه دست معاندين مي دهد كه جگر ما علاقه مندان و طرفداران ايشان را خون كنند.. 

شما نمي دانيد كه معاندين ايشان چه آدم هاي شروري هستند و چه تاكتيك هايي را براي لطمه زدن به ايشان به كار مي گيرند. يكي از تاكتيك هاي مرسومشان اين است كه منتظر مي مانند پرزيدنت در جهت مبارزه با رژيم آخوندي يك حرفي بزنند،  فوري مي روند از لاي روزنامه ها و كتاب هاي قديمي چيزي را كه پرزيدنت سالها پيش از آن در باره موضوع مورد بحث گفته اند بيرون مي كشند و آنها را كنار هم مي گذارند. مثلاً يادم نمي رود كه يك وقتي پرزيدنت جريان يك رويارويي با خميني در دوران دولت موقت بازرگان، در سال 1358 را، در يك مصاحبه با روزنامه فرانسوي “ لوكوتيدين دو پاري” شماره 1 فوريه 1982 شرح دادند : 

“ تمام دوروئي و دغلكاري خميني روزي بر من روشن شد كه در قم جلسه شوراي انقلاب داشتيم. بحثي در بارة چادر و پوشش زنان در گرفته بود. من به او يادآوري كردم كه در پاريس قول داده بود كه زنان آزاد خواهند بود چادر به سر بكنند يا نكنند و پرسيدم حالا چرا مي خواهيد چادر را اجباري كنيد ؟ جواب داد در پاريس من به ملاحظه اوضاع و احوال خيلي حرف ها زده ام ولي تعهد نكرده ام كه آن وعده ها را رعايت كنم. وقتي اين حرف را زد من به او گفتم : شما ديگر يك مرد مذهبي نيستيد، شما حتي مسلمان نيستيد. وقتي از شوراي انقلاب بيرون مي آمديم بازرگان به من گفت شما خيلي شجاع تر از آن هستيد كه من خيال مي كردم.” 

به محض اينكه اين مصاحبه چاپ شد، معاندين ناجنس، اظهارات پرزيدنت مربوط به يك سال بعد از اين واقعه، را در آوردند كه پرزيدنت نسبت به همين آدم “ لامذهب نامسلمان” اظهار عشق كرده بودند : 

“حالا تبليغ مي كنند كه نخستين رئيس جمهوري جمهوري اسلامي ايران با بنيانگذار اين جمهوري مخالف است. چه جاي تعجب، آنها كه اين تبليغات را مي كنند راه معاويه را مي روند. و من به آنها مي گويم خيلي كوشيديد و خيلي زحمت كشيديد ولي بخواست خدا كه توكل ما به اوست، شكست كامل خورديد. در دل من كه خود را فرزند امام    مي دانم جز عشق و صميميت به امام نيست و در فكر من هيچ نمي گذرد جز اينكه خواست او به اجرا در آيد...”  ( از نطق 17 شهريور ماه 1359 آقاي بني صدر در ميدان شهدا ـ روزنامه بامداد شمارة سه شنبه 18 شهريور 1359) اتفاقاً سر همين مقابل و مقايسه، كارمان با معاندين به بگو مگوي سخت كشيد. به آنها گفتم شما فقط سوء نيت داريد. اين ضعف حافظه پرزيدنت را كه به علت اشتغالات زياد شغل رياست جمهوري، دورويي و دغلكاري خميني را فراموش كرده اند و همچنان خود را فرزند او دانسته اند و به او اظهار عشق كرده اند مي بينيد و به رخ      مي كشيد، اما نمي خواهيد آن قدرت ايشان را كه آن دفاع جانانه را از حقوق و آزادي زنان كرده اند به روي خودتان بياوريد. اسم اين را غير از سوء نيت چه مي گذاريد ؟ كاش اين را نگفته بودم چون بلافاصله معاندين متن سخنان پرزيدنت در سال 1358 ـ مندرج در كتاب خود ايشان ـ را كه در مسجد امير المؤمنين مهرآباد جنوبي ابراد كرده بودند و تئوري علمي لزوم كتك زدن زن ها را شرح داده بودند، جلوي چشمم گذاشتند. در اين سخنراني يكي از حاضران مسئله كتك زدن زنها يعني “ اضربوهن” . موضوع آيه 34 سوره نساء را مطرح مي كند و مي پرسد كه فلسفة اينكه زن اگر نافرماني كرد او را در خانه حبس كنيد و در صورت تكرار، اضربوهن، يعني كتكش بزنيد،  چيست ؟ 

پرزيدنت موضوع را با تئوري علمي و روانپزشكي “ مازوخيسم” (آزارطلبي) توجيه  مي كنند : “ به روانپزشكي مراجه كنيد   فلسفه اش را به شما خواهند گفت. . بعضي زنان در رابطه با همخوابگي خشونت پذيرند.، من در رابطه با اين مسايل نيستم از قول آنها مي گويم. چون در طي قرون زن در موقعيت مادوني بوده و هميشه در حالت تحقير و توسري خور بوده، يك حالت بيم و ترس در او هست و اين حالت در بعضي زن ها شديد است متمايل به يك حمايتي مي شوند و اين حمايت به صورت خشونت طلبي در مي آيد و خشونت مي طلبد. اين آيه در مورد نشوز است و نشوز به معني نافرماني است. اما نه بطور مطلق، منظور از نشوز، همانطور كه امام خميني تفسير كرده، نافرماني جنسي است. نافرماني در رختخواب، آن هم ممكن است در تمام مدت زندگي يك دفعه اتفاق بيفتد كه يك خشونت جزيي لازم دارد، اگر كفايت نكرد يك خشونتي مي خواهد و موردش را روانپزشك يا حاكم شرع حل خواهد كرد يا دكتر بايد تشخيص بدهد” 

( سخنراني بني صدر ـ 18 رمضان 1358 ـ در مسجد اميرالمؤمنين مهرآباد جنوبي) 

معاندين در اين باب خيلي حرف دارند.       مي گويند پرزيدنت بني صدر، بجاي اينكه نظريه مسلمانان روشنفكر را عنوان كند و مثل خيلي از علماء از جمله مرحوم طالقاني،  بگويد كه اين حكم هم مثل احكام مربوط به      برده داري مربوط به گذشته هاي دور و موارد نسخ به سنت است و امروز ديگر كتك زدن زنها لزومي ندارد،  به عكس،  با استناد به علم روانپزشكي،  نظر مي دهد كه زن اصولاً “ يك خشونت جزيي لازم دارد كه اگر كفايت نكرد يك خشونتي مي خواهد” و تعيين ميزان خشونت را هم به عهده حاكم شرع مي گذارد. بنابراين، طبق نظر پرزيدنت، حاكم شرع،  مثلاً آقاي خلخالي يا گيلاني،  بايد معين كند كه اول يك جفت سيلي و اگر كفايت نكرد، سه مشت و چهار لگد زده شود ؟ از طرف ديگر، پرزيدنت با دليل و برهان طوري لزوم كتك را تأكيد مي كند كه پيداست توقع دارد زن هاي كتك خورده، از مردهايي كه كتكشان زده اند بخاطر اينكه يك نياز طبيعي شان را برآورده كرده اند . با شربت قند و گلاب قدر داني كنند. 

معاندين، به اين مناسبت، حتي بي پروايي را به جايي رساندند كه خيلي عذر مي خواهم ـ گفتند چه بسا كه پرزيدنت اين حكم “كتك” را در باره سركار خانم بني صدر هم اعمال كرده باشد، كه نزديك بود با آنها كارمان به گريبان دريدن و زنخدان گرفتن بكشد.. 

مي بينيد كه مشكل بزرگ ما اين كتاب هاست. 

اين كتاب هاي پرزيدنت بلاي جان ما شده است. شما مي دانيد كه پرزيدنت وقتي در بهمن ماه 1358 در مقام رياست جمهوري قرار گرفتند اولين كاري كه كردند اين بود كه دستور دادند سرمقاله هاي نوشتة ايشان در روزنامه انقلاب اسلامي و سخنراني هاشان در مساجد، به صورت كتاب جداگانه اي چاپ و منتشر شود. سرمقاله ها در مرداد 1359، تحت عنوان “ صد مقاله بني صدر” و سخنراني هاي ايشان در ماه مبارك رمضان در مسجد توت قمي هاي همدان ـ مسجد مهديه تهران و مسجد اميرالمؤمنين در مهرآباد جنوبي، در آذرماه 1359، با عنوان “ نفاق در قرآن” چاپ و منتشر شد. كه ديديم معاندين سخنراني راجع به حق كتك زنان را از آن استخراج كرده بودند. با توجه به اينكه مندرجات اين كتاب ها را معاندين مدام مثل خاري به چشم ما دوستداران پرزيدنت مي كردند، در همان دوران تصميم به رستم شدن، پيشنهاد كردم كه هر طور هست پولي فراهم كنيم و تمام نسخه هاي اين كتاب ها را بخريم و در رود سن غرق كنيم. پرزيدنت زير بار نرفتند. از يك جهت هم حق داشتند نمي خواستند نسل هاي آينده را از اين مطالب محروم كنند. چقدر مقالات ژان ژاك روسو و منتسكيو و امثالهم مندرج در روزنامه هاي عصرشان،  چون جمع آوري نشده، از بين رفته و بشريت از خواندن آنها محروم مانده است. 

البته اين بينه و دليل هست. از آن طرف هم مزاحمت معاندين هست. 

بفرماييد ! در اين دو بخش از خاطرات سياسي پرزيدنت بني صدر، كه تازه مربوط به دوران قبل از رياست جمهوري است و به اصطلاح، هنوز سرگنده زير لحاف است. معاندين كتاب “ صد مقاله بني صدر” را باز از انباري بيرون كشيده اند. 

تا اينجاي خاطرات، پرزيدنت دو مطلب را عنوان كرده اند : يكي مخالفتشان با اصل ولايت فقيه و ديگري مخالفتشان با حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيري است.. 

در باب مطلب اول، از اينكه در مخالفت با اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان يا جمع قليلي دست تنها مانده بودند شكوه مي كنند : 

“ در مجلس خبرگان مخالفان ولايت فقيه در اقليت بودند. از آنها كساني كه مي توانستند اظهار نظر كنند باز هم كمتر بودند. با آقاي منتظري صحبت مفصل كردم. از علومي كه به قول شيخ بهايي بايد دانست تا مجتهد شدن و بنا بر تعريف او مجتهد عادل،  يك تن نيز كه صلاحيت ولايت فقيه را داشته باشد نيست، صحبت كردم. سرانجام رسيدم به اينجا كه اختيارات مطلق غير از فساد مطلق نمي آورد.” 

معاندين كور شده فوراً فرمايشات سابق پرزيدنت را كه نه تنها در مناقب اصل ولايت فقيه و دلبستگي به آن سخن گفته اند، كه حتي مخالفان ولايت فقيه را به افشاگري تهديد كرده اند، بيرون كشيده اند : 

“ خط امام در همان خط است كه ما طي 2. سال در آن قلم و قدم زده ايم. چقدر جاي تأسف است كه مردم فرصت طلب به كسي كه در ايجاد اين خط نقش داشته است، خط داشتن را گناه شمارند. سالي كه نكوست از بهارش پيداست. جامعه اي كه بي خط ها بخواهند رئيس و وزير باشند واي بر آن ! ولايت فقيه را قبول ندارد. نمي خواهم اينجا پرده دري كنم كه كساني بودند كه اين ولايت را باطل شمردند اما چون مي خواستند قباي رياست براي خود بدوزند دو آتشه طرفدار شدند. همين قدر مي گويم كه پيشنهاد طرح حكومت اسلامي از من بود و نخستين كسي هستم كه به اين مهم پرداختم و عمر را صرف تدارك چهار ركن سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حكومت اسلامي كردم” 

( سرمقاله انقلاب اسلامي مورخ پنجشنبه 13 دي ماه 1358 صفحه 119 كتاب “ صد مقاله بني صدر”) 

در باره واقعه سفارت آمريكا و گروگان گيري، پرزيدنت در اين خاطرات شرح مي دهند كه پس از تصرف سفارت آمريكا بوسيله دانشجويان خط امام و استعفاي بازرگان، آنهايي كه با نخست وزيري ايشان مخالف بوده اند گردن ايشان گذاشته اند كه پست سرپرستي وزارت خارجه را بپذيرند. مي‌نويسد : 

“ همان شب به سفارت آمريكا رفتم. نخست با چند نفري كه شوراي رهبري بودند و آقاي موسوي خوئيني ها گفت و گو كردم. سپس در اجتماع دانشجوياني شركت كردم كه گروگان گيري كرده بودند. آنها اعتراض داشتند كه چرا در سرمقالة انقلاب اسلامي عمل آنها را سرزنش كرده ام. امام فرموده است انقلابي بزرگتر از انقلاب اول بوده است و شما عملي خطا ارزيابي كرده ايد.” 

معاندين، براي نشان دادن “ سرزنش” پرزيدنت و “ خطا ارزيابي كردن” عمل دانشجويان، سرمقاله هاي پرزيدنت در روزهاي دوشنبه 14 آبان و سه شنبه 15 آبان 1358 را بيرون كشيده اند. 

از سر مقاله 14 آبان : 

“ اشغال سفارت آمريكا نشانه كمال هشياري مردم ما و بيانگر قاطعيت نسل جوان امروز كشور در دفاع از استقلال و انقلاب خويش است. يك بار ديگر نسل جوان كشور اراده قاطع خود را به پيروز گرداندن انقلاب اظهار كرد.” 

از سرمقاله سه شنبه 15 آبان : 

“ حق آنست كه اشغال سفارت آمريكا، عملي غير از عمل يك گروه كوچك براي مقصد معين است. اين عمل اعتراض تمامي يك ملت است. شانتاژ نيست، اعتراض است. اعتراض به سياست ويرانگري كه طي سي سال در ايران عمل كرده است. اگر حالا هم اين اقدام (انتشار اسناد دخالت هاي آمريكا) صورت بگيرد، نه تنها اقدام شجاعانه دانشجويان موجب تقويت جناح راست و فاشيست هاي بين المللي نمي شود بلكه به عكس به احتمال زياد موجب تقويت جناح آزاديخواه و مترقي مي گردد..”

( صفحات 36 تا 39 “ صد مقاله بني صدر”)

آدم واقعاً از اين قاطعيت پرزيدنت بني صدر حظ مي كند. 

سراسر طول و عرض تاريخ ملت هاي جهان را بكاويد. كجا چنين رجل سياسي سياستمداري را سراغ مي كنيد كه براي وصول به هدف، با اين شجاعت و قاطعيت پيش برود و اجازه ندهد كه اظهار نظرها و موضع گيري هاي گذشته اش لاي دست و پايش گير كنند و از سرعت حركتش بكاهند ؟ 

پرزيدنت ما حق دارند، و هزار بار حق دارند كه خود را يك اثر هنري مي شمارند. ايشان خيلي بيشتر از يك اثر هنري هستند ما مي گوييم آثار هنري هستند و به روي خودشان       نمي آورند. 

به هر حال مي خواهم به شما هنرمند گرامي عرض كنم كه اگر مردم قدر اين اثر هنري استثنايي و بي نظير را نمي دانند، گناه شما نيست. از بي هنري مردم هنرناشناس ماست. و شايد، مثل خيلي از ديگر هنرهاي نوي زمانه ما، زودتر از موقع به وجود آمده باشد و يك قرن بعد قدرش شناخته شود. شما غصه نخوريد و به دلتان بد نيآوريد. 

تا دنيا بوده رسم روزگار چنين بوده است. به قول خواجه :

آسمان كشتي ارباب هنر مي شكند  

        تكيه آن به كه بر اين بحر معلق نكنيم

ولي بايد گفت كه خوشبختانه خود اثر هنري، يعني شخص پرزيدنت،  اين كسري حقشناسي مردم نسبت به شما را جبران مي كنند. در بياناتشان رسماً اعلام مي دارند كه نام شما به علت كمانه كردن روي اسم ايشان، صفحاتي از تاريخ را اشغال خواهد كرد. خطاب به شما مي نويسد :

“ به علت رويه ات كه منشاء تصميم مقاومت من بود، نامت در تاريخ باقي خواهد ماند”. 

( كتاب “ خيانت به اميد” صفحه 23)

به هر حال قدر واقعي پرزيدنت ما دير يا زود شناخته خواهد شد. اما مسئله من و امثال من اين است كه غصه مي خوريم كه چرا اين اثر هنري، يا بهتر بگويم اين دُر و گوهر ما،  يكتا و يك دانه است. اگر زبانم لال آدمكشان جمهوري اسلامي پيش از آن،  خداي نخواسته يك بلايي سرش بياورند، چه مي شود ؟ هر چند تا حالا مزاحمش نشده اند ولي دنيا را چه ديدي. اگر اتفاق افتاد،  ما چه خاكي بر سر كنيم ؟ ببينيد، بشر در طول تاريخش چقدر تأسف و غصه اين يكي يكدانه ها را خورده است ! رومي ها چقدر غصه خورده اند كه يك ژول سزار داشته اند ! مصري ها چه حسرتي برده اند كه چرا بجاي يكي، دو صلاح الدين ايوبي نداشته اند ! انگليسي ها از يك بودن ريچارد شيردل چه خون دلي خورده اند ! 

نمي دانيد در باره پرزيدنت خودمان از اين بابت ما چقدر دلمشغول بوده ايم و هستيم. تا اين آخري ها فكري به خاطر بنده رسيده است. يعني از اين موضوع نظير سازي،  بوسيله القاح يك سلول در تخمك (Clonage) الهام گرفته‌ام. ملاحظه كنيد انگليسي ها اينقدر زحمت كشيدند و خرج كردند تا دو رأس ببئي جفت و جور و هم شكل با لقب “ دولي” ساخته اند كه چه بشود ؟ يك جفت بره، موسوم به “ دولي” عين همديگر چه دردي را دوا مي كند ؟ از آن طرف، شنيده ام كه كشورهاي بزرگ Clonage در باره انسان را ممنوع كرده اند. بايد پرسيد چرا و به چه علت با تكثير آدمي مخالفند ؟ خوب كه ته و توي قضيه را بكاويد به همان سياست قديم استعماري مي رسيد كه نمي خواهند آدم هاي استثنايي مشرق زمين تكثير بشوند. فرض بفرمايند يك روزي چشم باز كنند و ببينند بجاي يك پرزيدنت بني صدر،  دو تا يا سه تا پرزيدنت بني صدر داريم. حدس بزنيد چه ككي به تنبانشان مي افتد. اين مثال را بيخود نيآوردم واقعاً آرزومندم كه اين كلوناژ پرزيدنت عملي بشود. البته استعمارگران خون به جگر مي شوند ولي ما چه كيفي مي كنيم. اسم عملي اش را هم در مراحل مقدماتي         مي گذاريم “ بولي” كه با شماره مشخص   مي شود. بولي شماره يك،  بولي شماره دو... حتي من معتقدم به دو سه تا بولي هم اكتفا نكينم. چه بهتر كه تعدادي پرزيدنت بني صدر داشته باشيم. حالا معاندين بي حيا خواهند پرسيد : چندتا پرزيدنت بني صدر به درد     مي خورد ؟ 

بايد جواب داد اول از همه يكي شان را  مي کنیم رئيس سازمان امنيت كه به وسيله خلخالي تو سر معاندين بزند كه خفه بشويد و ما بتوانيم به كارمان برسيم. 

ولي ما اگر چند تا “ بولي”، يعني چند تا پرزيدنت بني صدر داشته باشيم، فكرش را بكنيد كه چه سبيلي از دنيا دود مي دهيم. اولاً براي اينكه رعايت عدل و انصاف شده باشد، نسخه اصلي را براي هنرمندي كه زحمت خلق اين اثر هنري را كشيده است، يعني شخص سركار مي گذاريم. از نسخه هاي بدلي، پيشنهاد مي كنم كه يكي را بگذاريم در موزه مشاهير مادام توسو، در لندن كه مردم و دولتمردان غربي يك نمونه زنده رئيس جمهوري را در كنار مجسمه هاي مومي رجال دنيا ببينند و عبرت بگيرند و قدرت و صلابت پرزيدنت ما را با آنها مقايسه كنند. بقيه را هم البته بي حساب خرج نمي كنيم. مي توانيم با نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد،  با شرايطي،  به كشورهاي اسلامي كه مشكل رئيس جمهوري هاي سرتق يك دنده را دارند و در جستجوي كسي هستند كه بتواند عقايدش را با شرايط زمان متحول سازد، براي مدت معين قرض بدهيم. 

چه بسا كشورهاي غربي هم محتاج ما بشوند. مثلاً هيچ بدم نمي آيد كه يك پرزيدنت     بني صدر به فرانسوي ها براي دوره بعد از ژاك شيراك امانت بدهيم. نه اينكه فرانسوي ها مستحق بهره وري از وجود پرزيدنت ما باشند، ولي چون مي بينم كه اين زن هاي فرانسوي اين اواخر خيلي پر رو شده اند آنقدر كه نه تنها نافرماني مي كنند كه فرمان هم مي دهند، خيلي ممكن است كه يك دوره هفت سالة رياست جمهوري پرزيدنت        بني صدر بر آنها و اجراي حكم اضربوهن،  يك قدري روي شان را كم كند.

در مقام رايزني براي تقسيم و توزيع عادلانه   “ بولي” ها، يكي از ارادتمندان پرزيدنت پيشنهاد كرد كه يك بولي را هم براي بعد از دورة رياست آقاي خاتمي، نامزد رياست جمهوري خودمان بكنيم. چون چراغي كه به منزل رواست به مسجد حرام است. قبل از اينكه بتوانيم در اين باره تصميمي بگيريم، نمي دانم كدام خائني خبر را به گوش معاندين رساند، فرياد و نعرة اعتراض بلند كرده اند و بعد از مقداري هرزه درائي،  گفته اند ما، زير بار هر چه برويم زير بار اين يكي ديگر نمي رويم، زير بار رياست پرزيدنت بر سازمان انرژي اتمي يا رياست اركستر سنفونيك تهران مي رويم، كه زير بار يك دوره ديگر رئيس جمهوري ايشان نمي رويم. چون يك داغ دل بس است براي قبيله اي. آن دفعه كه بر مسند رياست قرار گرفتند،  با همكاري پدر روحاني و پس عموهاي روحاني شان، يك مملكت زورمند را طوري لت و پار و چك و چلاق كردند و از نفس انداختند كه صدام حسين به طمع تصرف و تسخيرش افتاد. اين دفعه ممكن است آنچنان ذليلش كنند كه يكي از اين شيخ هاي خليج فارس، مثلاً شيخ شارجه يا شيخ ام القوين به هوس بيفتد كه بيايد وطن ما را بگيرد و به اسم الايران مستعمره خودش بكند. البته اين زبان تلخ و زهرآگين هميشگي معاندين است. صميمانه اميدوارم كه بانوي هنرمند آنرا به دل نگيرند و به فتواي شيخ اجل خاطر خوش دارند كه فرمود : 

گر هنرمند از اوباش جفائي بيند   

             تا دل خويش نيازارد و در هم نشود

سنگ بد گوهر اگر كاسة زرين بشكست    

             قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود 

با تجديد احترامات هنردوستانه و تبريك عيد.  
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دو قطعه شعر از 

     دكتر بتول عزيزپور

بمناسبت چاپ سه مجموعه ي اشعار    ًسرزمين مات ًً، ًًواژه ها و مداد ًً و ًً فصل ها فرو ميريزند ًً

( نشر نيما)

           اين روزها

خانم ها ! آقايان !

قرار نيست به انتظار معجزه باشيم

بايد با اطمينان خاطر

                   و بدون كوچك ترين ترديد

به خانه تكاني حافظه دست زد

پيش از همه

آري پيش از همه

بايد

ًً يد بيضا ًً را خلع سلاح كرد

بعد

مرد ًً امي ًً را به پستو كشاند

در آن را بست

وگفت آنجا بماند

                تا علف زير پايش سبز شود

آنگاه

به ورق زدن حافظه

و زير و رو كردن قفسه هاي آن پرداخت

و قرن به قرن

دهه به دهه

سال به سال

روز به روز

جلو آمد

جلو آمد تا به امروز

به اين روزها رسيد

اين روزها كه

اداره ء مهاجرت

رشدي و دراكولا

سه بحث همزادند

كه به يك نتيجه نمي رسند

يا مي رسند و حاصل مثبت ندارند

پس

خانم ها ! آقايان !

قرار نشد به انتظار معجزه

                      روز شماري كنيم

بايد آستين ها را بالا زد

پا در راه نهاد

واز پيوندهاي ناهمزاد

ميوه هاي همزاد به بار آورد

تا عطر گس آن

دراكولاي راس مثلث را به زير كشد.

                                 سال نو

كنج در، پاي دار

پيش رو، پشت سر

در خبر، در شعار

دست خواران به كار

اين به كاران سوار

                   در شكار

انتظار، انتظار

لحظه ها در شمار

ماه و سال، دوش و پار

در گذار، در گذار

از چه كار ، از چه كار

اين قطاران قطار

مرگ را كسب و كار

خار و خار

در كنار

در بهار

اين به در 

آن به دار

روي ما زرد و زار

پاي سار بسته دار

بسته اي خود مرا

                با رسن

                 با سخن

در هواي سمن

                ياسمن

برده اي بيش و كم

        هم مرا در فتن

اي تو خود را وطن

              وهن و ظن

 سال ظن، سال گور

مهر تو دور دور

عشق تو كور كور

دست من بر حذر

پاي تو بر گذر

اين چنين مي شود بر زبر

سال نو، سال كور

عشق تو، عشق دور.

	پاريس

     دكتر حسن هنرمندي

   (از دفتر انديشه هاي خام )




پاريس جواني جاوداني ماست با بي تابي ها و اميدها و ترديدهايش، با شتاب و     درنگهايش … 

بر ضد او ميشوريم و تركش      مي كنيم اما بار ديگر بسويش مي شتابيم، گويي بسوي مادري چشم در راه …
پاريس مارا ـ آنچنانكه هستيم و ميتوانيم بود نه آنچنانكه بايد بود ـ بما مي شناساند. با تمامي نيروها و ناتوانايي هامان …
آنجا كه ضعف هاي مارا بما مينماياند ناگهان خودرا مي بازيم و وسوسة خودكشي يكدم چون آرامشي ابدي ـ انگار با بيداري دوباره مارا بخود مي كشد و سخن خيام را از ياد مي بريم كه : باز آمدنت نيست چو رفتي رفتي …
اما آنگاه كه نيروهاي نهفتة مارا بما مي شناساند خودرا فرمانرواي بي رقيب جهان مي پنداريم و از شوق كاميابيهاي آينده سراپايمان بوجد برميخيزد.

پاريس، تبلور نيروي نهفتة انسانهاي تكرو و درد آشناست كه در هر كوي و بازار در قالب گنجينه هاي هنري جلوه گر شده است. اما بازهم يكبار ديگر بدست مادر انتظار جلوه گري تازه ايست تا بر اين عرصه گاه جهاني استعدادها و گنجينة آفريده هاي بشري چه بيفزاييم ؟


پاريس روح سرگردان و بي تاب قرنهاست كه مدام در كار سوختن و ساختن و آراستن و پيراستن است. روح پاريس را اگر نتوانيم بشناسيم جهان معاصر خودرا نشناخته ايم.


غنچة آزادي تنها در پاريس ميرويد و ميبالد :


آزادي ذوق و انديشه آزادي پنهاني ترين هوسهاي خالق انساني …
ايكاش مي شد روح پاريس را در همه جاي دنيا بوام گرفت. ايكاش در هر سرزمين يك پاريس آزادي بخش و هنر آفرين مي داشتيم.

مرگ عاشقان

بسترهايمان آغشته به بوهاي خفيف خواهند بود

و نيمكت هاي گود چون گور

و گلهايي عجيب در قفسه ها

در زير آسمانهاي زيبا براي ما شكفته خواهند بود

دلهاي ما كه به همچشمي يكديگر آخرين گرماهاي خودرا بكار برده اند

چون دو مشعل پهناور خواهند شد

كه روشنايي دوگانه خودرا بر انديشه هاي ما، اين دو آيينه توامان

خواهند تابانيد

شامگاهي كه از سرخي و آبي عارفانه اي تركيب يافته است

آذرخشي يكتا رد و بدل خواهيم كرد

همچون مويه اي طولاني كه باردار بدرود است

اندكي بعد فرشته اي درها را خواهد گشود

و وفادار و شادمانه خواهد آمد تا آيينه هاي   گرد آلود و شعله هاي افسرده را بار ديگر زنده گرداند

          از بودلر

  ترجمه حسن هنرمندي

معرفي كتاب 
هزار بيشه

مهشيد امير شاهي
از نيلوفر بيضايي      
 

	قصد اين نوشته معرفي كتاب "هزار بيشه" است كه برگزيده اي از مقالات ، نقدها و مصاحبه هاي مهشيد اميرشاهي است و در سه بخش فارسي ، انگليسي و فرانسه توسط رامين كامران گردآوري شده و نشر باران آن را در سال 2000 منتشر كرده است . به گمان من گردآورنده ي "هزاربيشه" با انتخاب درست و در كنار هم قرار دادن بجاي مقالات برگزيده ي اميرشاهي موفق به شناساندن جنبه هايي ازچهره ي سياسي و اجتماعي وي بعنوان يكي از برجسته ترين چهره هاي عرصه ي فرهنگ ايراني شده كه بدلايلي كه خواهيم ديد، كمتر بدانها پرداخته شده است . درست در شرايطي كه حربه ي جديد جمهوري اسلامي براي جلوگيري از شكست حتمي حاكميت خويش، يعني راندن جوانان و روشنفكران به سوي نوعي سياست گريزي و در نتيجه بي تفاوتي نسبت به سرنوشت خويش بنا شده است ،"هزار بيشه" گنجي بس گرانبهاست كه روح خستگان را به بيداري مي خواند  و عزم دل شكستگان را به استواري در راهي كه در هر قدم آن هزاران بيراهه است . تشخيص اين بيراهه ها و همچنان ايستادن در جايي كه گويا از همه طرف در محاصره ي مجيزگويان بي قيد و شرط زورگويان حرفه اي قرار داري ، كاريست بس دشوار. اميرشاهي يكي از معدود كساني ست كه سربلند ايستاده است ، كه مي داند كجا و خوب مي داند كه چرا ايستاده است .مي توانيم با تمامي نظراتش موافق نباشيم ، مي توانيم برخي از عقايدش را دوست نداشته باشيم ، اما مي توانيم و مي بايست ، ايستادن را از او بياموزيم وهمچو او تحت هيچ شرايطي حاضر به بها دادن به جهل و جاهلان نباشيم ، به هيچ قيمتي. بگذاريد پس از يك معرفي كوتاه ، افكار او را از طريق بازگويي نمونه هايي نقل شده در "هزاربيشه" بشناسيم .. 
مهشيد اميرشاهي ، كار حرفه اي خود را در زمينه ي نويسندگي با يك مجموعه داستان كوتاه تحت عنوان " كوچه ي بن بست " در دهه ي چهل آغاز كرد .. وي در زمينه ي داستان نويسي ، ترجمه و نقد نويسي بسيار پركار بوده است . بعد از انقلاب چهار رمان بنامهاي "در حضر"،  "در سفر" ، "عروسي عباس خان" و "دده قدم خير" بزبان فارسي و همچنين تعداد زيادي مقاله و نقد بزبانهاي انگليسي و فرانسه چاپ شده است . همچنين تعدادي از داستانهاي كوتاه وي بزبانهاي انگليسي و فرانسه و آلماني و روسي و عربي ترجمه شده است . ترجمه ي مجموعه اي از داستانهاي طنز آميز او با نام "Suri and Co. " توسط دانشگاه تگزاس منتشر شده و ترجمه ي انگليسي "در حضر" نيز آماده ي چاپ است . مهشيد امير شاهي هم اكنون در دانشگاه سوربن به تدريس مي كند و همچنان كار نويسندگي را نيز ادامه مي دهد . 
امير شاهي در مورد زبان داستانهايش مي گويد: " من داستانهايم را به فارسي مي نويسم ، مي توانستم به زبان هاي ديگر بنويسم، ولي زبان فارسي مرا به فرهنگ آن سرزمين وصل مي كند. بند نافي كه از آن فرهنگ به من غذا مي رساند زبان فارسي است. زبان فارسي در تاريخ ايران نقش بسيار عمده اي بازي كرده است و ما را از بسياري خطرات نجات داده است. باز به عنوان نويسنده من وظيفه ي خود مي دانم كه تا آخرين روزي كه نفس مي كشم داستان هايم را به فارسي بنويسم. كار تحقيقي به زبان هاي ديگر كرده ام و مي كنم. ولي داستان هاي من چون از بطن فرهنگي كه با آن بزرگ شده ام بر مي خيزد، فقط در قالب كلمات فارسي مي گنجد."           
 اميرشاهي در مورد دوراني كه قعاليت خود را بعنوان نويسنده آغاز كرد، در مورد فضاي حاكم در جامعه ي روشنفكري آن زمان كه با دسته بندي و باند بازي و لجن مال كردن "غيرخودي" و ايجاد روابط مراد و مريدي و حذف ديگري همراه بود و متاسفانه تا امروز نيز تغيير چنداني نكرده است ، مي گويد:" در سالهايي كه نويسندگي جنجال و شهرت داشت ولي الزاما هنر و خلاقيت نمي طلبيد ، در زماني كه مدعيان نويسندگي بازار سهل پسندي را گرم نگه مي داشتند و با تكرار آنچه عوام مي گفتند به تعداد مريدان خود مي افزودند ، من هرگز سر آن نداشتم كه مراد و مرشد باشم. هرگز دنباله روي خواست عوام نبوده ام . هرگز خواننده را نادان تر از خودم تصور نكرده ام ..." . اولين موضع گيري صريح سياسي اميرشاهي به سال 57 ، يعني زماني برمي گردد كه روشنفكران عمدتا "چپ گرا" به دفاع از خميني پرداختند . امير شاهي در مقاله اي تحت عنوان "انقلابزدگي عمومي" نوشت: " ... امروز در حيرتم كه چرا بيشتر روشنفكران متعهد و مسئول سكوت كرده اند. متعهد و مسئول را با طنز بكار نبردم ، چون اتفاقا آنها كه تعهد و مسئوليتشان طنز آميز است هيچ كدام ساكت ننشسته اند، همه بحمدا‏‏‏‏‏‏لله اخيرا طي مقالات و رسالات به دين مبين اسلام مشرف شده اند و شتاب دارند كه خود را در صفوف فشرده ي ديگر تازه اسلام آورده ها جا كنند. شتاب از اين باب كه مباد در اين دنيا عقب و بي نصيب بمانند. " 
امير شاهي از همان دوران خواست سياسي روشن خود را كه برقراري يك حكومت لائيك و جدايي دين از دولت باشد ، مطرح نمود . كساني كه در چند سال اخير مدعي كشف و حتي اختراع واژه ي "دمكراسي" مي باشند ، با وقاحت تمام تصور مي كنند حافظه ي تاريخي ما آنقدر ضعيف است كه ديگر نمي دانيم همينها چگونه در زماني كه امثال اميرشاهي (كه بسيار اندك ، اما بودند ) از لائيسيته صحبت 
مي كردند ، با زدن مهر بورژوا و ليبرال به آنها ، استفاده از واژه ي دمكراسي را كفرگويي تلقي مي كردند ..
 در "هزار بيشه" چهار مقاله ي طنز آميز سياسي از اميرشاهي تحت عنوان "چرند و پرند"كه در سال 95 در "صور اسرافيل" چاپ خارج از كشور به چاپ رسيده اند . در اين مقاله ها امير شاهي با نام مستعار "دخت دخو" و با پيروي از سبك نوشتاري دهخدا ، در مورد ايران كنوني نوشته هايي بسيار ارزنده دارد كه بخشي از آن را در اينجا مي آوريم :
  " دخو جان جايت خالي است ... چون امروز ديگر هيچ كس نيست كه پته ي ملا اينك علي را روي آب بيندازد... بنابراين گاهي و ماهي درد دل كوتاهي در اين ستون با تو مي كنم تا ملا اينك علي هاي قرن بيست و يكم را كم كم بشناسي... با زن ها شروع مي كنم: براي هركس لازم باشد براي تو لازم نيست بگويم كه حجج اسلامي با چه چشمي به زن نگاه مي كنند. اين نظر اگر بگويي يك نخ يا يك سر سوزن از آن وقت تا به حال عوض شده نشده است . همانطور كه مي داني از صبح تا بوق سگ تنها دغدغه ي فكرشان چگونگي حراست از عفت و عصمت زنان است و به باب حفظ بكارت كه مي رسند به فكر غسل جنابت هم مي افتند . در جواني تو عقدي و صيغه  را مي فرستادند به اندروني و در را به هم به رويشان مي بستند و مي گفتند آنجا بتمرگند و شب چره اي بخورند و وارد معقولات نشوند . حالا از اين غلط ها نمي توانند بكنند. سال هاست - شايد نداني- كه زن ها در بيروني اند و در اندروني را هم تخته كرده اند و آيات و حجج مانده اند با اين معضل عظيم كه با ناموسي كه نمي شود مهار كرد چه بكنند. يكي از راههايي كه جسته اند اين است: چند تا ضعيفه گير آورده اند، دو سه تاشان را روانه ي مجلس اسلامي (از اين اسم تعجب نكن. مي دانم كه تو و هم دوره هايت چه يقه ها جر داديد و چه عرق ها ريختيتد و چه خون دل ها خورديد تا مجلس اسلامي نشود و ملي باشد، ولي عرض كردم كه اينك ملا اينك علي در وطن تو حاكم است . (مي خواستي معني ملي را بفهمد؟) كرده اند و بقيه را هم گاه به گاه كيسه مي كنند و با "شاپرون" و "بپا" و "خواجه ي حرمسرا" مي فرستند به سودان و سنگال و سوريه، باز به شرط شب چره خوردن و وارد معقولات نشدن. ولي مهمتر از آن به منظور درس عبرت دادن به زنان چموشي كه سهل است صدقه نمي گيرند براي ملاها فاتحه هم نمي خوانند... در ضمن برايت بگويم كه هر چند صباحي آخوندها جزء مختصري از حقوق زنان را كه به طور كامل غصب شده است ، به آنها پس مي دهند تا سخنگويان دست پرورده بتوانند اينجا و آنجا از پيشرفت و تعالي زنان در پرتو انوار اسلام داد سخن بدهند ..."
امير شاهي مهمترين وظايف مخالفين اين رژيم و آنها كه خواهان برقراري دمكراسي در ايران هستند را  يكي“ در پي برقراري لائيسيته بودن“ و ديگري “در پي احقاق حقوق زنان“ بر آمدن مي داند. با اينهمه با گروههاي فمينيستي كه البته به گفته ي خودش ، تمام آنها را نمي شناسد ، ميانه ي خوشي ندارد ، چرا كه معتقد است بخشي از آنها به تقليد از فمينيست هاي اروپايي دست زده اند و شناختي واقعي از موقعيت زنان ايراني ندارند و بسياري از فمينيستهاي داخل و خارج به نام نقدهاي بي طرف و پژوهشگرانه در جمهوري اسلامي بدنبال جنبه هاي مثبت و موافق پيشرفت زنان مي گردند ، تا جايي كه برخي از آنها معتقدند كه جمهوري اسلامي باعث فعال شدن و پيشرفت زنان شده است.  با نظر امير شاهي تا جايي كه در مورد دسته ي خاصي كه اكنون كم هم نيستند و مبلغ تئوري بقول خودشان “فمينيسم اسلامي“ شده اند و تعدادشان در خارج از ايران نيز كم نيست ، بازمي گردد ،  موافقم . اختلاف نظر من با خانم امير شاهي اما آنجا آغاز مي شود كه وي بطور ناخودآگاه با استفاده از واژگان مشابه در صفوف كساني قرار مي گيرد كه در پس زدن برچسب “ضد مرد “ به فمينيستها افكار ضد زن خود را پنهان مي سازند . چرا كه اتهام “ضد مرد“ بودن يكي از ابزار آن دسته از روشنفكران به ظاهر مدرن ، اما در درون تا ريشه سنتي است كه عملشان ، گفتارشان و نوشته شان سراسر مملو از احساسات “ضد زن“  است وبراي توجيه تفكر خود ، به زنان فمينيست مهر “ضد مرد“ بودن مي زنند ، تا نگاه تحقير آميز خود به زن را توجيه كنند . فمينيستها مخالف سيستم “پدرسالاري“ هستند و در اين مسير اگر كساني چه مرد و چه زن قرار بگيرند كه با تمام قدرت به دفاع از يك سيستم پوسيده ي ضد انساني كه خارش پيش از هر كس و در وهله  اول در چشم زنان نشسته و مانع حضور اجتماعي آنان شده است ، برخاسته اند ، در مقابل آنها خواهند ايستاد . با اينهمه امير شاهي چه بخواهد و چه نخواهد بدليل تاكيدش بر مسئله ي زن بعنوان يكي از تم هاي اصلي مبارزاتي اش، عضو بسيار مهمي از اين جنبش هست و خواهد بود .
امير شاهي جزو معدود روشنفكراني است كه بدليل صراحت لحن ، شهامت در بيان روشن نظراتش و تن ندادن به مصلحتهاي روز ، بر سر موضع قهر آميزش در مقابله با حكومت اسلامي ايستاد و همچنان ايستاده است و دچار مرضهاي رايج امروز نشده است . مرضي كه متاسفانه امروز بيش از هر زمان دامن گير روشنفكران ايراني شده و در نتيجه ي آن ديگر مشخص نيست كدامشان چه مي گويد و نظر واقعي شان چيست و چگونه است كه اينچنين سريع مواضعشان تغيير مي كند و از قطبي به قطب ديگر مي افتند . چرا كه رفتار سياسي امير شاهي از انديشه اي ژرف كه با آگاهي كامل به تاريخ ايران همراه است نشات مي گيرد ، از تك ماندن هراسي ندارد و به كسي باج نمي دهد تا موفقيت احتمالي حرفه اي اش تضمين شود و بهمين دليل همواره خود را از خطر همراه شدن با موجهاي ناگهاني ذوق زدگي و عوام زدگي به بهانه ي مردمي بودن حفاظت كرده و بهايش را نيز پرداخته است. 
 وي در مصاحبه اي مي گويد:" مي دانيد ، اولا من بعنوان نويسنده حق دارم - نه، بهتر است بگويم وظيفه دارم - كه با ديدي انتقادي به آنچه در پيرامونم مي گذرد نگاه كنم. در ثاني ما الان نزديك به هفده سال است كه در تبعيد به سر مي بريم. گروههاي بسياري به نيت براندازي رژيم قرون وسطايي ملاها به وجود آمد و بعد از ميان رفت. چرا به وجود آمد، چرا از ميان رفت؟ اصلا اپوزيسيوني واقعي در اين سال ها وجود داشت يا نه؟ اصولا چرا ما تن به مهاجرت داديم؟ اگر به نشان مخالفت با اين رژيم، پس منتظر چه نشسته ايم؟به انتظار اينكه نظام ملايي خودش مثل زگيل خشك شود و بيفتد؟ .... كساني كه دوره اي به سعدي بد مي گفتند چون مداح سعد بن زنگي بوده يا قاآني را چون شاعر درباري بود شاعر نمي دانستندو تمام اداهاي ممكن را در مي آوردند براي اينكه از نزديكي يا حتي شائبه ي نزديكي با دستگاه حكومتي وقت احتراز كنند، كم كم در رژيم آخوندي دست به مسابقه ي گستاخانه اي براي نزديك شدن به دستگاه مذهبي- دولتي گذاشته اند. يك دسته زير چتر خامنه اي، يك عده زير علم رفسنجاني و يك مشت زير عباي خاتمي . اين افراد بدون اينكه كمترين قبحي در اين كارها ببينند به اعمالي دست زده اند كه در گذشته به طرز مبالغه آميزي اسباب خفت و خواري مي دانستند و حالا با يك نوع شوخ چشمي همه را به معرض نمايش مي گذارند: جايزه اي كه از حضرات مي گيرند بالاي سرشان جا دارد، از نزديكي با اين جناح يا آن جناح ملايي قند در دلشان آب مي شود و از اينكه آخوندي بهشان بگويد خرت به چند مفتخرند . يك دسته ي ديگر روشنفكر هم در ملك ما بوجود آمده كه من اسمشان را" روشنفكران دوجانبه" گذاشته ام. اينها در نقش سفراي سيار رژيم در حال آمد و شد ميان بلاد فرنگ و بلاد اسلامند و تبديل شده اند به يك مشت حزب الهي بي عمامه ي خرده پا . اينها حتي در كشورهاي آزاد لاف اين را مي زنند كه در آنجا فضاي فرهنگي باز شده است . من فرج سركوهي را نمي شناسم. وقتي ماجرايش را شنيدم (مربوط مي شود به زماني كه سركوهي ناپديد شده بود.ن-ب) يادم آمد كه يكي از همين روزنامه نويسها كه ظاهرا با همين سركوهي در نشريه اي همكاري مي كرده ، اين طرفها آمده بود. ايشان چنان از بالا رفتن تعداد نشريات و رفع مشكلات مطبوعاتي حرف مي زد كه مي توانست مايه ي رشك و حسرت روزنامه نگاران كشورهاي دمكراتيك بشود . تصور مي كنيد اين موجود كه بشارت آزادي مطبوعات را براي ما ارمغان آورده بود، اعتراضي به سرنوشت همكار سابقش كرد؟ دريغ از يك كلمه. حتي خود آقاي سركوهي  - باوجود تمام همدردي كه من در اين لحظه به او و بستگانش حس مي كنم - در زماني كه كاغذ سوبسيد دار مي گرفت و مجله اي در مي آورد، هيچ وقت به صرافت احقاق حق آنهايي افتاد كه در آن ملك ممنوع القلمند و حتي ممنوع الاسم؟ .... من اين حرفها را مي زنم چون در هيچ دوره اي از زندگيم حاضر نشده ام در مورد اصولي كه به آنها پايبند بوده ام تخفيف بدهم يا كوتاه بيايم. .. هيچ كس هم نمي تواند فرمول هاي نخ نماي عوام پسندي از قبيل: “كنار گود ايستاده ايد و مي گوييد لنگش كن“ ، يا “مشغول آب خنك خوردن از رودخانه ي تيمز يا سن هستيد“ ، من يكي را از ميدان به در كند. چون آنهايي كه مختصر انصافي دارند مي دانند كه جان آدم هايي مثل من كه از اين حرف ها مي زنند و به صداي بلند هم مي زنند همانقدر در كرانه هاي رود تيمز يا سن هدف آدمكش هاي جمهوري اسلامي است كه جان مترجم اصفهاني در كنار زاينده رود ... اميرشاهي از اولين كساني بود كه در زمان تكفير سلمان رشدي از سوي خميني و فتواي قتل رشدي از سوي وي، كميته ي دفاع از سلمان رشدي را در فرانسه پايه گذاري كرد ومتني در دفاع از سلمان رشدي تهيه كرد كه خود يكي از اولين امضاء كنندگان آن بود.  اميرشاهي با وجود اينكه خود را يك روشنفكر سياسي مي داند و از ابراز نظرات سياسي اش ابايي ندارد ، در كار آفرينش ادبي بسيار سختگير است و از شعار و پيام در ادبيات فراري ست. او در مورد خودش مي گويد: “ ... راجع به دو تا آدم داريم حرف مي زنيم. راجع به مهشيد اميرشاهي كه خودش را داراي شعور سياسي مي داند و به ميدان سياست وارد شده ، و راجع به مهشيد اميرشاهي نويسنده كه داستان كوتاه و رمان مي نويسد و سعي مي كند خوب بنويسد... من معتقدم ما دوره اي از تاريخمان را داريم طي مي كنيم كه همه بي استثنا ناگزيريم الويت ها و خواسته هاي سياسيمان را روشن و بي ابهام مطرح كنيم ولي اين انصاف را هم بايد از خودمان نشان بدهيم كه راس و ريس كردن مسائل سياسي را به كساني واگذار كنيم كه امكان تجزيه و تحليل سياسي  دارند . الويت هاي سياسي من كاملا بارز است . من براي مملكت دمكراسي و لائيسيته مي خواهم بنابراين با رژيم جمهوري اسلامي در مبارزه و جنگ دايم به سر مي برم و خودم را به همه ي كساني كه با اين رژيم مخالفند و خواهان آن دو اصلند - از هر خانواده ي فكري و سياسي كه باشند- نزديك حس مي كنم. خلاصه كنم: من شخصا نه در كار هنريم شعار سياسي مي دهم نه در مبارزات سياسي ام ادبيات مي بافم. اين از من ... اما آنچه من را متعجب مي كند اين است كه بسياري از كساني كه عمده ترين شكايتشان از دوران شاه اين بود كه امكان فعاليت سياسي از آنها گرفته شده - و حق هم داشتند كه شاكي باشند- ناگهان بعد از فاجعه ي انقلاب به كلي سياست را نفي كردند و مي خواهند فقط فعاليت فرهنگي داشته باشند ! يعني حتي از تعريف ارسطويي انسان هم فاصله گرفته اند! ...“
 در هزار بيشه مصاحبه هايي نيز با اميرشاهي در مورد آثار ادبي اش و بخصوص درباره ي دو رمان "در حضر" و در سفر كه به نقد رفتارهاي كنوني اجتماعي ما مي پردازند ، درباره ي طنز و بخصوص "طنز سياه" يا "طنز تلخ" در زبان ادبي اش چاپ شده است . اما همانگونه كه در آغاز نيز اشاره كردم ، مركز ثقل "هزار بيشه" شخصيت سياسي - اجتماعي اميرشاهي است و باقي مي ماند كه گردآورنده نيز در سرمقاله وعده اي جز اين به خواننده نداده است . 
اين طنز در زبان گفتار اميرشاهي ديده مي شود ، از جمله آنجا كه در جمعي در مورد "در حضر " و تماسهاي خوانندگان تعريف مي كند: 
“ ... يكي از اولين تلفن هايي كه داشتم از فرانسه بود. از صدا بر مي آمد كه تلفن كننده پسر جواني باشد، گفت: آقاي اميرشاهي؟ صداي كلفت من البته از پشت تلفن، شنونده را گاه در مورد جنسيتم به اشتباه مي اندازد. جوان را تصحيح كردم و گفتم: من خانم اميرشاهي هستم- بفرماييد. پرسيد: شوهرتان خانه نيستند؟ من سالهاست به بي شوهري خو كرده ام و حتي تصور شوهري در خانه برايم سخت است و وقتي مطلبي براي خود آدم اينقدر بديهي شده باشد بي اطلاعي ديگران مختصري ملال مي آورد. با كم حوصلگي گفتم: ما اينجا آقاي اميرشاهي نداريم. حالا اگر فرمايشي داريد... صحبتم رابريد و پرسيد: پس من درباره ي كتاب برحذر با كي بايد حرف بزنم؟ گفتم: درحضر - و با من. با ترديد احتمالا آلوده به تمسخر گفت: در حضر؟! خيال نكنم . و بعد به دشواري اضافه كرد: حالا اين مهم نيست، ولي بعد شما به شوهرتان پيغام را مي رسانيد؟ اين بار با كلافگي گفتم: آقا شما شوهر و آقاي اميرشاهي و بنده را رها كنيد، با در حضر چه كار داريد؟ گفت : يك نسخه مي خواهم. نشاني را دادم و قيمت كتاب را هم ذكر كردم و گفتم: چكي به اين آدرس بفرستيد برايتان پست خواهد شد. چك دو روز بعد رسيد - به نام آقاي اميرشاهي ... “  
صراحت و شهامت در بيان انديشه و پشتكار و تلاش او براي اثبات حقانيت نظراتش ، بهيچوجه باعث نمي شود كه او با وجود اميدي كه به آينده ي ايران دارد ، هراسهايش را پنهان كند . جمهوري اسلامي يكي از مخوف ترين حكومتهاي تاريخ جهان است و بهمين دليل و بدليل فشارهاي بي وقفه اي كه اين حكومت بر روح و روان و جان انسانها روا داشته است ، مسلما اثرات منفي بيشماري در شكل گيري خواستهاي ايرانيان خواهد داشت. در اين مورد امير شاهي مي گويد:“ فرداي مملكت نياز به زنان و مرداني دارد صاحب فرهنگ، زنان و مرداني با احساس مسئوليت براي بهروزي همگان و احساس مسئوليتي ويژه نسبت به حفظ حقوق اقليتها، زنان و مرداني فارغ از هر گونه تعصب، واقعا مقصودم هر گونه تعصب است. يكي از نگرانيهاي من براي آينده ي مملكتم اين است كه مباد به دليل ظلم مذهبي كه به ما رفته است به عنوان مقابله با آن خداپرستي متعصبانه فردا گرفتار تعصب خاك پرستي بشويم و "ژيري نوسكي" وار به يك نوع ناسيوناليسم افراطي رو بياوريم و به دام بيگانه ستيزي لجام گسيخته بيفتيم ... “
براي آشنايي بيشتر با نظرات و انديشه ي اميرشاهي ، شايد بهتر باشد كه خواننده به كتاب “هزاربيشه“ رجوع كند . اميدواريم باري ديگر در مجموعه اي ديگر ، منتقداني به تحليل و بررسي آثار ادبي اميرشاهي بپردازند . اجازه بدهيد اين مطلب را باز با گفته اي ديگر از اميرشاهي به پايان ببريم، چرا كه امير شاهي مهمترين ها را گفته است : " ... به هيچ وجه باخت را نمي پذيرم. هنوز نفس مي كشيم، كار مي كنيم، انتقاد مي كنيم و كتاب مي نويسيم. همه ي اين حرفها براي اين است كه تكاني به خودمان بدهيم. به هيچ وجه باخت را نمي پذيرم ."
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